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فقه اقتصاد

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی

حجـت الاسـام و المسـلمین احمدعلـی یوسـفی از دانش آموختـگان و مدرسـان حـوزه و دانشـگاه 
می باشـند. تخصـص ایشـان اقتصـاد اسـامی و فقـه اقتصاد می باشـد. ایشـان عاوه بـر فعالیت در 
پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه به تدریس در حوزه و دانشـگاه مشـغول هسـتند و از آثار شان می توان 
بـه همـکاری در دانشـنامه امـام علی علیه السـام که کتاب سـال ۸۲ جمهوری اسـامی می باشـد 
و تالیـف کتاب هـای نظـام اقتصـادی علوی، اسـام و چالـش اقتصادی، ربـا و تورم، بررسـی فقهی 
جبـران کاهـش ارزش پـول، مبانـی فلسـفی نظـام اقتصـادی از دیدگاه امـام علـی  و مقالات و 

مصاحبه هـای متعـدد دیگر اشـاره نمود.
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داصتقا هقففقه تخصصی

شماره 35 و 36 

خلاصـه:  ایـن مصاحبـه در مـورد فقه هـای مضـاف بـه خصوص با توجه به فقه اقتصاد می باشـد. اسـتاد گرامـی ابتدئا در خصوص 

موضوع شناسـی و تحلیـل موضـوع، سـه سـطح را بـا مثـال مـورد توجـه قـرار می دهنـد: 1- موضوعـات اقتصـادی بـدون توجـه بـه 

مولفه هـای فلسـفه ایجـاد، تحـولات ماهیتـی و تاریخـی، کارکردهـا در گذشـته و اکنـون. 2- بـا توجـه بـه مولفه هـای قبلی. ۳- بررسـی 

موضـوع کـه آیـا ایـن موضـوع اساسـاً در درون ایـن دسـتگاه دینـی و اسـامی جـای دارنـد یـا نـه و سـپس ادامه جواب دهی مسـائل 

آن موضـوع در صـورت مثبـت بـودن. ایشـان در بیـان مطالبـی پیرامـون فقـه نظـام، فقهـی را مناسـب می داننـد که فقـه مطالبه گر و 

نظام سـاز باشـد، فقهـی کـه فعـال بـوده و نـه اینکـه فقـط بـه پاسـخگویی به مسـائلی که از خـارج بر او تحمیل می شـود بپـردازد. در 

ادامه مطالبی پیرامون اهمیت فقه اقتصاد و آثار آن و محورهایی که باید دانش پژوه اقتصادی به آن مسلط باشد ارائه می کنند 

و در آخر هم به سـوالاتی در مورد اینکه بعضی معتقد به عدم وجود نظام اقتصادی برای اسـامی باشـد و اینکه چه زمانی برای 

ورود طـاب بـه ایـن مباحث مناسـب اسـت پاسـخ می دهند.

می دهیـم. قطعـا احـکام مسـتنبط موضوع شناسـی نـوع اول بـا احـکام مسـتنبط 
موضوع شناسـی نـوع دوم متفاوت خواهد شـد.

رهنامـه.:.دومـی.همان.مقتضیات.زمـان.و.مکان.و.شـرایط.و.تحولات.
است؟

اسـتاد.:.خیـر حتی جریـان تحولات ماهـوی و کارکـردی این پدیده را نیز شـامل 
می شود. 

مثـاً همیـن پـول که عـرض کردم. ماهیـت پول واقعا چیسـت؟. در سـال 73ـ 74 
کتـاب ماهیـت پـول و راهبردهای فقهـی اقتصـادی آن را می نوشـتیم. آنجا با یک 
نگاه تاریخی پیشـنهاد دادیم که مسـئولین بانک مرکزی و مسـئولین پولی کشـور 
هر چه سـریع تر ابزارهای سـهولت و نقـل و انتقال پول را دنبال بکننـد. قدرت خرید 
پـول، واقعیـت پول اسـت. گاهـی در طول ماه، کسـی کـه در ارتباطات مالی اسـت 
میلیارد هـا میلیـارد پـول را جابجـا می کنـد بـدون اینکـه به اسکناسـی یا سـکه ای 
دسـت بزنـد. ایـن یک عدد و رقم اسـت که از حسـاب من به حسـاب شـما می آید 
و از حسـاب شـما بـه حسـاب دیگـری مـی رود، چه اتفاقـی می افتد؟ حقیقـت پول ، 
قـدرت خریـد پـول اسـت. آن مولفه هایـی کـه عرض کـردم اگـر در نظـر نگیریم 
احکام مسـتنبط متفاوت خواهد شـد. یک سـطح موضوع شناسـی دیگری داریم که 
بسـیار مهمتـر از دو سـطح دیگر اسـت. ایـن پدیده اقتصـادی را می آوریـم در درون 
نظام اقتصادی اسـام شناسـایی می کنیم و تحلیل موضوع می کنیم. اولین سـوالی 
کـه بـرای فقیـه فقه مضاف و متخصص مطرح می شـود اینسـت که آیا اساسـاً این 
پدیـده در درون نظـام اقتصـادی اسـام جایگاهی دارد یـا ندارد؟. با مثـال مطلب را 
روشـن بکنـم. ما بحث خلق پـول را خدمت حضرت آیت الله مکارم شـیرازی سـال 

رهنامـه.:.توجـه.بـه.فقه.هـای.مضـاف.و.نویـن.در.سـال.های.اخیـر.

بیشـتر.شـده.اسـت..فقه.اقتصاد.به.عنوان.یکـی.از.فقه.های.مضاف.

مـورد.گفتگو.و.مصاحبه.اسـت.جایگاه.و.اهمیت.فقـه.اقتصاد.را.تبیین.
فرمایید..

اسـتاد.:.از حضرتعالـی و مجموعه تـان تشـکر می کنیـم که ایـن باب را بـاز کردند 
بـرای اطاع رسـانی بـه طـاب. ابتدا یـک ضرورتـی را عرض کنم کـه اختصاصی 
بـه فقـه اقتصـادی ندارد و شـاید بـرای فقه سیاسـی و اجتماعـی و سـایر فقه های 
مضـاف هـم همیـن ضرورت باشـد. برای من نقـل کردند چند سـال پیش حضرت 
آیـت الله مکارم فرمودند موضوع شناسـی بـرای اجتهاد در موضوعـات جدید بیش از 
هفتـاد درصـد تاثیرگذار اسـت و سـی درصـد دیگرش تابـع ادبیات، رجـال، منطق، 
درایـه و دانش هـا و علـوم مقدمات اجتهاد اسـت. یکـی از امور مهم رشـته های فقه 
مضـاف، فهـم درسـت موضوع جدید و اقتصادی اسـت تـا فقیه بتواند بـه دنبال آن 
موضـوع حکمـش را اسـتنباط بکنـد. در خصـوص موضوعات در دسـتگاه فقـه، در 
سـه سـطح می توانیم موضوع شناسـی داشـته باشـیم. با مثال عرض می کنم. یک 
سـطح اینسـت کـه موضـوع اقتصـادی را بـدون ماحظـه 4 ـ 5 مولفـه مانند عدم 
توجـه بـه فلسـفه ایجـادش در زندگـی اقتصادی مـردم، بـدون توجه بـه تحولات 
ماهیتـی تاریخـی اش، بـدون توجـه بـه انـواع کارکردهایی کـه این پدیـده در طول 
تاریـخ در زندگـی مردم داشـته و کارکردهایش دایماً در واقع تغییر می کرد و توسـعه 
و تضییـق پیـدا می کـرده و بدون توجـه به انـواع کارکردهای فعلی در دسـتگاه فقه 
بـه فقیـه عرضـه  کنیم. امـا یک وقت موضـوع را بـا این مـوارد در نظـر می گیریم. 
یعنـی فلسـفه ایجـادش و تبییـن ماهـوی و انـواع کارکردهای اجتماعی و سیاسـی 
و فعلـی اش را بـا ایـن مولفه هـا معرفـی می کنیـم و تحویـل فقیـه و دسـتگاه فقه 
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قبـل مطـرح کردیـم. خاصـه ابعـاد خلق پـول را تبیین کردیـم. من با یـک مثالی 
بـرای ایشـان عـرض کردم، گفتـم ببینید صد میلیون سـهمین مبارکیـن را خدمت 
حضرتعالـی مـی آورم، شـما می فرماییـد این را در حسـاب جـاری بریزیـد. بانک در 
فراینـدی در طـول چنـد مـاه ایـن را تبدیـل بـه پانصد میلیـون تومان می کنـد. آن 
چهارصـد میلیـون تومـان مال کیسـت؟ گفتم طبق فتـاوای حضرات آقایـان، بانک 
آن حسـاب جـاری را قـرض تعریف کرد. وقتی قرض بشـود بانـک در واقع این صد 
میلیـون را مالـک می شـود و مقتـرض و قرض گیرنـده که بانک باشـد تمـام منافع 
حاصـل از صـد میلیـون تومان را مالک می شـود ایشـان گفتند نمی شـود، این ظلم 
اسـت، ایـن اضـرار اسـت، اکل مال بـه باطل اسـت. اسـتفتا بکنید من فتـوا بدهم. 
مـا چنـد نفر از محققـان دو صفحه متن تنظیم کردیم و خدمتشـان ارسـال کردم و 
ایشـان گفتنـد خلـق پـول، قمار و اکل مـال به باطل و اضرار اسـت. بعـد از چند ماه 
دانشـگاه امـام صـادق از من دعوت کردند در خصـوص تحلیل فقهی اقتصادی 
فتـوای آیـت الله مکارم شـیرازی. من از اسـاتید جلسـه یک سـوال کـردم که وقتی 
خلـق پـول، حـرام و اکل مـال بـه باطـل و اضرار اسـت آیـا بانک بـدون خلق پول 
می توانـد ماهیـت بانکی داشـته باشـد؟. همه بالاجماع گفتنـد خیر. این دو گـزاره را 
کنـار هـم بگذارید، چـه نتیجه ای می توانیـم بگیریم. بانک بدون خلـق پول ماهیت 
بانکـی نـدارد. خلـق پول هـم اضرار و اکل مال به باطل اسـت؛ پـس بانک با چنین 
پدیـده ای در سـاختار نظـام اقتصادی اسـام جایگاهی نـدارد. چرا دسـتگاه فقه هر 
سـال هـزاران سـاعت وقتـش را بگـذارد و حکـم تکلیفی و وضعـی انـواع روابط در 
درون ایـن پدیـده بنـام بانـک را تحلیـل فقهـی بکنـد با این ماهیت. سـطح سـوم 
موضوع شناسـی فقیـه را خـاص می کنـد آیا ایـن پدیـده در درون نظـام اقتصادی 
اسـام جایـی دارد کـه تا هزاران سـاعت دسـتگاه فقه وقتش را اختصـاص بدهد به 

مسـائل درون ایـن پدیـده یا نه.

رهنامـه.:.در.سـطح.سـوم،.صـورت.مسـئله.را.پـاک.می.کنـد.یـا.به.
تعبیـری.ایـن.موضـوع.را.قبول.نـدارد؟

اسـتاد.:.پـاک می کند یا تثبیـت می کند. به دسـتگاه فقـه می گوید وقتـت را برای 
ایـن کار بگـذار یـا نگـذار. بانـک با چنیـن ماهیتـی در درون نظام اقتصادی اسـام 
جایگاهـی نـدارد. فقیه را به این نتیجه می رسـاند که باید به دنبـال نظام پولی جدید 
برای نظام اقتصادی اسـامی باشـیم. اولین سـوالی که سطح سـوم موضوع شناسی 
بـرای دسـتگاه فقـه ایجـاد می کنـد ایـن اسـت که آیـا این پدیـده به لحـاظ فقهی 
و موازیـن اسـامی در درون نظـام اقتصادی اسـام جایـگاه دارد یا نـه؟ اگر گفتیم 
نـه، بایـد بـرود و حـق نداریـم هـزاران سـاعت از فقهـا وقـت بگیریم. برای پاسـخ 
دادن بـه مسـائل درون ایـن پدیده. اگـر درون این نظام جـای دارد، بعد باید بگوییم 
مسـائلش را درون دسـتگاه فقه مـان بیاوریـم تا تحلیل بکنیم.. یـک بحث دیگر که 
ضـرورت دارد  مطـرح بکنـم بحث فقه نظام اسـت کـه خیلـی الان در حوزه مطرح 
اسـت. گاهـی اوقـات منظـور آقایـان را که تحلیـل می کنیم می بینیم مقصودشـان 
نظـام فقـه اسـت نـه فقه نظـام. نظـام فقه یعنـی فقه مـا نظام مند اسـت. ثـم ماذا. 
نـه اینکـه بـه درد نمی خـورد ولـی آثـاری دارد. امـا آیا فقه نظـام این اسـت؟ اینکه 
فقـه مـا نظام منـد اسـت این فقـه نظام نیسـت. یک تلقی دیگـر که بعضـی از فقه 
نظـام دارنـد این اسـت که فقه مـا بتواند احکام رفتارهـا و روابط افـراد را با نهادهای 
حاکمیتی و احکام نهادهای حاکمیتی با یکدیگر را اسـتنباط و اسـتخراج بکند. مثاً 
مالیـات یک رابطه ای اسـت بیـن مردم و حاکمیت. بین نهادهـای حقیقی و حقوقی 
بـا حاکمیـت. رفتـار و روابـط مربـوط به نظـام می شـود. بعضی ها می گوینـد احکام 
اینهـا را کـه دسـتگاه فقـه ما اسـتنباط می کنـد فقه نظـام می شـود. این دو سـه تا 
تلقـی را بـه عنـوان فقـه نظام قبول نـدارم. یک فقه پاسـخگو، منفعل، مسـئله گو و 

مسـئله محور داریـم و یـک فقـه مطالبه گـر در مقابل پاسـخگویی، فعـال در مقابل 
منفعـل و طـراح در مقابـل مسـئله محور و نظام سـاز در مقابل نظام پذیـر داریم پس 
یـک وقتـی فقـه به تمام سـوالاتی کـه در دسـتگاه فقه می آید پاسـخ می دهـد. آیا 
بایـد ایـن کار را بکنیـم؟ آیـا بـا هـر سـوالی که دسـتگاه فقـه مواجه می شـود باید 
پاسـخگو باشـد؟ این سـوال ما هسـت که هزاران مسـئله در درون سـاختار بانکی 
اسـت کـه اگـر این سیسـتم بانکی بـا این ماهیتش مشـروع نباشـد چرا باید پاسـخ 
بدهیـم؟ صرف پاسـخگو بودن هنر نیسـت. لذا این هنر نیسـت که انـواع رفتارها و 
روابط را براسـاس اندیشـه های سـکولار و کفر ایجاد شـده را در خورجین فقهی ما 
بریزنـد و مـا پاسـخگو باشـیم. فقـه ما باید فقـه مطالبه گر باشـد. فقه ما بایـد بتواند 
طراحـی نظامات اجتماعی و اقتصادی و سیاسـی بکنـد و از دنیا مطالبه بکند. چرا در 
چارچـوب تفکـرات سـکولار و مبتنی بر اراده شـیطان نظام اقتصادی طراحی شـود 
و بعـد در درون ایـن نظـام انـواع رفتارهـا و روابط تحلیل فقهی شـود؟ باید به دنبال 

نظام اقتصادی و سـاختارهایی براسـاس توحید باشـید.
لـذا در فقه هـای مضـاف، فـرق فقـه مطالبه گـر با پاسـخگو روشـن می شـود. فرق 
فقـه نظام سـاز و نظام پذیر روشـن می شـود. الآن تمام پیکـره نظام سـرمایه داری  را 
می پذیریـم و دسـتگاه فقـه مـا در درون ایـن پیکره تحلیـل فقهی می کنـد. ما باید 
در فقـه اقتصـادی، فـرق فقه طراح و مسـئله محور را روشـن بکنیم، فـرق فقه فعال 
و منفعـل روشـن بشـود. اوایـل سـال 9۸ بـود و دو ماه قبـل از آن یک بحثـی از ما 
در سـایت اجتهـاد مطـرح شـد و بعـد هم در افـق حوزه حـدود دو سـاعت مصاحبه 
داشـتم بـا ایشـان و اینهـا پیـاده کردنـد. بعد از مدتـی وقتی همـه چیز آماده شـد و 
می خواسـت چاپ بشـود بحث های آقای فاضل لنکرانی مطرح شـد. در دو شـماره 
یـا سـه شـماره بحث های آقـای فاضل را گذاشـتند که اسـام چنین چیـزی ندارد، 
نظـام نـدارد یعنـی چی؟ یعنی مشـروع نیسـت؟ معقول نیسـت؟ یا ممکن نیسـت؟ 
چطـور مـا با فقـه خودمان، اندیشـه های سـکولار و مبتنی بر شـرک و بت پرسـتی 
را می پذیریـم و تحلیـل می کنیـم. اگـر می گوییـم مشـروع نیسـت چطـور آنهـا را 
تحلیـل فقهـی می کنیـم و تاییـد می کنیـم. بالاخـره یک سـری معارف اسـامی 
را آشـنا هسـتیم، اگـر نظامـی طراحـی بکنیـم و شـما در درون این نظـام رفتارها و 
روابـط فقهـی را تحلیـل بکنیـد اشـکال دارد. حتما بایـد از جای دیگـری بیاید؟ اگر 
مشـروع نیسـت، حـرف درسـتی نیسـت. مـال آنها مشـروع اسـت مال ما مشـروع 
نیسـت؟ اگـر بگوییـد معقول نیسـت بـاز به طریـق اولی، چطـور نظاماتی کـه آنها 
طراحـی می کننـد شـما تحلیـل فقهی می کنیـد، بررسـی فقهـی می کنیـد و رد یا 

تاییـد می کنید.
چطـور نظـام سـرمایه داری را از صدر تا ذیل از بای بسـم الله تا تـای تمت می آورید، 
آن مقـداری کـه روابـط و رفتارها اسـت تحلیل فقهـی می کنید، اگر نظامـی از بای 
بسـم الله تـا تـای تمت از توحیـد گرفته تا احـکام فقهی و اخـاق را طراحی بکنیم 
و تحویل دسـتگاه فقه جنابعالی بدهیم هم ممکن و هم مشـروع اسـت. این کار را 
فقـه اقتصـادی می تواند انجـام بدهد. بنابراین بحـث ضرورت فقه اقتصـادی با این 

مطالبـی که عـرض کردم کاما برای حوزه روشـن اسـت.

رهنامـه:.پیرامـون.سـاختار.فقـه.اقتصـادی.هـم.یـک.توضیحـی.

بفرماییـد..ارتبـاط.ایـن.فقـه.بـا.52.باب.فقهی.چیسـت..یـک.باب.
جداگانـه..می.شـود.یـا.مجموعـه.ای.از.چنـد.کتـاب.اسـت؟

اسـتاد.:.در واقـع سـه محـور اصلـی در فقـه اقتصـادی داریـم. یعنـی دانش پـژوه 
فقـه اقتصـادی باید این سـه محور را مسـلط باشـد. 1ـ بـه اقتصاد متعـارف دنیا به 
مقـداری که برای موضوع شناسـی موثر اسـت. ۲ـ اقتصاد اسـامی 3ـ بـا ابواب فقه 
معامات. این سـه دانش، البته یک سـری دانش های دیگر هم اسـت ولیاین سـه 
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شماره 35 و 36 

رهنامه:.بعضی.ها.اخیرا.گفته.اند.که.اسلام.نظام.اقتصادی.ندارد.
اسـتاد.:.ایـن فقه پاسـخگو و منفعـل و مسـئله محور و نظام پذیر اسـت. اصاً من 
سـوالم بـا این آقایان این اسـت که مگر در فقه می گوییم عـرف عقای عالم، فقط 
نظـام سـرمایه داری را می گوییـم؟ فقط عقا آنها هسـتند؟ در فقـه وقتی می گوییم 
عـرف عقـای عالـم، نظـام سـرمایه داری، بت پرسـتها، یهودی هـا، مسـیحی ها، 
سوسیالیسـت ها و همـه اینهـا را شـامل می شـود. حـالا چطـور سوسیالیسـت ها را 
شمشـیر برداشـتید و عقای عالـم را در چارچوب نظام سـرمایه داری آوردیـد. این را 

در صحبتـش بگیریـد کل صحبت هایش باد هواسـت. 

رهنامـه:.بعضـی.اسـاتید.می.گوینـد.بعـد.از.کفایـه.سـراغ.فقه.های.

نویـن.بیاییـد،.بعضی.هـا.می.گوینـد.دو.سـال.حداقـل.درس.خـارج.

بیاییـد.و.برخـی.از.اسـاتید.هـم.می.گوینـد.بایسـتی.ده.سـال.درس.

خـارج.فقـه.و.اصـول.عمومی.بیاینـد.و.بعد.بـه.گرایشـات.اقتصادی.

و.سیاسـی.و.فقـه.اقتصـادی.و.سیاسـی.و.فقـه.رسـانه.و.خانـواده.
بپردازیـد..نظـر.حضرتعالـی.چه.اسـت؟.

اسـتاد:.اولا معتقدم این سـطح که تا پایان کفایه و مکاسـب اسـت باید طی شـود 
منتهـا بـا کوتاه شـدن زمـان و آموزش بهینـه. ما می توانیـم همین مطالـب را واقعاً 
بـا منابـع درسـی قابـل قبـول در نصف ایـن زمان یـا یک مقدار بیشـتر بـه طاب 
آموزش دهیم. برخی مطالب زاید را باید زد. ثانیا معتقدم دو سـال، سـه سـال درس 
خـارج خوانـدن بهترین فرصت برای ورود به این رشـته اسـت. تجربـه هم کردیم و 
واقعـاً هـم پاسـخ داد. بالاخره چون این رشـته بحث هایی در آن مطرح می شـود که 

افـراد از جهـت فقه و اصولی آشـنایی های قابل قبول داشـته باشـند. 

محور اصلی اسـت. حالا آن دو دانش اول بیشـتر برای موضوع شناسـی اسـت و این 
قسـمت سـوم برای شـناخت احکام اسـامی، البته بحث فلسـفه و کام هم برای 

شـناخت ماهوی نسـبت به پدیده هـای اقتصادی لازم اسـت.

رهنامـه.:.یک.موضـوع.دیگر.راجع.به.گام.های.رسـیدن.بـه.فقه.های.

مضاف.اسـت..در.گذشـته.اول.جوامع.حدیثی.شکل.گرفت.و.احادیث.

از.معصومیـن.صادر.شـد.و.بعد.اینها.تبویب.شـد.و.براسـاس.آن.

باب.هـا،.فقه.شـکل.گرفت..الان.فقیـه.ما.در.فقه.هـای.عمومی،.وقتی.

می.خواهـد.یـک.فتوایی.بدهـد.وسایل.الشـیعه.در.اختیارش.اسـت.و.

کارش.را.راحـت.کـرده.اسـت..دو.تا.از.اسـاتید.معـروف.فقه.عمومی.

فرمودنـد.یـک.دلیل.اینکه.اسـاتید.سـراغ.فقه.های.جدیـد.نمی.روند.

چـون.کار.سـخت.تر.اسـت.و.مؤونه.بیشـتری.می.برد..در.نـگاه.اولی.

طـلاب.تصـور.می.کننـد.فقه.عمومـی.سـخت.تر.از.فقه.هـای.مضاف.

اسـت.در.حالـی.کـه.قضیه.کامـلًا.بر.عکس.اسـت..یکی.از.اسـاتید.

می.گفتنـد.هفتـاد.درصـد.کار.در.فقه.هـای.عمومـی.صـورت.گرفتـه.
اسـت،.احادیـث.تبویب.شـده.و.اقوال.فقها.ذکر.شـده.اسـت....

اسـتاد:.چرا ما باید رویکرد نگاهمان سـختی و آسـانی باشـد. جهاد در راه خداست، 
جهـاد کبیـر اسـت. جهـاد علمـی اسـت. تکلیف محـوری اسـت. تکلیـف مـا امروز 
اینسـت کـه در ایـن وادی بیاییـم و فقه و حـوزه را احیا بکنیم. وقتی آقایان اسـاتید، 
طاب فاضل، تکلیف خودشـان را تشـخیص دادند و اساسـاً احساس تکلیف کردند 
خروجـی داریـم. آقایـان آثـار دوره های آموزشـی اول مـا را دیدند. اینها اسـاتید این 
آقایـان بودنـد ولـی الان می بینند اینها، اثرگذاری شـان در فقـه در ارتباط با نهادهای 
حاکمیتی، صد برابر آنها شـده اسـت. اینها به فکر افتادند اگر قرار باشـد چند سـال 
بخوانیـم اینقدر بتوانیم در نظام اثرگذار باشـیم سـختی و آسـانی یعنـی چه، تکلیف 
مـا اسـت. ایـن بـرای احیای حوزه مهم اسـت. حـوزه باید روی خط حل مشـکات 
و مسـائل نظـام قـرار بگیرد. دسـتگاه فقه مـا از جهت قدرت و مبانی اسـتنباط قوی 

است. 

رهنامـه:.کارهایـی.کـه.مثـلًا.در.فقه.عمومی.و.سـنتی.انجام.شـده.و.

این.جوامع.حدیثی.نوشـته.شـده.و.نظریه.پـردازی.شـده،.آیا.لزومی.

دارد.همیـن.راه.را.در.فقـه.اقتصـادی.هـم.برویم..مثلاً.مـا.کتاب.های.

احادیـث.اقتصـادی.را.اول.جمـع.بکنیـم.و.براسـاس.نیازهـای.روز.
تبویـب.بکنیم؟

اسـتاد: از همـان جوامـع حدیثی و فقهی اسـتفاده می کنیم. منتهی شـما مطمئن 
باشـید یـک دهـه دیگـر یـا کمتر یا بیشـتر، مـا کتـاب فقه بانـک خواهیم داشـت، 
کتـاب فقـه پـول خواهیم داشـت، کتاب فقه تعـاون و فقـه مالیات خواهیم داشـت، 

کتـاب فقه الدولـه خواهیـم داشـت در بخش هـای مختلف.
الان لمعـه ابـواب مختلفـی دارد، در فقـه اقتصـادی هـم ابواب مختلفی بـاز خواهد 
شـد و طـاب آن بحث هـای مقدمـات اجتهاد و فقـه عمومی را جمـع و جورتر باید 
بخواننـد و بخـش زوایـد فقـه و اصـول حذف بشـود. ما بایـد اصول فقـه اقتصادی 
بـرای فقـه اقتصـاد بنویسـیم و دانش آموخته هـای دوره های اول موسسـه ما هم به 
فکـر این هسـتند که بایـد اصول فقه اقتصـادی برای فقه اقتصادی بنویسـیم. البته 
فقـه اقتصـادی در حـوزه الحمدلله پیشـتاز اسـت چون افـرادی دنبالـش بودند مثل 
جنـاب میرمعـزی و موسـویان و ... کـه واقعـاً پایبنـدی جـدی به فقه سـنتی حوزه 
داشـتند و دارنـد، الحمـدلله خـوب داره پیـش مـی رود. یعنی در فقه سـنتی کاسـتی 

نمی بینیـم. در واقـع نوعـی پویایی هـای دقیقـی در فقه سـنتی ما نهفته اسـت. 

فقه نظام در قرآن و روایات فقه  های تخصصی
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در گفت وگو با  آیت الله محسن اراکی

آیـت الله محسـن اراکـی از اسـاتید دروس خـارج و از دانش آموختـگان حـوزه علمیه نجف اشـرف و 
قـم می باشـند. ایشـان جدا از مسـئولیت های سیاسـی و قضایـی متعدد همچون دبیـر مجمع جهانی 
تقریـب مذاهـب و خبـرگان رهبـری، فعالیت هـای علمی متعـددی نیز داشـته اند. از ایشـان تالیفاتی 
همچـون، 1 - الولايـة الإلهيـة و ولايـة الفقیـه ۲- مد خـل الـی العرفـان الاسـامی 3- معالم الفکر 
الاصـول الجدیـد 4- سـنن التطـور الاجتماعـی فـی القرآن کریم 5- فقـه نظام سیاسـی 6- اقتصاد 

اسـامی 7- فقـه نظـام فرهنگـی و غیره به ثبت رسـیده اسـت. 



10

داصتت قاتفرتا تات تر ق قآتداصت قاتن ههففقه تخصصی

شماره 35 و 36 

خلاصـه:تفرتقیـنتمهقحبـصتقسـ قفتقب ـدقتفرتمـورفتقرنبـقطتداـصتت ـقات تداـصتمعقصـ ت ت قژگقاتف گـ تنوضیحقنـفترقتقرقئـصتمفتف نـدت ت

 یژگفت قاتداصتت قاترقتعداتجزءتگ تبوفات تمط حتبوفاتذ لتحکومتتقسـامفتمفتفقتندت تسـپستفرتمورفتمسـئلصتداصتت قاتفرت

ت ـقآت تر ق ـقآت تق میـتتتا،تمطقلـبت تر ق قنـفتذکـ تمفتتمق نـد.تفرتقفقمصتق شـقاتبصتجق گقهتکنوتفتداصتت ـقاتفرتحوزهتعلمیصت تد قت

تاتبـقتداـصتمسـقئلتمسـ حدثصتپ فقخ ـصت تق میـتتن بیـتتداهـقاتمدیـ تبـ قاتمدی  ـتت تنحایـقتفرتقینتزمینـصترقت قفت رتمفتشـوتد.ت

ق شـقاتبـقتقشـقرهتبـصتنفـق آتنعبیـ تخـوفتقزتداـصتت ـقاتبـقتقصطاحتشـهیدتصدرتقزتجقمعـصتفقرقاتحقکمیـتت قحدتبصتعنوقات کتقتسـقات

کااتنعبی تمفتتمق ندتکصتحقکمتتا،تنجلفتتاتمفتبقشدت تبسیقراتقزتت قآت تر ق قآت قرفتشدهترقتخطقبتبصتتاتمفتفقتندت تمثقلت قییت

رقتبـ تمفتشـمقرتدت تبـصتخهـوصتفرتمـورفتقمـ تبـصتمعـ  فت تتهـفتقزتمنکـ تنوضیحـقآتمفتف ندت تبیـقاتمفتتمق ندتکصتداصتت ـقاتمورفت

تیـقزتقزت میـنتداـصتم عـقرفتاقبـلتقسـ   قجتمفتبقشـدتکـصتفرتفر اتتاتمسـت  تقسـتت تقئمـصت ـمتفقرقاتحقکمیتتپنهقاتبـوفهتقتدتکصت

بسـیقراتقزتر ق ـقآتق شـقاتتقظـ تبـصتفسـ ورقآتحکوم ـفتمفتبقشـدت تفرتپق ـقاتبـصتر بـ ات تقلطـقفت تقمدقفت ـقاتقمـقاتفرتزمـقاتغیبـتت

قشـقرهتمفتتمق ند.

رهنامه:.رابطه.فقه.نظام.و.فقه.معاصر.چیست؟
اسـتاد: مـن ابتدا لازم اسـت یک مقـدار دربـاره واژگانی در مقابل فقـه که مربوط 
بـه بحـث ما اسـت تا حـدودی توضیح بدهـم. الان واژگانـی به کار برده می شـود و 
گاهـی گفتـه می شـود فقه نظـام، فقه معاصر، فقه مضاف، فقه مسـائل مسـتحدثه. 
حـالا مـا یـک واژه دیگر بـه کار می بریم که فقه کان اسـت. از ایـن واژگان، به آن 
دو واژه ای کـه بیـش از همـه بهـم نزدیک اسـت فقـه کان و فقه نظام می رسـیم. 
واژه ای مثـل فقـه معاصـر اعم از فقه نظام یا فقه مسـئله محوری اسـت که مربوط 
به مسـائل خُرد اسـت. مسـائلی که فرض کنید فقه مربوط به تلقیح صناعی اسـت. 
ایـن هم یک مسـئله اسـت. یا فقه مربوط بـه فضای مجازی. مسـئله های جدیدی 
هسـتند. اینهـا بـا اینکه مسـائل جدید و فقه معاصر هسـتند ولی فقه نظام نیسـتند. 
البتـه می توانـد در فقـه نظـام جای می گیـرد ولی ایـن به طور مسـتقیم در فقه نظام 
نیسـت گرچه مسـئله فقه مسـتحدثه اسـت و فقه معاصر می شـود بهش گفت، فقه 
مضـاف هـم می شـود بهش گفت، مثـاً فقه بهداشـت، فقـه محیط زیسـت. اینها 
همـه فقـه مضاف هسـتند منتهی فقـه نظام نیسـتند. فقه مضـاف می توانـد در آن 
گسـتره خودش فقه نظام را هم شـامل بشـود. یا اگر فقه معاصر گفته بشـود شـامل 
فقـه نظـام هـم بشـود. ولـی فقه نظـام یـک ویژگـی دارد. یـک فقه مسـئله محور 

نیسـت به این معنا که مسـئلةٌ مسـئلةٌ مطرح بشـود. خرد نگر نیسـت. 

رهنامه:.آیا.فقه.نظام.تحت.حاکمیت.اسلامی.اجرا.می.شود؟

اسـتاد: پرسـش هایی که در فقه نظام مطرح می شـود و باید پاسـخ گو باشد مربوط 
به نظام اسـت. یعنی اگر نظام نداشـته باشـیم این مسـئله مطرح نخواهد شـد. مثل 
اینکـه فـرض بکنیـد بگوییم نظام تربیتی یک جامعه را شـکل بدهیـم، اینجا بحث 
نظـام مطرح اسـت. بحث یک مسـئله تربیتی خرد نیسـت. وقتی می گوییـم بر پدر 
واجـب اسـت نسـبت بـه تربیـت اولادش همت بـورزد، حکم شـرعی اسـت. حکم 
شـرعی مربـوط به مسـئله تربیتی اسـت امـا ربطی به فقه نظـام تربیتی نـدارد. بله، 

می توانـد بخشـی از فقه نظـام تربیتی هم قـرار بگیرد. 
منتهـی در نظـام تربیتی، شـما اول مفروض می گیرید که یک جامعـه دارید که این 
جامعـه یـک نظـام حاکمیتی بـر آن حاکم اسـت و ایـن جامعـه را مدیریت می کند 
و ایـن نظـام حاکمیتـی می خواهـد در بعُـد تربیـت یـک نظمـی را حاکـم بکند که 
اهـداف تربیتـی نظـام را تأمین بکند. این نظم را باید فقه پاسـخ گویش باشـد. حتی 
در بعُـد آمـوزش و پـرورش همینطـور اسـت. دو جـور آمـوزش داریم. یـک آموزش 
می گویـد بـر هر  کسـی واجب اسـت مسـائل شـرعی خـودش را بیاموزد یـا به طور 
کل بـر هر کسـی و انسـانی واجب اسـت علم مورد نیـاز زندگـی اش را بیاموزد. حتی 
اگـر نظـام نباشـد. یـا یک فـردی در نظـام دیگـر زندگی بکنـد ممکن اسـت یک 
نظـام ضد اسـامی باشـد و نظام طاغوتی باشـد ولی در آن نظـام طاغوتی هر کس 
می خواهـد زندگـی بکند، احـکام فردیش را عمل بکنـد، نماز بخوانـد، روزه بگیرد و 
حجـش را اگـر بتوانـد بـرود، در بعُـد فرد اسـت. منتهـی وقتی می گوییـم فقه نظام 
اسـت کـه فـرض می کنید یـک نظامـی می خواهـد جامعـه را مدیریت بکنـد و در 
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ابعـاد مختلـف مدیریتش نیاز به نظم مخصـوص و فقه مخصوص دارد. در مسـائل 
اقتصـادی یک وقـت می گویید بیع یعنی خریـد  و  فروش احکامش چیسـت. احکام 
خرید، فروش و شـرکت چیسـت. من با شـما شریک بشـوم احکامش چیست. یک 
وقـت در آمریـکا، در روسـیه، در چیـن هـم زندگی بکنم ایـن احکام را بـرای خودم 
می توانـم داشـته باشـم و اجـرا بکنم. بعنـوان فرد احکام شـرعی خودم را بلد باشـم 
ولـو نظـام غیر دینـی و غیر شـرعی اسـت. وقتـی می گوییم فقـه نظـام مقصودمان 
آن فقهـی اسـت کـه بیایـد نظـام جامعـه را برپـا بکنـد و به جامعـه در یـک بعُدی 
نظـم بدهـد. اقتصاد جامعه مسـائلش با فرد متفاوت اسـت. البته اقتصـاد فرد گاهی 
مقدمـه اقتصـاد جامعـه می شـود امـا اقتصاد جامعـه خودش فی نفسـه یـک مقوله 
مسـتقل اسـت. اقتصـاد اجتماعی اسـت. مثـاً بانک، یک جامعه نداشـته باشـید و 
یـک حاکمیتـی بـر آن حاکم اسـت و نظمی در بعُـد اقتصاد تحقق پیـدا بکند بانک 
نخواهیـد داشـت. کسـی که می خواهد بـه تنهایی در جامعه زندگـی بکند بانک نیاز 
ندارد. مثاً بیمه، اینها حکم مسـائل هسـتند یعنی مسـائل نظام اقتصادی هسـتند. 
یعنـی در نظـام اقتصـادی ببینیم بیمـه و بانک چه نقشـی می تواند ایفـا بکند. حتی 
معامـات، یـک وقـت معامله فـرد با فرد اسـت، یک وقـت در کان جامعه اسـت. 
می گوییـد یـک جامعـه گـردش مالی داشـته باشـد که بـرای جامعه اسـت و به چه 

نحـوی اسـت. یک مـال در جامعه وجـود دارد. 

رهنامـه:.آیـا.فقـه.نظـام.در.قـرآن.کریـم.و.نصـوص.روایـات.آمده.
ست؟  ا

اسـتاد: این مسـئله در قرآن کامـاً مطرح اسـت. اینکه بعضی هـا می گویند نظام 
نداریـم چـون متوجـه نیسـتند و دقـت نکردنـد. والا در قـرآن کریـم خـدای متعال 
ـفَهاءَ أمَْوالکَُـمُ التَّي  جَعَلَ الَلهّهُ لکَُمْ قِیاماً، یک چیزی اسـت  می فرمایـد: وَ لا تُؤْتُـوا السُّ
کـه مـال جامعه اسـت. ایـن اموالکم را در اختیار سـفیه قـرار ندهیـد. در این گردش 
مالـی، سـفیه نبایـد دخالت بکنـد. باید نظارت بر سـفیه باشـد در این گـردش مالی 
تـا دچـار اختـال نشـود. آنچـه در جامعه امـروز داریم نقـش گردش مالـی و نقش 
سـفهاء در آن اسـت. در جامعـه ایـران خودمـان در ضعـف مدیریـت، سـفهاء نفـوذ 
کردنـد در گـردش مالی. اینکه می بینیـد خلل بوجود می آیـد و اختاس های کذایی 
اتفـاق می افتـد و می گوییـد چقـدر قاچاق اسـت و کجا چـه اختالـی در توزیع کالا 
بوجـود آورد، همه مسـائل نظام هسـت. توزیع که می گویید یعنی چـی. بعنوان یک 
فـرد بحـث توزیـع نداریـد. لذا در فقـه فردی و متعـارف نمی رویـد باب توزیـع. بله، 
باب الشـرکه اسـت، باب البیـع و باب الاجاره اسـت، امـا باب التوزیع نیسـت چون نظر 
بـه فقـه نظـام نبـوده. توزیع یک مقولـه به فقـه نظام اسـت. تولید هـم همین طور 
اسـت. یـک وقتی فـردی برای رفـع نیازش تولید بکند مسـئله فقه فردی می شـود 

امـا وقتـی جامعه تولیـد بکند مسـئله اش کاماً متفاوت می شـود.

رهنامـه:.یکبـار.مقابـل.فقیه.یک.فـرد.نشسـته.و.اسـتفتاء.می.کند.و.
یکبار.یـک.اجتمـاع.بماهو.اجتماع.اسـت؟

اسـتاد: اجتمـاع بـه  مفهـوم نظـام و حاکمیت واحد اسـت. ایـن را هـم گفتیم اگر 
جمعـی از مردم داشـته باشـید بدون وجـود حاکمیت واحد اینجـا زندگی بکنند و هر 
کسـی بـرای خودش زندگی بکند آن وقت نظام نخواهید داشـت. وقتـی نظام دارید 
کـه ایـن مجموعـه افراد را یـک نظام حاکمیتـی واحد اینهـا را اداره بکنـد. در نظام 
حاکمیتـی واحـد یک فرمان اسـت کـه به رفتـار این همه افـراد، نظـم می دهد. آن.
فرمانـی.کـه.باید.نظم.بدهـد.را.فقه.نظـام.می.گوییم. مسـائل این فرمـان را در فقه 
نظـام، فقیـه بررسـی می کند. فقه نظـام از ضروری تریـن نیازهای جامعه اسـت و از 
روایاتمان اسـتفاده می کنیم که آن فقه نظام اسـت که جهنم رفتن و بهشـت رفتن 

را معلـوم می کنـد نـه فقه فـرد. روایاتی اسـت کـه مرحوم کلینـی در کافـی روایت 
می کنـد که حدیث اسـت، سـندش هم خـوب اسـت. دو روایت بـه همین مضمون 

روایـت می کند متنش اینسـت: )کافـی ج 1 ص376(
مِ  بنََّ کُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإسِْـاَ ُ تَبَـارَکَ وَ تَعَالـَى لََأُعَذِّ عَـنْ أبَـِي جَعْفَـرٍ  قَالَ: قَالَ اللَّهَّ
ةً تَقِيَّةً  عِيَّةُ فِي أعَْمَالهَِـا برََّ ِ وَ إنِْ کَانتَِ الرَّ دَانـَتْ بوَِلَايَـةِ کُلِّ إمَِـامٍ جَائرٍِ ليَْـسَ مِـنَ اللَّهَّ
ِ وَ إنِْ  مِ دَانتَْ بوَِلَايَـةِ کُلِّ إمَِامٍ عَادِلٍ مِـنَ اللَّهَّ وَ لََأَعْفُـوَنَّ عَـنْ کُلِّ رَعِيَّـةٍ فِـي الْإسِْـاَ

عِيَّةُ فِي أنَفُْسِـهَا ظَالمَِةً مُسِـيئَةً. کَانتَِ الرَّ
ترجمـه: امـام باقـر علیه السـام فرمود: خـدای تبـارک و تعالی فرموده اسـت: هر 
آینـه عـذاب مي کنـم هـر رعیتی را که در اسـام با پیـروی از امام سـتمگری که از 
جانـب خدا نیسـت دیـن داری کند، اگر چه آن رعیت نسـبت به اعمـال خود نیکوکار 
و پرهیـزگار باشـد و هـر آینـه در مي گـذرم از هـر رعیتی که در اسـام با پیـروی از 
امـام عـادل از جانـب خدا دیـن داری کند، اگر چه آن رعیت نسـبت به خود سـتمگر 

و بدکردار باشـد.
یا این روایت:

ةً دَانـَتْ بإِمَِامٍ ليَْسَ  بَ أمَُّ َ لَا يَسْـتَحْييِ أنَْ يُعَـذِّ ِ  قَـالَ قَـالَ: إنَِّ اللَّهَّ  أبَـِي عَبْـدِ اللَّهَّ
ةً دَانتَْ  بَ أمَُّ َ ليََسْـتَحْييِ أنَْ يُعَـذِّ ةً تَقِيَّةً وَ إنَِّ اللَّهَّ ِ وَ إنِْ کَانـَتْ فِـي أعَْمَالهَِـا برََّ مِـنَ اللَّهَّ

ِ وَ إنِْ کَانـَتْ فِي أعَْمَالهَِا ظَالمَِةً مُسِـيئَةً. بإِمَِـامٍ مِـنَ اللَّهَّ
ترجمـه: امـام صادق علیه السـام فرمـود: خدا شـرم نمي کند که عـذاب کند هر 
امتـی را کـه بـا امامـی کـه از جانـب خدا نیسـت دیـن داری کنـد اگر چه نسـبت به 
اعمالـش نیکـوکار و پرهیـزگار باشـد، همانا خدا شـرم مي کنـد امتی را عـذاب کند 
کـه بـا امـام از جانب خدا دین داری کند، اگر چه نسـبت باعمالش سـتمگر و بدکردار 

باشد.
ببینیـد چقـدر مسـئله را روشـن می کند. یـک ظلم فـردی داریم و اگـر در جامعه ای 
بـود امـا ظلـم اجتماعی نبـود، حاکمیت عـدل در جامعه حاکم باشـد ولو افـراد ظالم 
باشـند ایـن جامعه را خدا همه را می بخشـد. اینکـه در روایات زیـادی داریم که: عَنْ 
وْمِ وَ  کَاةِ وَ الصَّ ـاَةِ وَ الـزَّ أبَـِي جَعْفَـرٍ  قَـالَ: بنُيَِ الْإسِْـاَمُ عَلىَ خَمْـسٍ عَلىَ الصَّ

الحَْـجِّ وَ الوَْلَايَـةِ وَ لمَْ يُنَادَ بشَِـيْ ءٍ کَمَا نـُودِيَ باِلوَْلَايَةِ.
ترجمـه: امـام باقر علیه السّـام فرمود: اسـام روی پنـج پایه نهاده شـده: نماز و 
زکات و روزه و حـج و ولایـت و چنـان کـه بـرای ولایـت فریاد زده شـد، برای هیچ 

چیـزی دیگر فریاد زده نشـد.
یعنـی اسـاس ولایـت و حاکمیت اسـت پـس ولایت فرقـش با صـوم و صاه چی 

است؟

فقه نظام فقه حاکمیت اسام است:
اهـل سـنت یـک بحث دارنـد که بحـث امامت که همـان بحث حاکمیـت و نظام 
از فـروع اسـت یـا از اصـول؟ از یـک طـرف می گوینـد مربـوط بـه رفتار فرد اسـت 
می گوینـد فـروع باشـد. از یـک طـرف می بینند بحث خـرد و فرد نیسـت پس باید 
از اصـول باشـد. در حالـی کـه از فـروع اسـت امـا از فرعی اسـت که از همـه فروع 
مهمتـر اسـت. فـرع مربـوط به کل حاکمیت اسـام بر جامعه اسـت. لـذا.فقه.نظام.
می.شـود..فقـه.نظـام.مربوط.بـه.فقه.حاکمیت.اسـلام.بـر.جامعه.به.تعبیـر.دیگری.
اسـت..اسـلام.بر.جامعه.می.خواهـد.حاکمیت.پیدا.بکند. اگر حاکمیت داشـته باشـد 
بایـد در اقتصادش اسـام حاکم بشـود. یعنی آن نظامی کـه روابط اقتصادی اجتماع 
را تنظیـم می کنـد براسـاس فقـه اسـام تدوین و اسـتخراج شـده باشـد. اینجا فقه 
اقتصـادی و فقـه نظام اقتصادی و فقه نظام سیاسـی و فقه نظام تربیتی اسـت. این 

فقه مهم اسـت. 
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داصتت قاتفرتا تات تر ق قآتداصت قاتن ههففقه تخصصی

شماره 35 و 36 

- جایگاه فقه نظام در حوزه
- فرق فقه نظام با فقه مسائل مستحدثه

متأسـفانه هنـوز آنچنـان کـه باید بنظـرم به ایـن فقه پرداخته نشـده اسـت با همه 
زحماتی که کشـیده شـده اسـت. مدیریت حـوزه به این مباحث فقهـی اهتمام دارند 
و تشـویق کردند و حتی تنظیم مسـائلی شـده و بین بعضی اساتید توزیع شده است. 
امـا می بینـم برخـی از ایـن مسـائل خوب اسـت ولی مربوط به مسـائل مسـتحدثه 
و نـو در جامعـه اسـت. فقـه باید پاسـخ گوی مسـائل مسـتحدثه و نو باشـد منتهی 
مسـائل نـو یک مسـئله اسـت و فقه نظام یک مسـئله دیگر اسـت. فقـه نظام یک 
مسـئله نو اسـت. آنچه نو اسـت وجـود نظام در خارج اسـت نه فقه نظـام. فقه نظام 
را از اول داشـتیم بایـد تدویـن و اسـتخراج بشـود. آنچـه نو اسـت خود نظام اسـت. 
آن بلنـد همتـی امـام رضـوان الله تعالی علیـه که آمد و ایـن راه را ایجاد کـرد و این 
نظام را تاسـیس کرد. مرحوم آیت الله العظمی سـید عبد الاعلی سـبزواری فرمایشی 
دارنـد در مهـذب الاحـکام در بحـث ولایت فقیـه می گویند که بیـن فقها اختافی 
در اصـل ولایـت فقیـه نبـوده اسـت. می گویـد در صغری اختـاف بوده اسـت. آن 
فقیهـی کـه بتواند همت چنین داشـته باشـد و نظامی برپـا بکند و مدیریتـش را بر 
عهـده بگیـرد آن فقیـه کجـا پیدا می شـود. البتـه باید فقیه ولایـت امـر را بر عهده 
بگیـرد. قطعـاً این حق فقیه اسـت. ایشـان می فرماید آن فقیهی کـه همچین کاری 
را بـر عهـده بگیرد کجا می توانیم پیـدا بکنیم. خود حوزه در اندیشـه پروریدن چنین 
فقهایـی باشـد، فقیـه مدیر نظـام، اول فقیه نظام شـناس باشـد یعنـی بفهمد معنی 
نظـام چـی اسـت و بفهمد مدیریت نظام چـه اقتضائاتی دارد و در یک سـطحی این 
فقیـه بـار بیاید کـه عهده دار مدیریـت نظام بتواند بشـود و این مسـئله مهمی برای 
حوزه هـای مـا اسـت. رهبـری جامعـه بر عهده فقیـه اعلـم و... مدیر و مدبر باشـد و 
همـه چی را داشـته باشـد. حالا یک وقتی کسـانی در زمان امام می گفتنـد اگر امام 
مثـاً از دنیـا رفـت مـا دیگـه نداریم. لذا خـود این یک دلیـل بر این اسـت که نظام 
ولایـت فقیـه کارآمد نیسـت چون منحصر در فرد اسـت. با رفتن امـام و آمدن مقام 
معظـم رهبـری معلوم شـد همچین چیزی نیسـت و الحمدلله با عنایاتـی که خدای 
متعـال در حـق مقـام معظم رهبـری داشـتند و مدیریت معجزه آسـایی کـه در این 
مدت بیش از سـی سـال که مدیریت جامعه در اختیارشـان اسـت از خودشان نشان 
دادنـد. اینکه می گویم معجزه آسـا اسـت مبالغه نمی کنم. مدیریـت رهبری مدیریت 
معجزه آسـا اسـت. یـادم می آید یکی از فقهای بـزرگ در خارج ایران ده دوازده سـال 
پیـش وقتـی ماقات کردم، ایشـان می گفت آیـت الله خامنه ای را می شـناختم و به 
ایشـان خیلـی عاقمنـد بـودم منتهی مدیریت ایشـان را کـه در این مدت گذشـته 
دیدم مخصوصاً مدیریت ایشـان را در فتنه ۸۸، ایشـان می گفت مدیریت ایشـان در 
فتنـه ۸۸ معجزه آسـاترین مدیریتـی بود که می شـد تصور کـرد. حرف ایشـان بود. 

- لزوم تربیت فقهای فقه نظام و مدیر و مدبر در حوزه
معلـوم شـد کـه حـوزه علمیه مـا حوزه علمیـه واقعـا مولدی اسـت اما بایـد برایش 
برنامه ریـزی بشـود. در ایـن دو دوره حضرت امـام و مقام معظم رهبری عنایت الهی 
خاصـی واقعـاً شـد. منتهـی همیشـه گفته ایم آنجایـی که ما ناتـوان باشـیم خدا به 
فریـاد می رسـد منتهـی وقتـی به مـا قـدرت و تمکین می دهـد باید بـه وظیفه مان 
عمـل بکنیـم. ترتیبـی در حوزه داده بشـود کـه حوزه بتوانـد مدیر شایسـته البته در 
سـطوح مدیریتـی که فقیه مدیریت بکند. قـوه قضائیه باید فقیه باشـد. خود قضات 
دادگسـتری کـه حکـم صـادر بکننـد همه مجتهـد باشـند. در خیلی از این مسـائل 
فقیه تربیت بکنیم. اینها مسـائل و اقتضائات نظام اسـت و باید در فکر پاسـخ گویی 

باشیم.  آنها 

رهنامـه:.فـرق.تعبیـر.حضرتعالـی.از.فقه.نظـام.با.اصطلاح.شـهید.

آیـت.الله.صدر.چیسـت؟
اسـتاد: ایـن واژگانـی کـه عرض کردم کـه از هم تفکیـک بکنیم و خـوب معلوم 
بشـود کـه وقتـی می گوییـم فقه نظـام یعنی چـی. یـک تعبیر داریـم کـه از آن به 
فقـه کان تعبیـر شـده اسـت. گفتیـم فقـه کان و نظـام یـک تفاوتی بیـن تعبیر 
مـا از فقـه نظـام اسـت و تعبیـری که شـهید صـدر دارد. شـهید صدر که می شـود 
ایشـان را فقیـه مبتکـر فقـه نظـام دانسـت یعنی مبتکـر این ایده دانسـت، ایشـان 
همـان بحـث نظـام را مطرح کردند بحث نظـام اقتصادی را مطـرح کردند یا گاهی 
گفتنـد فقـه نظام سیاسـی. این هم درسـت اسـت منتهـی نگاهش به حکم اسـت. 
یعنـی مـا احکامـی کـه در شـکل یـک منظومه واحـد بـرای مدیریت یـک جامعه 
در یـک بعُـد در نظـر می گیریـم را می گوییم نظـام. مجموعه احکام سـاختارمندی 
کـه می توانـد یـک منظومـه واحـد بهـم پیوسـته را بـرای مدیریت یک بخشـی از 
جامعـه دارای حاکمیـت الهـی بـه عهـده بگیـرد. مـا می گوییـم نظام یعنـی احکام 
سـاختارمند فـرع موضوعی اسـت که ایـن احکام بـرای آن موضوع بیان می شـوند. 
یعنی شـما تا یک انسـان کان نداشـته باشـید احکامی که بعنوان یک نظام مطرح 
می شـود نخواهیـد داشـت. کی احکام نظام می شـوند چـون جامعه نظام منـد دارید. 
اگـر جامعـه دارای حاکمیـت واحـد داشـتید آنجـا بحث فقه نظـام مطرح می شـود. 
نگاهمان به جامعه ای اسـت که دارای حاکمیت واحد اسـت. از این به انسـان کان 

تعبیـر می کنیم. این انسـان کان اسـت. 

رهنامه:.مقصود.از.انسان.کلان.چییست؟
اسـتاد: یـک تعبیری مقـام معظم رهبـری دارند می گویند انسـان ۲50 سـاله. چرا 
می گوینـد، چـون رهبـری را رهبر واحـد می دانند. رهبـری ائمه اطهـار یک رهبری 
اسـت ولـو در تجلیـات مختلـف. به یک شـکلی این رهبـری جلـوه ای از آن جامعه 
اسـت. نـه تنهـا رهبری هـا واحد اسـت آن رهبـری و آن جامعه پیـروی این رهبری 
هـم واحد اسـت..یَوْمَ ندَْعُـو کُلَّ أنُاَسٍ بإِمَِامِهِمْ )آیه 17 سورهاسـراء(، روز قیامت که 
انسـانها را می خواهیـم فـرا بخوانیم گروه هـای این جامعه هـا را، چطـوری فراخوان 
می کنیـم. نمی گوییـم عراقی هـا و ایرانی هـا و هندی هـا و اروپایی هـا بیاینـد. نـه، 
اینجـوری خطـاب نمی کنیم. شناسـنامه هـر جمعیتی نـام رهبر آن جمعیت اسـت. 
چـرا می گوینـد محمدی ها. گاهی به مسـلمانان محمدیون می گویند یا عیسـویون. 
یـا از شـیعیان بـه علویـون تعبیـر می شـود. یعنـی مسـلک و سـبک زندگیشـان و 
هویتشـان را از علـی بـن ابیطالـب گرفتنـد. یـک هویتـی بوجـود می آیـد بین 
رهبـر نظـام و آن جامعـه ای کـه از فرمـان رهبـری فرمـان می برد. فرمـان رهبری 
ایـن جامعـه را واحـد می کنـد. از ایـن فقه بـه فقه کان تعبیـر می کنیـم در مقابل 
فقـه خـرد. یـک انسـان خـرد داریم که تک انسـانی اسـت که بـرای خـودش اراده 
می کنـد و بـا اراده خـودش رفتـاری انجام می دهـد. یک وقتی من و شـما در جامعه 
زندگـی می کنیـم بـا اراده حاکمیـت زندگـی می کنیـم. می گویند ماسـک بپوشـید 
همه ماسـک می پوشـند. الان چرا ماسـک بپوشـیم؟ بخاطـر اینکه یـک اراده واحد 
در جامعـه حاکـم اسـت و می خواهد جامعـه را اداره بکند. این جامعه نظام می شـود. 
اگـر ایـن اراده واحد بر جامعه حاکم نشـود و اگر افراد جامعـه آن اراده حاکمیتی را بر 
رفتارشـان حاکـم نداننـد این جامعه از هم می پاشـد. پـس یک انسـان کان داریم. 
چرا کان می گوییم، چون آن که شـخصیت انسـان را شـکل می دهد اراده اوسـت. 
وقتـی اراده واحـد در ایـن جامعـه حاکـم شـد یـک انسـان کان پیـدا می کنیم که 
عقـل گزینش گـر این جامعه کیسـت؟ حاکمیتش اسـت. آن عقـل گزینش می کند.

رهنامه:.مقصود.از.انسان.کلان.خود.جامعه.است.یا.حاکم.جامعه؟
اسـتاد: خوب سـوالی است. همیشـه می گوییم وقتی انسـان کان پیدا کردید آن 
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حاکـم می شـود تجلـی آن انسـان کان. لـذا گفتیم وجـود احکام فقه نظـام در فقه 
مـا یکی از نشـانه های این اسـت که فقـه، فقه نظام و فقه حاکمیتی اسـت. آنجایی 
اسـت که خطاب به حاکم اسـت در احکام شـرعی. وقتی خطاب به حاکم می شـود 
یعنـی حاکـم بماهـو حاکـم. معنیش اینسـت کـه این حکم مربـوط به نظام اسـت. 
تـک فـرد نیامده مخاطب قـرار بگیرد. حالا گفتیم چنـد نوع خطاب داریـم که انواع 
خطـاب الهـی در مـورد حاکمیتـی اسـت. یعنی مربوط بـه خطاب فقه کان اسـت. 
یـا ایهـا الذیـن آمنـوا وقتـی می گوید آمنـوا یـک مجموعـه را در نظر گرفته اسـت. 
کونـوا قوامیـن بالقسـط شـهداء لله، این حکم جامعه اسـت و حکـم اجتماعی و فقه 
کان اسـت. اینکـه بعضی هـا می گوینـد کجـای آیـات و روایت حکم نظـام داریم. 
ایـن حکمـش مخاطبـش کی اسـت؟ مخاطـب اینجـا را چرا گفتـه: کونـوا قوامین 
بالقسـط، ایـن خطاب اجتماعی اسـت. بحث اینجا امت اسـت بحث فرد نیسـت. یا 
ـةٌ یَدْعُونَ إلِـَی الخَْیْرِ وَ یَأمُْـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ  فـرض کنیـد وَ لتَْکُـنْ مِنْکُمْ أمَُّ
عَـنِ المُْنْکـر کـه بحـث در اینجا امت اسـت و صرف فرد نیسـت و یـا می فرماید: وَ 
المُْؤْمِنُـونَ وَ المُْؤْمِنـاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِـاءُ بعَْضٍ یَأمُْرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْکَرِ 
َ وَ رَسُـولهَُ این مسـئله اینجا یک  کاةَ وَ یُطیعُـونَ اللهَّ ـاةَ وَ یُؤْتُـونَ الـزَّ وَ یُقیمُـونَ الصَّ
جامعـه هسـتند که یطیعـون الله و رسـوله در آن وجـود دارد لذا بعضـی اولیاء بعض 
دیگـر شـدند. در یـک تعبیـر دیگـری می گوییـم جامعه وقتی شـکل می گیـرد که 
دو ولایـت طولـی و عرضـی در آن جامعـه حاکـم بشـود. ولایت طولی عبارتسـت 
از اطاعـت از حاکـم. یعنـی حاکمی وجود داشـته باشـد که فرمانش مطـاع بر مردم 
باشـد. ولـی مردمـی که اینجا جمعشـان اطاعت می کننـد حاکم واحـد را، در نتیجه 
از ایـن اطاعـت یـک پیونـد عرضـی هـم در آن جامعه شـکل می گیـرد. یعنی خود 
مومنیـن چـون همـه از یـک فرمان دسـتور می برنـد بین اینهـا یک رابطـه بوجود 
می آیـد کـه از آن بـه مومنـون بعضهـم اولیائهـم تعبیر شـده اسـت. یک جـا داریم 
سُـولَ وَ أوُلیِ الَأمْـرِ مِنْکمْ(  می گویـد: یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا أطَِیعُـوا اللهَ وَأطَِیعُـوا الرَّ
)النسـاء: 59(، اینجـا ولایـت طولـی را تبییـن می کند. یک جـا می گویـد: المومنون، 
سُـولَ وَ أوُلیِ الَأمْرِ مِنْکـمْ را اطاعت می کنند و به آن  چـون آن مومنـون وَأطَِیعُـوا الرَّ
امـر عمـل می کننـد می شـوند اولیاء بعضهـم. اگر اینجوری شـد طبیعتـاً نتیجه اش 
ایـن می شـود کـه یامـرون بالمعـروف و ینهون عـن المنکـر. این جامعه اسـت که 
ـةٍ أخُْرِجَـتْ للِنَّاسِ تَأمُْـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَـنِ المُْنْکَرِ  می شـود: کُنْتُـمْ خَیْرَ أمَُّ
)آیـه110آل عمـران(. ایـن نتیجه همان اطاعـت از فرمان ولی امر اسـت. همه آیات 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکر مربـوط به فقه نظام اسـت. بحث امر بـه معروف و 
نهـی از منکـر، بحـث فقه نظام اسـت. درسـت اسـت که مـن اگر حتی امـر فردی 
بـه شـما بکنم، من و شـما کـه به همدیگر امر معـروف می کنیم، اگـر چنین کردیم 
یعنـی چـی. این کـدام معروف اسـت. یعنی فرمـان رهبری یعنی فرمـان حاکمیت. 
امـر به معروف شـکل نمی گیـرد اگر نظـام اجتماعی واحد نداشـته باشـید. معروفی 
کـه گفتـه می شـود معـروف باید امر بـه معـروف، یا آن منکـری که منکر اسـت و 
نهـی از آن کـرد کـدام منکر و معروف اسـت. مربـوط به فرمان حاکمیتی می شـود. 
لـذا اسـت که یامـرون بالمعروف و ینهـون عن المنکر نتیجه یک نظامی اسـت که 

در حاکمیـت واحـد اسـت. فقـه نظام بـر این جامعه حاکم اسـت.

رهنامـه: یعنـی.چون.بعضـی.اولیای.بعض.هسـتند.می.تواننـد.امر.و.
کنند؟ نهی.

اسـتاد: ولایـت بینـی و عرضـی وجـود دارد. بـه چه مناسـبت حق داشـته باشـم 
بـر شـما امـر بکنـم یا شـما بر مـن امر بکنیـد. چون شـما بـه این شـکل ولی من 
هسـتید. بین من و شـما ولایـت عرضی وجـود دارد. ولایت را گفتیم مسـئولیت. از 
جملـه آثـار ولایـت مسـئولیت اسـت. اگـر می گوییم ولی پسـر اسـت، این پسـر یا 

دختـر ولـی دارد، یعنـی یک کسـی دارد که مسـئول او اسـت. مسـئول چی اسـت؟ 
 مسـئول تامیـن منافـع و دفع مضّار اسـت. ایـن روایت عجیب حضرت رسـول
اسـت کـه می فرمایـد: »کلکـمْ راعٍ وَ کلکـمْ مَسْـؤُولٌ عَـنْ رَعِیتـِهِ.« همینطـوری 
حضـرت چنـد مسـئولیت را می گوید. این مسـئولیت ها همـان ولایت اسـت. وقتی 
ولی شـدی مسـئولیت داری. یک ولی داریم که مسـئول همه اسـت و آن حاکمیت 
جامعه اسـت. بعد براسـاس حاکمیت واحد، یک جامعه شـکل می گیـرد که افرادش 
نسـبت به همدیگر مسـئولیت دارند. اگر من شـب را بخوابم با شـکم سیر، همسایه 
من با شـکم گرسـنه بخوابد، روز قیامت من باید پاسـخ گو باشـم. نه تنها همسـایه 
من، در شـهر من، اگر من گرسـنه نخوابم و سـیر بخوابم و در شـهر من، در محیط 
دسترسـی من کسـی باشـد که شـب را گرسـنه بخوابد من مسـئولم. این فقه نظام 
اسـت. شـما اینجـا یـک رفتار جمعـی دارید نـه رفتار فـردی. یک جمعـی دارید که 
ایـن جمـع بـا هـم گـره خورده انـد طی یک نظـام ولایتـی. ایـن نظـام ولایتی که 
می خواهـد اینهـا را بهـم گـره بزنـد همـان فقـه نظام اسـت. چطـوری با هـم گره 
می خوریـم؟ بـا آن دسـتور و فرمان حاکمیتی. می گوید تو نسـبت بـه دیگری چنین 
بکنـی. تـو در شـهر زندگـی می کنی و بایـد خانه ات را این جـوری بسـازی و باید در 
خیابـان راه مـی روی این جـوری راه بـروی. چـرا می گویـد این جـوری راه بـروی؟ 
چـون تنهـا زندگـی نمی کنی. اگـر در خانه ات رفتاری داشـته باشـی در اینجـا از آن 
بایـد چشـم بپوشـی. افرادی کـه در داخل خانـه کاری بکنند در نهـان کاری بکنند، 
حاکـم آنجـا آنهـا را چشـم می پوشـد از رفتارهای نهانـی و خصوصی آنهـا. اما رفتار 
خیابـان رفتـار خصوصـی نیسـت چـون مال جامعـه اسـت. حجاب رفتار شـخصی 
نیسـت حجـاب رفتـار عمومی اسـت. نه تنهـا حجـاب خانم ها حتی حجـاب مردان 
اسـت. یـک مـرد با لبـاس ناجور نمی توانـد راه برود. اگـر می خواهـی در خانه بمانی 
هـر کاری می خواهـی بکـن. آن رفتـار مربوط به جامعه نیسـت. امـا در خانه خودت 
هـم کاری بکنـی، اگـر بخواهـی آتشـی روشـن بکنـی کـه ممکن اسـت بـه خانه 
همسـایه سـرایت بکنـد اینجـا رفتـار فـردی نیسـت و این رفتـار جمعی می شـود. 
رفتارهـای جمعـی یعنـی مربـوط بـه فقه نظـام. بـه رفتـار کان تعبیـر می کنیم و 
از ایـن فقـه بـه فقـه کان تعبیـر می کنیـم. اینجـا معلـوم می شـود کـه یـک فقه 
کان داریم و پاسـخگوی نظام جامعه اسـت. فقه پاسـخگوی رفتار اجتماعی است. 
رفتـار اجتماعـی نوع دیگـری از رفتار اسـت فراتر از رفتـار فردی اسـت. رفتاری که 
اگـر مـن انجـام بدهم بر شـما اثـر می گـذارد. شـما در رفتـار اجتماعی من سـهیم 
هسـتید. هـر کس حق نـدارد بگویـد این رفتـار خودم اسـت و هر طوری خواسـتم 
در خیابـان لبـاس بپوشـم، هر رفتاری کـه در خیابان انجـام بدهـم آزادم، نخیر. این 
رفتـار تـو نیسـت. تـو در جامعـه ای و در صحن جامعـه و خیابـان و مجامع عمومی 
رفتاری داشـته باشـی آن مجامع عمومی ملک همه ما و حاکمیت اسـت. حاکمیت 
اسـت کـه نماینـده جمع اسـت و آن هسـت کـه به جـای جمـع اراده می کنـد. این 
خاصـه بحثی اسـت که در فقه نظـام داریم و معتقدیم از ضروری ترین شـعبه های 
علـوم حـوزوی امـروز، همین بحث فقه نظام اسـت. این فقه نظام اسـت که بسـتر 
علـوم انسـانی می شـود. اگـر علوم انسـانی داشـته باشـیم علوم انسـانی بـدون فقه 
نظـام نمی توانیم داشـته باشـیم. فقه نظام اسـت که علـوم انسـانی را تولید می کند. 
علـوم انسـانی در بسـتر فقـه نظـام شـکل می گیـرد. در فقه نظـام معلوم می شـود. 
مثـال زدیـم همین مثالی کـه گفتیم، فرض کنید رفتـار اجتماعی کدام اسـت، رفتار 
فـردی کـدام اسـت. در فقه نظـام این پاسـخ داده می شـود. با این پاسـخ زمینه این 
پیـدا می شـود که جامعه کیسـت و چیسـت و تعریف جامعـه از کجا بیـرون می آید. 
در فقـه نظـام تعریـف جامعـه بیـرون می آیـد. از متـون فقه نظـام قوانیـن حاکم بر 
جامعـه را می توانیـد اسـتنباط بکنید. حتی روانشناسـی چـون روانشناسـی ها و علم 
روانشناسـی علم انسـانی اسـت کـه در جامعه می خواهـد زندگی بکند. یـک دیوانه 
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در خانـه زندگـی بکنـد کاری بـه آن ندارند. خـودش تنها زندگی می کنـد. اما دیوانه 
در جامعـه زندگـی می کنـد، می توانیـم بـا علـم رفتـارش را اجتماعی بکنیـم. اینکه 
یـک انسـان دچار اختال عقلـی را رفتـارش را اجتماعی بکنیم این بـاز هم مربوط 
بـه فقـه اسـت. از دل فقـه نظـام و فقـه کان و فقه اجتماعـی بیـرون می آید. من 
نمی گویـم جامعه شناسـی فقـه اجتماعـی و فقـه کان اسـت. اما می گویم تا شـما 
اسـتنباط نکنیـد فقـه کان و فقـه نظـام و فقـه رفتـار اجتماعـی را، آن وقت شـما 
مـواد مربوط به روانشناسـی اسـامی را نخواهید داشـت. تـا از آن مواد روانشناسـی 
را بتوانید اسـتخراج بکنید. روانشناسـی اسـامی، جامعه شناسـی اسـامی. خاصه 
این گونـه علـوم انسـانی هم در بسـتر فقه اجتماعی یـا فقه کان شـکل می گیرند. 

رهنامه: اسـتاد.یـک.مطلبی.را.قبـلا.در.مصاحبه.ها.فرمـوده.بودید.که.

ایـن.فقـه.نظـام.از.دل.همین.فقـه.موجود.بیـرون.می.آیـد..آن.وقت.

یـک.سـوالی.بـه.ذهن.مـا.آمد.که.فقـه.موجود.براسـاس.فقـه.نظام.

شـکل.نگرفته.اسـت.و.براسـاس.احکام.مکلف.فردی.شـکل.گرفته..

ایـن.فقـه.هـم.از.احادیثـی.بیـرون.آمـده.کـه.آن.احادیـث.بـا.نگاه.

احادیـث.نظام.و.حکومتی.شـکل.نگرفته..یعنی.وسـائل الشـیعه.اسـت.

کـه.تکلیف.مکلف.را.می.خواسـته.بیـان.بکند.این.52.کتاب.را.شـکل.

داده.اسـت..اگـر.فقه.نظام.بخواهد.شـکل.بگیرد.از.ایـن.فقه.موجود.

نیسـت..چـون.ایـن.فقـه.موجـود.از.احادیثی.اسـت.که.با.نـوع.نگاه.

فقـه.نظـام.شـکل.نگرفته.اسـت..اگر.بخواهیـم.فقه.نظام.را.شـکل.

بدهیـم.قاعدتـا.بایـد.برگردیـم.احادیث.را.بـا.این.نگاهـی.که.خیلی.

جالـب.طـرح.فرمودیـد،.دوبـاره.تدوین.و.تبییـن.بکنیم.کـه.از.دلش.
فقه.نظـام.در.بیاید؟

اسـتاد: سـوال خوبی اسـت. حالا ایـن را عـرض می کنم چرا می گوییـم فقه نظام 
از دل فقـه متعارف بیرون کشـیده می شـود. چـون آنچه فقه اصلی اسـت فقه نظام 
اسـت. یعنـی ائمه اطهار که پاسـخگوی مسـائل مردم شـدند دارنـد بخش های آن 
فقـه نظـام را تبییـن می کننـد. همـه ایـن فقه متعارف ما پشـت سـرش فقـه نظام 
وجـود دارد. رسـول اکـرم اصـاً آمـده برای چـی؟ نیامـده که یک تک فـرد را 
از خانـه اش بیـرون بکشـد مسـلمان بکند. آمده جامعه مسـلم را تشـکیل بدهد. آیه 
می فرمایـد: لقََدْ أرَْسَـلنْا رُسُـلنَا باِلبَْیِّنـاتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الکِْتابَ وَ المْیـزانَ لیَِقُومَ  النَّاسُ 
باِلقِْسْـطِ. جامعه قسـط می خواهـد. وَ أمُِرْتُ لِأَعْـدِلَ بیَْنَکُم ، جامعه عـدل می خواهد. 
ماموریـت ایـن اسـت. کار رسـل و انبیا و رسـول اعظـم و ائمه هدی، کارشـان 
اقامـه جامعـه عـدل بـوده و همیـن را انجـام دادنـد. گاهی ایـن را عرض کـردم که 
گاهـی بعضی هـا بیـان می کننـد امـام صـادق حاکمیت نداشـته اسـت یـا امام 
زیـن العابدیـن حاکمیت نداشـته اسـت. این حرف اشـتباهی اسـت. همـه ائمه 
اطهـار حاکمیـت داشـتند و جامعـه را اداره می کردنـد منتهـی گاهی جامعـه پنهان 
و گاهـی آشـکار. امـام صـادق خمس می گرفت. دولت در سـایه داشـته اسـت. 
قاضـی تعیین می کرده. گاهی دسـتش می رسـیده اسـت اسـتاندار تعییـن می کرده 

و حکـم صـادر می کرده.

رهنامـه: امـام.صـادق.هم.فرامیـن.و.احکامشـان.و.روایاتشـان.
ناظـر.به.فقـه.نظام.اسـت؟

اسـتاد: احکامـی کـه از امـام صادق صادر شـده اسـت احـکام صـادره از یک 
حاکـم بـه حکومـت فقه نظام اسـت. عملـش این طوری اسـت. امام کاظـم در 
زنـدان یـک حاکـم در زندان بوده نـه یک امام صوفـی منش و درویـش و جدای از 

مـردم کـه زندانـش انداختند. نـه، حاکم به زندان انداخته شـده اسـت.

رهنامـه:.پس.تبویب.جدیـدی.در.احادیث.بر.مبنای.فقـه.نظام.نباید.
بگیرد؟ شکل.

اسـتاد: اتفاقـاً همیـن کار را می کنیـم. یکـی از برنامه هـای مـا در مجمـع الفکـر 
الاسـامی، تدویـن و تبویب جدید احادیـث بر مبنای نیازهای اجتماعی اسـت. این 
را به عنـوان موسـوعه دنبـال می کنیـم. حتـی در کتاب همین السـنه  النبویـه که در 
مجمـع تقریـب، تبویب و تنظیـم کردیم با همین نگاه اسـت. البتـه آنچه در مجمع 
الفکـر تنظیم می کنیم خیلی گسـترده تر اسـت. تبویب هـا نگاه از پایین بـه بالا بوده 
اسـت. یـک تبویـب داریم نگاه از بالا به پایین. و طبیعت تشـریع، طبیعـت از بالا به 
 پاییـن بـوده. همه احـکام از بالا به پایین بوده اسـت. ما می گوییم قـال الصادق
یعنـی قـال الحاکم، قـال امیرالمومنیـن، قال الله، قال رسـول الله. این سـیر 
طبیعـی بیـان احکام سـیر از بالا به پایین اسـت. یعنی سـیر از حاکم به تـوده مردم 
اسـت. ایـن رابطـه حاکمیتـی و جمعـی بوده اسـت. یعنی امـام صادق بـه زراره 
یـک حکم گفته اسـت. بعنـوان یک فرد گفته اسـت یا بعنوان یک فـردی از جامعه 

کـه مطیع امـام صادق بوده اسـت. ایـن را جامعه حکومـت دار می گفتند.
ایـن نگاهـی که بـرای ما بوجـود آمده نتیجه حاکمیـت طاغوت بوده کـه قرن ها بر 
جامعه مسـلم ما بوده اسـت. فکر کردیم طبیعی اسـت همیشـه از پایین به مسـائل 
نـگاه بکنیـم نـه از بالا. چون حاکمیت دسـت ما نبوده، دسـت خدا نبـوده. حاکمیتی 
کـه زیـر سـایه اش زندگـی می کردیـم. در حالـی که چنین نیسـت. حاکمیـت از آن 
خدا و رسـول و معصوم اسـت و از آنجا شـریعت و احکام نازل می شـده اسـت و این 
احکامـی کـه آمـده اسـت و صادر شـده و نازل شـده اسـت همـه احکام یـک نظام 
اسـت یـا احـکام آن حاکمـی اسـت که این حاکـم فرمانـروای یک نظـام اجتماعی 
و جامعـه بـوده اسـت هـر چنـد ایـن جامعـه در محدودیـت بـه سـر می بـرده و در 
انـزوا بـه سـر می بـرده و در خفا به سـر می بـرده و در سـایه بوده اسـت. امـا جامعه 
بـوده اسـت. دلیلـش ایـن اسـت که بـه فرمـان او عمـل می کردند. حتـی علی بن 
یقطیـن کـه وزیـر هارون الرشـید می شـود به فرمـان امـام کاظم مـی رود وزیر 
می شـود نـه خودش با انتخـاب خودش. با اجـازه او می رود. یعنـی حاکمیت دیگری 
بـوده و حاکمیـت داشـته و عمـل می کـرده. نـه اینکـه فقـط نـام حاکمیت اسـت. 
ایـن خیلـی مهـم اسـت. این اشـتباه در نـگاه به ائمـه اطهـار و سیاست هایشـان و 
 احـکام می شـود کـه خیـال می کننـد ائمـه اطهـار در دوره بعـد از امیرالمومنین
دیگه حاکمیتی نداشـتند یا بعد دوره شـش ماهه امام حسـن. حاکمیت داشـتند 
منتهـی ایـن حاکمیـت پنهـان بـوده و مخفـی بوده اسـت. تعبیـر زیرزمینـی خوب 
نیسـت. حاکمیت سـایه هم نیسـت. حاکمیت بالفعل ولی تحت فشـار بوده اسـت. 
مهمتریـن هنـر ائمه اطهـار همین اسـت. امام جـواد در عصر خـودش چی کار 
می کـرده اسـت. حاکمیـت می کردند. ایـن جامعه مومـن را نگه داشـتند و مدیریت 
کردنـد و حاکمیـت کردند. امام جواد دسـتور می داد خمـس را اینطوری بدهید تا 
اینجـا خمـس بدهید و یـا ندهید. مدیریت می کردنـد جامعه را. در زمـان غیبت امام 
عصـر حاکمیت می کند. گفته فقها نماینده من هسـتند به دستورشـان عمل بکنید.

رهنامه:.پس.تکلیف.حاکمیت.را.مشخص.کردند؟
اسـتاد: لـذا گفتیـم در زمـان غیبـت معصوم، مـا امامت غایـب نداریم امـام غایب 

داریـم. امـام مسـتور اسـت نـه امامـت. امامت بالفعل اسـت عمـل می کند.
امدادهای غیبی بر متصدیان نظام	 

 امـام کارش را می کنـد و خـودش را نمی بینیـد. نـه تنهـا طبـق روایات مـان، طبق 
تجربه عملی واقعاً عقیده مند هسـتیم که تسـدید عملی نسـبت به فقهای متصدی 
امور مسـلمین از سـوی حضرت ولیعصر صورت می گیرد. دسـتگیری دارد. این 
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کارهایـی کـه امـام کردند این طور نبوده اسـت که عادی اسـت. روز ۲1 بهمن وقتی 
امـام دسـتور می دهـد مـردم بریزید، وقتی کـه دولت بختیار حکومـت نظامی اعام 
کـرده اسـت با غلظت و خشـونت تمـام مـردم را درو می کردند و می کشـتند. بروید 
بیـرون. این را نمی شـود یک حکمی اسـت کـه همین طوری اسـت. این تدبیر الهی 
پشـت سـرش اسـت. مقـام معظـم رهبـری در ایـن موضـع گیری هایی کـه انجام 
دادنـد چـون آدم دچـار تردیـد و تزلـزل می شـود. آن عالم گفت که مـن وقتی تدبیر 
مقـام معظـم رهبـری را در فتنه ۸۸ دیـدم یقین کردم این مرد، مرد فوق العاده اسـت 
چـون در فتنـه ۸۸ آنقـدر فشـار، نه فشـار از بیـرون، فشـار از دوسـتان و درون آنقدر 
شـدید شـد که اگـر تایید الهـی در کار نباشـد ممکن اسـت رهبری متزلزل بشـود. 
بگویـد بسـیار خـوب این همه اغتشـاش و این همه شـورش و این همه کذا اسـت 
از اول انتخابـات را شـروع بکنیـم. اینکه با قاطعیت می ایسـتد و فرمایشـاتی دارد در 
 یا امام حسـین بعضـی از جاهـا کـه اگر بنا باشـد مـا بـه دوران امام حسـن
برگردیم این دوران ما دوران امام حسـین اسـت نه امام حسـن. خب ببینید 
ایـن نـوع بصیـرت و روشـن بینی کـه بـرای فقیه آن قدر مسـئله روشـن باشـد که 
شـک در تصمیـم گیـری و تردیـد در آن پیدا نمی شـود. ایـن نمی توانـد منبع الهی 
نداشـته باشـد. آقای جواد شهرسـتانی مسـئول دفتر آیت الله سیسـتانی نقل می کرد 
می گفـت آقـای سیسـتانی اهـل حکم جهـاد و اینهـا نیسـت. مثل امام که نیسـت 
امـام شـجاع بـود. ایـن حرف ایشـان اسـت حـرف من نیسـت. ولی می گفـت خود 
ایشـان وقتـی داعـش ریختند در عراق و دو سـوم عـراق را گرفتنـد و نزدیک بغداد 
ریختنـد و بعـد نزدیک نجـف و کربا بودند. می گفتند آقا دیگه متوسـل به حضرت 
شـدم. گفتـم آقـا دیگـه از مـا کاری بر نمی آید شـما خودتـان به مـن بفهمانید من 
چـه تصمیمـی باید بگیـرم. گفت یک دفعه بنظرم رسـید حکم جهـاد بدهیم. وقتی 
میلیون هـا جـوان عراقـی بـه دفـاع آمدنـد. اگر فرمـان آقا نبـود و همت هـای حاج 
قاسـم نبـود حشدالشـعبی شـکل نمی گرفـت چون بسـیج کافـی نبود بـرای اینکه 
یـک نیـروی نظامـی کارآمد شـکل بگیـرد. می خواسـتم بگویـم این همـان تدبیر 
الهـی در کار اسـت. امـام عصر حضـور دارد. ما نمی بینیم. حالا بنظـرم همین مقدار 

بحث کافی اسـت.
ـ خیلی خوب و منسجم بود. کم بود ولی ما لذت بردیم. 
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داصتخقتوقفهتتتتفقه تخصصی

شماره 35 و 36 

فقه خانواده    

در گفت وگو با آیت الله سـید منذر حکیم

آیت الله ســید منذر حکیم، محقق، مولف و مدرس ســطوح عالی علوم دینی اســت. از ایشــان آثار 
علمی بســیاری در قالب دروس، کتب و مقالات منتشــر شــده اســت. فقه نظام اجتماعی، النظرية  
الإجتماعية  الإســامية، اعام الهداية، تأريخ الإســام و قبســات من ســيرة القادة الهداة، از جمله 

آثار علمی ایشـان اسـت. 
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خلاصـه: فرتقیـنتگفـتت گـوتقسـ قف،تخقتـوقفهترقتبنیـقات تقسـقستت ـقاتقج مقعـفت تمبـدقءتنحـولاآتفقتسـ صت تت ـقات

جقمعصتسـقزتمودـقترقتت قمـفتخقتوقفهتمحـورتمفتفقتنـد.تق شـقاتجزئیتتگـ اتفرتداـصت تعـداتتـگقهتکلـفترقتمشـلتقصلـفت

 تق جقفتکننـدهتقدـ قطت تنف  ـطتفقتسـ صت تشنقسـقییتمن ومـصتت ـقاتجقمـعتخقتـوقفهتکـصتشـقملت مصتقبعـقفتقا هقفا،ت

مدی  ـت،تتمـوزشت تغیـ هتبشـوفترقتلازاتمفتفقتنـد.تفرتقفقمـصت مـصتقبـوقبتداـصترقتفقرقاتتوعـفتکقرکـ فتفرتداـصتخقتـوقفهت

فقتس صت تب قاتدعقلیتتفرتقینتزمینص،تنحایقت تکقرتب ت۱.تر شتشنقسف،ت۲.تمبقتفت ت۳.تتگقهتجقمعترقتلازاتمفتشمقرتد.ت

فرتپق ـقات ـمتمطقلبـیترقتفربـقرهت ضعیـتتداـصتموجـوفت تق نکصتتگقهتجقمعتبق دتبصت مصتقبعقفت جوفاتقتسـقاتبقشـدت ت

ق میـتتداـصتخقتـوقفهت تنأثیـ تفقشـ نتتـگقهتجقمـعتبـصتخقتـوقفهت تسـقی تزمینصت ـقت ترشـ صت قترقتبیـقاتمفتکنند.

رهنامـه:.فقـه.خانـواده.از.فقه.هـای.مضـاف.اسـت؛.لطفـاً.دربـاره.
ضـرورت.فقـه.خانـواده.توضیـح.بدهیـد.

اسـتاد:.نظـام خانـواده و فقـه خانـواده بسـیار مهـم و یـک موضوع زیرسـاختی و 
بسـیار اساسـی برای یک جامعه اسـت. قرآن کریم اسـاس تشـکل و تکون جوامع 
بشـری را از خانـواده می دانـد. خداوند در سـوره حجـرات  می فرماید: »یَا أیَُّهَـا النَّاسُ 
إ نـَّا خَلقَْنَاکُـمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأنُثَْی وَ جَعَلنَْاکُمْ شُـعُوباً وَ قَبَائلَِ لتَِعَارَفُـوا إنَِ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ الَلهِّ 
أتَْقَاکُـمْ إنَِّ الَلهَّ عَلیِـمٌ خَبیِـرٌ«. ایـن آیـه نشـان می دهد جوامع بشـری از خانـواده و 
براسـاس خانواده شـکل گرفته اسـت. اولین آیه شـریفه سـوره نسـاء نیز به همین 
موضـوع اشـاره دارد: »یَـا أیَُّهَا النَّـاسُ اتقَُّوا رَبکَُّـمُ الذَِّي خَلقََکُـمْ مِنْ نفَْـسٍ وَاحِدَةٍ وَ 
خَلـَقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَ بـَثَّ مِنْهُمَا رجَِـالًا کَثیِرًا وَ نسَِـاءً وَ اتقَُّـوا الَلهَّ الذَِّي تَسَـاءَلوُنَ بهِِ 
وَ الْأَرْحَـامَ إنَِّ الَلهَّ کَانَ عَلیَْکُـمْ رَقِیبًـا،«. مخاطـب در ایـن آیـه مردم اند؛ یعنی بحث 
دربـاره جامعـه بشـری اسـت. در آیـه قبـل نیـز چنین بـود و به دیـن و ایمـان ربط 
نـداده بـود. در آیـه زوجیـت آمده اسـت. در آنجا »ذکر« و »انثی« گفته شـده اسـت 
کـه اشـاره به همسـرداری و عناصر خانـواده دارد. در این آیه نیزهـم عناصر را گفته 
اسـت و هـم ارتبـاط فنی یا ازدواج مشـروع این دو را براسـاس زوجیت گفته اسـت.

جامعه بشـری از کجا متولد شـده اسـت؟ از خانـواده. اولین خانواده ای قـرآن راجع به 
آن صحبـت کـرده، آدم و حوا هسـتند. خداونـد آدم را خلیفه خودش قرار داده اسـت 
و او را در یـک بهشـت مقدماتـی ـ قبـل از بهشـت نهایی که برای مجـازات اعمال 
اسـت ـ قـرار داد. این بهشـت به صورت تمهیدی و آماده سـازی بشـر بـرای هبوط 
بـه زمیـن و تحمل مسـئولیت زندگی در زمین بـود. خداوند آدم و حوا در آن بهشـت 

تمرینـی و مقدماتی آفرید. 
از سـیاق آیـات سـوره بقـره معلوم اسـت که خداوند مسـئولیت خافـت را بر دوش 
انسـان قـرار داد و آدم و حـوا را بـرای تحقـق آرمان های بزرگ الهی در آن بهشـت 
آمـاده  کـرد کـه به زمیـن هبوط کننـد و در دار تکلیف و مسـئولیت، مسـئولیت پذیر 

بشـوند. آدم و حـوا در زمین آزمایش و امتحان شـدند. فلسـفه ایـن آزمایش این بود 
کـه وجـدان اخاقی شـان بیـدار و حس مسـئولیت پذیری آنـان فعال شـود.  خداوند 
وقتـی ایـن مقدمـات را مهیـا کـرد، دسـتور هبـوط داد و فرمـود کـه مـن هدایتگر 
شـما خواهـم بـود و اگر کسـی از هدایت هـای من پیـروی کند بـه زندگی مطلوب 

می رسـد. 
زندگـی ای کـه نه در آن ترس و هراسـی هسـت و نـه نا امنی؛ خداوند فرمـوده: »لا 
خـوف علیهـم«، یعنی نا امنی نیسـت و گرفتار اندوه نمی شـوند. سـپس قـرآن بیان 
می کنـد کـه چگونـه انسـان در زندگی نا امن دنیا به کسـانی وصل می شـود و پیوند 
می خـورد و احسـاس امنیـت می کنـد و به سـاحل امـان می رسـد. این انسـان ها از 
ناراحتـی فاصلـه می گیرند و انسـان هایی خواهند بـود که به آرمان هـای مطلوب در 
زندگـی دنیا دسترسـی پیدا می کننـد. بنابراین خدا یک نقشـه راه برای ما انسـان ها 
قـرار داده اسـت کـه این نقشـه راه بـا محوریت آدم و حـوا که اولین خانواده بشـری 

هسـتند، شـکل می گیـرد. از این خانواده همه جوامع بشـری متولد شـدند. 
جامعـه بشـری جامعـه خانواده محـور اسـت. بنابراین نظامـی که بخواهـد این نظام 
جامعـه بشـری را تأمیـن و تربیت کند و راه بینـدازد، باید خانواده محور باشـد. فقه ما 
نیـز بایـد خانواده محور باشـد؛ ولی متأسـفانه ایـن رادر رسـاله های عملیه نمی بینیم. 
مسـائل به صورت پراکنده هسـت، ولی این موضوع شـفاف نیست. مسـائل خانواده 
هسـت، ولی خوب شـناخته نشـده اسـت؛ هسـت، ولی خوب آرایش نشـده اسـت؛ 
هسـت، ولی خوب نظام سـازی نشـده اسـت. الان می بینیم که در حوزه های علمیه 
وقتـی طلبـه درس می خوانـد، به سـرعت مـی رود دنبال تشـکیل خانـواده و تولید و 
تربیـت نسـل؛ یعنـی سـیره عملـی حوزه هـای علمی بـر اسـاس اصالت خانـواده و 
خانواده محـوری اسـت. البته ایـن موضوع در آموزش های ما خیلی شـفاف نشـده و 
بـه آن بها داده نشـده اسـت. بـه همین دلیل واژه فقـه خانواده واژه ای غریب اسـت. 

فقـه نـکاح و طـاق داریم، امـا در ادبیات متـداول فقهی فقه خانـواده نداریم. 
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شماره 35 و 36 

در فقـه مـا ازدواج مطـرح می شـود؛ یعنـی آن رابطـه و علقـه زوجیـت یـا حقـوق 
زوجیـت؛ امـا خانـواده مطرح نمی شـود. فقـط یک رکـن از خانواده مطرح می شـود؛ 
یعنـی بخش نگـری می شـود و کل نگری به خانواده نشـده اسـت. این یک آسـیب 
اسـت. در فقـه مـا طاق و رضاع دیده می شـود. احـکام رضاع، احـکام اولاد، حقوق 
زن، حقـوق مـرد و برخـی مسـائل دیگـر هر یـک جزءنگری شـده اسـت. این نگاه 
جزءنگـر یـک آفتـی دارد و آن اینکـه فـرد نظـام را نمی بینـد و اجـزاء را می بینـد و 
ارتبـاط اجـزاء بـا هـم را خـوب نمی بینـد. در نتیجـه وقتی دربـاره حقـوق زن و مرد 
و اولاد بحـث می کنـد، آسـیب پذیر خواهـد بـود. نـگاه جزءنگرانـه ممکن اسـت به 
افـراط و تفریـط منتهی شـود؛ چـون هماهنگی و انسـجام را نمی بیند. نـگاه کلی از 
ذهـن فقیه ما غایب اسـت. این یک آسـیب جدی اسـت که وقتـی می گوییم »فقه 
خانـواده« بـرای بعضـی عامت سـؤال به وجـود می آید؛ چـرا که ایـن اصطاح در 

ادبیـات فقهی ما نیسـت. 
قـرآن جامعـه بشـری را بـر اسـاس خانواده محوری مطـرح می کند. فقه مـا نیز باید 
چنین باشـد. فقه فهم دین، قرآن و سـنت اسـت. وقتی پیامبر می فرماید: »تَنَاکَحُوا 
ـقْط« باید توجه کرد  ي أبُاَهِـي بکُِمُ الْأُمَـمَ یَوْمَ القِْيَامَـةِ وَ لوَْ باِلسِّ تَنَاسَـلُوا تَکْثُـرُوا فَإنِّـِ
که جامعه اسـامی باید براسـاس نکاح و فرزندآوری و ازدواج شـکل بگیرد تا اینکه 

امـت عظیم اسـامی ـ کـه فراتر از همه امت ها اسـت ـ محقق شـود.
جامعـه مـا بـه جایی رسـیده اسـت که مـا می آییـم بـرای فرزنـدآوری دنبـال رحم 
اجـاره ای می گردیـم یـا دنبـال تکثیـر سـلول های بنیـادی هسـتیم. انسـانی که در 
خانـواده رشـد کنـد فـرق می کند بـا انسـانی که منهـای خانـواده تربیت می شـود. 
انسـانی که در خانواده تربیت می شـود انسـانی اسـت مانند امام حسـن، امام حسین، 
حضـرت زهرا و امیرالمؤمنین. فرمـود: »إنَِّ الَلهَّ اصْطَفی  آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِرْاهِیمَ وَ آلَ 
عِمْـرانَ عَلـَی العْالمَِیـنَ ذُرِّیَّةً بعَْضُهـا مِنْ بعَْضٍ«، ایـن ذریه در ایـن آل و خانواده ها 
رٌ مِـنْ طُهْرٍ  کَ طُهْـرٌ طَاهِرٌ مُطَهَّ اسـت. در زیـارت اباعبـدالله می خوانیم: »أشَْـهَدُ أنَّـَ
کَ کُنْتَ نـُوراً فِـي الْأَصْاَبِ  ـر«، ایـن را بگذاریـم در کنـار »أشَْـهَدُ أنَّـَ طَاهِـرٍ مُطَهَّ
سْـکَ الجَْاهِلیَِّةُ بأِنَجَْاسِـهَا وَ لمَْ تَلبْسِْـکَ مِنْ  ـرَةِ لـَمْ تُنَجِّ ـامِخَةِ وَ الْأَرْحَـامِ المُْطَهَّ الشَّ
ـاتِ ثیَِابهَِـا«. انسـانی کـه در یـک خانواده سـالم بـه دنیا می آید و نشـو ونما  مُدْلهَِمَّ
پیـدا می کنـد، می توانـد از اعام و بزرگان دین باشـد. به همین دلیل همـه انبیاء در 

خانواده هـای پـاک بـه دنیـا می آیند.
می گوییـم آل محمـد ، پیامبـر خـودش در خانواده ای سـالم و پاک بـه دنیا آمده 
اسـت و خانـواده محمـدی را تشـکیل داده و در ایـن خانـواده ائمـه اطهار بـه وجود 
آمدنـد کـه جامعـه بشـر را هدایت می کننـد و الگو هسـتند. علت این موضـوع این 
اسـت کـه نگاه مـا به دیـن خانواده محور اسـت؛ چون جامعـه خانواده محور اسـت و 
دیـن بـرای ایـن جامعـه آمده اسـت. وقتی نگاه مـا به دیـن خانواده محور شـد، باید 
در فقه ما نیز بازتاب داشـته باشـد. خانواده یک کد و سـرنخ و زیرسـاخت باید باشـد 
بـرای فقـه. بنابراین خانواده نظـام می خواهد؛ چراکه خانواده یک مؤسسـه اجتماعی 
کوچـک اسـت کـه از زن و شـوهر تشـکیل شـده. ایـن کانـون اجتماعـی کوچک 
براسـاس رابطه زوجیت شـکل می گیـرد. این کوچک ترین کانون اجتماعی اسـت و 
ماننـد یـک جامعـه بزرگ، نیـاز به نظـام دارد. این نهـاد نظام پذیر و نظام مند اسـت. 
در حالـی کـه، مـا در فقـه این نگاه را بـه خانواده نداشـته ایم و نظامی هـم برای آن 

تعریـف نکرده ایم.
در فقـه فقـط رفتـار ازدواج، نـکاح، طـاق و عقد موقـت و دائم را می بینیـم. نگاه ما 
فقـط بـه آن عقـد اسـت. اما سـؤال اصلی این اسـت که ایـن عقد چـه کار می کند، 
چگونـه ارتباط شـرعی و قانونی میـان دو فرد بیگانه به وجود مـی آورد، چه آثاری بر 
ایـن ارتبـاط مترتب می شـود و چه پیامدهایی خواهد داشـت. در حقیقـت این ارتباط 
زوجیـت، یـک کانون اجتماعی تشـکیل می دهد که ابعـادی دارد. یـک بعُد حقوقی 

دارد، یـک بعُـد اقتصـادی دارد، یک بعُد تربیتـی دارد، یک بعُد سـامتی دارد و یک 
بعُـد ارتباطـات دارد شـامل ارتباطـات درون و بیـرون خانـواده. اگر خانـواده را کانون 
اصلـی تشـکل اجتماعـی ببینیم، چـون این کانون اجتماعی اسـت، نظـام اجتماعی 
متناسـب بـا خـودش را می طلبـد. بر اسـاس این، نظام خانـواده یـک حداقل و یک 
حـد اعلـی دارد. لذا می گوییم در یک تقسـیم بندی می گوییم خانواده سـالم، خانواده 
موفـق، خانـواده برتـر و خانواده الگـو؛ یعنی از کمتریـن امکانـات و کمترین قوانین 
بـه یـک خانواده سـالم می رسـیم تا قوانیـن و امکاناتی که بـه خانواده الگو برسـیم. 
سـرلوحه زندگـی خانـواده الگـو، ایثار اسـت که از مشـارکت و تعاون و شـریک هم 
بـودن شـروع می شـود. لازمه شـریک هم بودن این اسـت کـه زن و مـرد از منیّت 
دسـت بردارنـد. مـن و من بشـود مـا. هر دو شـریک زندگـی هسـتند. کمترین کار 
ایـن اسـت کـه در ازدواج حقـوق یکدیگر را بشناسـیم و مراعات کنیـم؛ » و تواصوا 
بالصبـر و بالحـق «، همدیگـر را بـه مراعـات حق یکدیگـر دعوت کنیـم و مقید به 
مراعـات حـق همدیگر باشـیم و پـا را فراتر از حـق خودمان نگذاریم. طوری نشـود 
کـه مثـاً خانمی همه امکانـات را بگیرد و در شـرایط بحرانی مهریـه اش را مطالبه 
کنـد و شـوهرش را به زنـدان بیندازد. متأسـفانه فرایند قانونگذاری به اینجا رسـیده 
اسـت و از آدم هایی که زحمت کشـیدند و تشـکیل خانواده دادند حمایت نمی شـود. 
فـرد بـه سـبب مطالبه حـق مهریه و حق نفقـه، به جای اینکـه بـرود و کار کند، در 
کنـج زندان اسـت و از کمترین حقـوق طبیعی اش محروم. علت ایـن وضع هم این 
اسـت کـه از لحـاظ قانونـی راه باز کردیم کـه خانم بتواند شـکایت کند و مـرد را از 
تأمیـن هزینـه زندگـی محروم کنـد. علت این که به اینجا رسـیده ایم این اسـت که 
بـه مسـئله مهریه نـگاه جزءنگرانه کردیـم؛ یعنی نگاه ما تشـکیل، تثبیت و تحکیم 

خانواده نبوده اسـت.

رهنامـه.:.آیـا.فقـه.تـاب.ایـن.را.دارد.کـه.بـه.صـورت.نظـام.به.یک.
موضـوع.نـگاه.کنـد؟.چـون.از.افعـال.مکلفیـن.بحـث.می.کند؟

اسـتاد: کـدام فقـه؟ آیا این فقـه، فقه مطلوب اسـت؟ فقه چگونه باید باشـد؟ روی 
ایـن موضـوع بایـد بحـث کنیم. ممکـن اسـت فقه ما بـه دلایـل تاریخی فـراوان 
گرفتـار آسـیب هایی شـده باشـد. فقهـای مـا همیشـه آسیب شـناس و آسـیب زدا 
بوده انـد. مـا فقـه را در ایـن عرصـه بـه خوبی و حـد مطلـوب و لازم ارتقـا نداده ایم؛ 
چراکـه یـک فقه احـکام الله داریم که معتقدیـم احکام الهی طبق مصالح و مفاسـد 
تشـریع شـدند و در لـوح محفـوظ و قـرآن کریم و سـنت نبـوی نهفته هسـتند. به 
تعبیـر خـود پیامبـر تمـام چیزهایی که شـما را به بهشـت نزدیـک و از جهنـم دور 
کنـد، همـه را تبییـن کـرده ام؛ »حـال محمّد حـال إلی یـوم القیامة«. بر اسـاس 
ایـن حدیـث پیامبـر همـه مسـائل را در نظـر گرفته اسـت و فقیه باید آن را کشـف 

کند و به دسـت بیـاورد. 
مـا بیـش از دویسـت آیه با نـگاه متعارف جمـع کرده ایـم و در یک پایان نامـه با نام 
»فقـه نظـام خانـواده در قـرآن« آورده ایم. کل آیـات الاحکام 300 و اندی آیه اسـت 
و حـالا بنگرید کـه قرآن حدود۲00 آیه درباره تشـکیل، مدیریـت و انحال خانواده 
دارد. البتـه در ایـن تحقیـق نگاه جامع و منظومه ای نداشـتیم، وگرنـه می توان گفت 
کـه کل قـرآن در خدمـت ایـن مجموعـه در می آیـد. مـا سـه منظومـه ابتدایـی به 
دسـت آورده ایـم؛ منظومه مربوط به نظام تشـکیل خانواده، نظام مدیریـت خانواده و 
نظـام انحـال خانـواده. در نظام مدیریت خانواده باید حقوق خانواده شـناخته شـود، 
بنابرایـن منظومه حقوق خانواده باید تعریف شـود. در نظـام مدیریت خانواده آموزش 
ضـروری اسـت، پس نظـام آموزش خانواده نیز باید تدوین شـود. همچنیـن خانواده 
نیازمنـد نظـام تربیـت خانواده، نظـام اقتصاد خانواده و نظام سـامت خانواده اسـت. 
در خانـواده روابـط بیـن اعضای داخل و خارج خانواده بسـیار مهم اسـت و باید نظام 
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روابـط اجتماعـی خانواده را داشـته باشـیم. به طور کلـی در حـدود ده منظومه برای 
خانـواده بایـد تعریف شـود که اکنـون جایش خالی اسـت. با تدوین این مـوارد نظام 

جامع خانـواده را می توان سـاخت. 
اگر از ما بپرسـند که الگوی خانواده سـالم، موفق و مسـتحکم و اسـوه کدام اسـت، 
ایـن سـؤال را فقـه باید جـواب بدهد. هنوز یک مرکـزی به نام فقه خانـواده و مرکز 
تخصصـی فقـه خانـواده در حـوزه شـکل نگرفته اسـت. مقـام معظم رهبـری نگاه 
جامعـی بـه خانـواده دارنـد؛ اما اکنـون در مدیریـت جامعه گرفتـار شـده ایم؛ چرا که 
افـرادی کـه در رأس مدیریـت خانواده هسـتند و بسـیاری از مسـئولان از درک این 

معنا بـه دورند.

رهنامـه:.فقـه.خانواده.نسـبت.به.فقه.هـای.جدید.مثل.فقـه.مدیریت.

و.فقـه.هنـر،.یـک.مزیـت.دارد.و.آن.این.اسـت.کـه.موضوعاتش.در.

ابـواب.فقه.پراکنده.اسـت..به.نظر.شـما.چـه.ابوابی.در.ایـن.کار.باید.
دیده.شـود؟

اسـتاد: همه ابـواب فقه در فقه خانواده کاربـرد دارد؛ قوانین قضایی، قوانین جزایی، 
ازدواج و حقـوق زوجـه و نیـز قوانین احکام حرمـت زنا و لواط و آثـار مترتب بر اینها 
و بعـد حـدود و دیـات همـه مرتبـط بـه هم هسـتند. زنـا و لـواط تجاوز بـه حقوق 
خانواده و به یک معنا تخریب خانواده اسـت. زنا آسـیبی اسـت که جامعه گرفتارش 
می شـود و در نتیجـه خانـواده را از بین می برد. زنا آسـیبی اسـت که در کنـار خانواده 
پیدا می شـود. اگر کسـی گرفتار زنا شـود و منهای خانواده و بدون تشـکیل خانواده 
گرفتار تأمین نیاز جنسـی غیرشـرعی شـود، از تشـکیل خانواده بـاز می ماند و بقای 
جامعـه تهدیـد می شـود. در روایـات از آثار مترتب بر شـیوع زنا و لواط این اسـت که 
جامعـه مسـخ و نابـود یا به عـذاب و اسـتیصال گرفتار می شـود. جامعه بـا این روند 

در تأمین نیاز جنسـی بـه زوال می رود. 
در خطبـه حضرت زهرا فلسـفه همـه احکام را آورده اند؛ فلسـفه عبادت، نمـاز، روزه، 
حـج، جهـاد، تحریـم زنا و لواط؛ فلسـفه همـه اینهـا را گفته اسـت. در حقیقت یک 
منظومـه کامـل آنجـا دیده شـده اسـت. امام علـی و حضـرت زهرا ایـن منظومه را 
دیده انـد و فلسـفه اش را بیـان کرده انـد؛ امـا در حـوزه فقه بـه آن توجه نداشـته ایم. 
تمـام احکامـی کـه برای فـرد در نظر گرفته ایم بایـد با این نـگاه اجتماعی بازنگری 
شـود. بعـد از آن اسـت کـه می توانیـم ارتباطات میـان احـکام و افـراد را ببینیم؛ آن 
وقـت شـاهد تأثیـر افعال مکلفینی کـه در جامعه زندگی می کنند و خانواده تشـکیل 
داده یـا می دهنـد و در جامعـه اثـر گذارنـد، را می بینیـم. باید کل فقـه را با محوریت 

خانـواده بازنگـری کنیـم. فرق فقـه هنر با فقـه خانواده این اسـت. 

رهنامه:.فقه.ما.برای.تدوین.فقه.خانواده.چه.کاستی.هایی.دارد؟
اسـتاد: ما سـه کاستی در حوزه آموزشـی داریم. باید مبانی را خوب بشناسیم. پیش 
از مبانـی بایـد بـر روش شناسـی تمرکز کـرد که در حوزه ضعیف اسـت. رشـته های 
زیـادی را مطـرح و راه انـدازی کرده ایـم؛ امـا بـرای رسـیدن بـه آن تخصص هـا و 
رشـته ها بـر روش هـای مطلـوب تمرکـز نکرده ایم. منهای شـناخت انسـان، جامعه 
و خانـواده نمی تـوان بـه یـک روش مطلوب دسـت یافت. روش شناسـی ما آسـیب 
دارد بـه دلیـل اینکـه نـگاه فـردی و جزءنگرانه و غیـر نظام مند بر رشـته ها، آدم ها و 
تربیت ها حاکم اسـت. این اشـکال اصلی اسـت. اگر این اشـکال رفع شـود به روش  
مطلوب دسـت می یابیم و در آن انسان شناسـی، جامعه شناسـی و خانواده شناسـی را 
بـا هـم می بینیم. اگر این مسـائل را بـا هم دیدیم، مبانـی را پیدا می کنیـم. بنابراین 
روش شناسـی مـا را به مبنا شناسـی هدایـت و این دو مـا را به نگاه جامـع راهنمایی 

می کنـد. این سـه کاسـتی در آموزش و پژوهـش و پرورش وجـود دارد. 

رهنامـه:.جایـگاه.خانـواده.در.فقه.چگونه.اسـت؟.به.نظرم.می.رسـد.
بیشـتر.مسـائل.مربوط.بـه.خانواده.در.حـوزه.اخلاق.بحث.می.شـود؟

اسـتاد:.متأسـفانه مسـائل در حوزه اخاق اسـت. اخاق خانواده چرا نباید در فقه 
بحـث شـود؟ این یک آسـیب مهم اسـت. فقهی که مـا داریم ـ به تعبیر دوسـتان ـ 
فقـه دعـوا اسـت؛ یعنی زن و شـوهر که دعوا می کنند، سـپس فقـه دخالت می کند. 
در هنـگام تشـکیل خانـواده یـک طلبـه برای عقـد حضـور دارد و خانواده تشـکیل 
می شـود. بعـد ولـش می کنیـم تـا زمانـی که بـه دعـوا منتهی می شـود؛ آنجـا فقه 
خـودش را نشـان می دهـد. در حالـی کـه قـرآن کریـم وقتـی خانـواده را معرفـی 
ذي خَلقََکُمْ مِـنْ نفَْـسٍ واحِدَةٍ  می کنـد می فرمایـد: »یـا أیَّهُهَـا النَّـاسُ اتَّقُوا رَبَّکُـمُ الّـَ
وَ خَلـَقَ مِنْهـا زَوْجَهـا«. پیامبر نیـز فرمودند اگر بخواهید به تقوا برسـید ایـن ازدواج 
بـه شـما صیانـت می دهـد و از شـما پاسـداری می کند. نصـف دین با تقـوا حاصل 

می شـود و نصـف دیگرش بعد از تشـکیل خانـواده. 
مراعـات حـرام و حـال که حداقل تقو اسـت اولین مطلوب اسـت که یـک خانواده 
سـالم را می سـازد. برای رسـیدن به خانواده الگو باید آیات سـوره فرقان را بخوانید: 
ةَ أعَْیُـنٍ وَ اجْعَلنَْـا للِمُْتَّقِینَ  »وَ الذَِّیـنَ یَقُولـُونَ رَبنََّـا هَـبْ لنََا مِـنْ أزَْوَاجِنَـا وَ ذُرِّیَّاتنَِـا قُرَّ
إمَِامًـا«. خانـواده بایـد بـه مرحله امامت متقیان برسـد نـه اینکه در کف تقـوا بماند. 
خانـواده بایـد به قله تقوا برسـد. در سـیاق آیه »یَـا أیَُّهَا النَّـاسُ إنِاَّ خَلقَْنَاکُـمْ مِنْ ذَکَرٍ 
وَ أنُثَْـی وَ جَعَلنَْاکُـمْ شُـعُوباً وَ قَبَائلَِ لتَِعَارَفُـوا إنَِ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَالَلهِّ أتَْقَاکُـمْ إنَِّ الَلهَّ عَلیِمٌ 
خَبیِـرٌ، ان اکرمکـم عنـدالله اتقاکم« هدف برتر اسـت؛ باید خانـواده زمینه تکامل در 
جـاده تقـوا را فراهم کند تا به اتقاکم برسـیم. بایـد خانواده و جامعـه خانواده محور از 

طریـق خانـواده انسـان ها را برای مسـابقه در مسـیر تقوا تربیـت و آماده کند.

رهنامه:.منظورتان.از.نگاه.جامع.به.انسان.در.فقه.خانواده.چیست؟
اسـتاد:.نـگاه باید جامع باشـد، نه اینکه محـدود به رفتار و صفـات؛ یعنی کل ابعاد 
وجـودی انسـان را در بـر بگیـرد. مـا چون در فقـه انسان شناسـی نکرده ایـم در این 
مرحلـه کـم می آوریـم. اگـر فقیـه ما انسان شـناس باشـد، جـور دیگری به مسـائل 
نـگاه می کنـد. این نگاه جامعه شناسـانه، فقه شناسـانه و انسان شناسـانه اگـر خوب و 

بـا محوریـت نظام خانواده دیده شـود،  بسـیاری از مشـکات قابل حل اسـت.

رهنامـه:.فقـه.خانـواده.چـه.تأثیـری.در.فقه.هنـر.و.فقه.سیاسـی.و.
فقه.هـای.مضـاف.دیگـر.می.گـذارد؟

البتـه ایـن را بایـد از اصحـاب هـر فقـه مضـاف بخواهیـد تـا ارتباط شـان را با بقیه 
فقه هـا بیـان کننـد. بایـد از مـردم سـؤال کـرد کـه فقـه خانـواده چـه تأثیـری در 
تخصـص شـما مثـل هنر یـا سیاسـت می گـذارد. فهـم این سـؤال بـرای خیلی ها 
سـاده می شـود و شـخص از خـود می پرسـد که راسـتی فقه خانـواده چقـدر در هنر 
مـن اثـر دارد و چقـدر خوش آمـوزی و بدآمـوزی دارد. مثاً این فیلمی که می سـازم 
بـه سـمت تحکیم خانواده اسـت یا آن را متاشـی می کنـد؟ وقتی تعـدد زوجات را 
بـه آن شـکل قبیـح و وقیح مطرح می کنـم چه آثـاری در اجتمـاع دارد؟ چقدر روی 
بحـث ازدواج و تشـکیل خانـواده کار کرده ایـم؟ آیا در بحث عذوبیـت و از بین رفتن 
فرصت هـای ازدواج بـرای دختـران و پسـران کاری کرده ایم؟دختـران و پسـران مـا 
کـه حـالا 35 و 40 سـاله شـده اند و نمی داننـد چـه کار باید بکننـد و می گویند کی 

فرصـت ازدواج پیـدا کنم.
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داصتقج مقعف،تنع  عت تض  رآتفقه تخصصی

شماره 35 و 36 

فقه اجتماعی، تعریف و ضرورت 

در گفت وگو با حجت الاسلام محمدجواد ارسطا

حجت الاسـام محمدجواد ارسـطا از اسـاتید حوزه و دانشـگاه )در رشـته حقوق( می باشـند. از ایشان 
آثـاری از جملـه کتـاب هـای 1- نگاهـی به مبانـی تحلیلی نظام جمهوری اسـامی ۲- تشـخیص 
مصلحـت نظـام از دیـدگاه فقهـی- حقوقـی 3- اصـول فقه کاربـردی و غیـره و مقالاتـی چون 1- 
پلورالیسـم دینی و قرآن ۲- حقوق زن و پرسـش های نوین 3- مردم و تشـکیل حکومت اسـامی 

و.... به ثبت رسـیده اسـت.
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 خلاصـه: اسـتاد در ایـن مصاحبـه بـه بیـان و توضیـح فقـه اجتماعـی و تعریـف آن، چـه بـه صـورت تفصیلـی و اجمالـی، مشـابهات و 

تفاوت هـای آن بـا اصطاحـات مشـابه همـراه بـا مثالهـای کاربـردی در جامعـه و اجتماع می پردازد. ایشـان سـعی می کند با مثالهایشـان 

ضـرورت فقـه اجتماعـی و ویژگی هـای ایـن فقـه را بـرای خواننـده روشـن کننـد و تفـاوت آن بـا فقـه فـردی را بیـان نماینـد.   

رهنامـه:.تعریـف.فقـه.اجتماعـی.چیسـت.و.چـه.ضرورتـی.دارد؟.
چیسـت؟. اجتماعـی. فقـه. ویژگی.هـای.

اسـتاد:.موضـوع بحث ما فقه اجتماعی اسـت. ابتدا تعریفی از فقـه و فقه اجتماعی 
و تفاوتـش بـا بعضـی از اصطاحاتـی کـه نزدیـک بـه آن یا مشـابه آن هسـتند یا 
بـا آن ارتبـاط پیـدا می کننـد بیـان کرده و سـپس بـه ضرورت سـنجی مباحث فقه 
اجتماعـی می پردازیم. در این ضرورت سـنجی تاشـم اینسـت که بـا ذکر مصادیق 
متعـدد ایـن ضـرورت را بتوانیم تبیین بکنیم. در پایان یعنی در قسـمت سـوم بحث 
خـودم می خواهـم ویژگی هایـی را برای فقه اجتماعـی ارائه بدهم کـه آن ویژگی ها 
بـه صـورت مشـخص نشـان می دهند فقـه اجتماعـی با فقه فـردی به تعبیـر بنده 
چـه تفاوتـی دارنـد. پـس در مرحلـه اول اگر من تعریفـی ارائه می دهـم این تعریف 
اجمالـی اسـت ولـی در مرحلـه پایانـی آن تعریف بـه صورت تفصیلی و مشـخصی 
تبییـن خواهـد شـد. مرحـوم امام یـک تعبیـری دارد کـه این تعبیر بـرای همه 
شـما آشناسـت. ایشـان فرمـوده اسـت فقه، تئـوری واقعـی و کامـل اداره انسـان از 
گهـواره تـا گـور اسـت. ایـن تعریـف ناظـر اسـت به فقـه مطلوب نـه فقـه موجود. 
می دانیـم فقـه موجود طبعاً مشـکات و نارسـایی هایی در زمینه اداره کشـور و اداره 
جامعـه دارد. بـه ایـن نکتـه هم باید توجه داشـته باشـیم کـه منابع فقـه از کمال و 
عصمت برخوردارند چون منابع، کتاب و سـنت و عقل اسـت و اجماع که به سـنت 
بـر می گـردد و منبـع مسـتقل نیسـت. کتـاب و سـنت و عقـل از کمـال و عصمت 
برخوردارنـد امـا خود فقه یک علم بشـری اسـت. لااقل یکی از معانی فقه اینسـت. 
فقه به معنای دسـتاوردهای فقیهان اسـت یعنی اسـتنباطاتی که گروهی از عالمان 
دینـی از کتـاب و سـنت و عقل برای تعیین وظایـف مکلفین انجـام داده اند، فقه به 
ایـن معنـا یک علم بشـری اسـت. به همیـن دلیل در حـال تحول و تکامل اسـت. 
فقهـی کـه مرحوم شـیخ طوسـی در کتاب النهایه نوشـت یـک جلد بـود. بعد خود 
ایشـان مباحث را بسـط داد، در کتاب المبسـوط هشـت جلد شـد. در زمان ما برخی 
از فقهـای معاصـر کتـاب الفقـه نوشـتند در 150 جلـد. چیـزی بـر آیـات و روایـات 
افـزوده نشـده، لکن مسـائل جدیدی مطرح شـده و بر آیـات و روایات عرضه شـده 
و پاسخشـان بـه دسـت آمـده اسـت. بـه ایـن نکته توجـه داریـم فقه، علم بشـری 
اسـت و بایـد از منابـع کامل و معصوم حداکثـر بهره برداری را بکنـد. تعریف اجمالی 

فقـه اجتماعـی. فقـه اجتماعی را من بـه این معنا بـه کار می برم، اگـر می گویم من 
بـه کار می بـرم بـه این دلیل اسـت کـه درباره اصطاحـات فقه اجتماعی یا مشـابه 
آن بـه یـک تعریف معیـار نرسـیده ایم. پـاره ای از اصطاحات در حال شـکل گیری 
هسـتند یـا محل اختاف نظر بین فقها هسـتند که تعریـف معیاری بـرای آنها ارائه 
نشـده اسـت. معنایـی که بنـده از فقـه اجتماعی قصد می کنم اینسـت آن دسـته از 
مباحـث فقهـی که ناظر به تنظیـم امور اجتماع اسـت. بر این اسـاس فقه اجتماعی 
دایـره اش از فقـه حکومتی وسـیع تر خواهد شـد. فقـه حکومتی آن دسـته از مباحث 
فقهـی اسـت کـه با رویکـرد قابلیت اجـرای آنهـا در یک نظـام حکومتی اسـتنباط 
می شـود. ایـن تعریـف فقـه حکومتـی اسـت. در حالی که فقـه اجتماعی آن دسـته 
از مباحـث فقهـی اسـت که ناظـر به تنظیم امـور اجتماع اسـت یعنی ولـو اینکه ما 
بـه عنوان متشـرعه حکومتـی را در اختیار نداشـته باشـیم با مباحث فقـه اجتماعی 
سـر و کار داریـم. مباحـث فقـه اجتماعی متوقف بر تشـکیل حکومت نیسـت. پس 
دایـره اش از فقه حکومتی وسـیع تر اسـت. در مرحلـه دوم می خواهم مصادیق عملی 
را بـرای شـما مثـال بزنـم که دقـت بفرمایید ببینیـد آیا در ایـن مصادیق، مـا با آن 
رویکـرد رایجـی کـه در حوزه فقه داریـم می توانیم تنظیم امور اجتمـاع بکنیم یا نه؟ 
در تعریـف فقـه اجتماعی من گفتم که آن دسـته از مباحث فقهی اسـت که درصدد 

تنظیـم امور اجتماعی اسـت. 

رهنامـه:.لطفـا.مثال.هایـی.بزنیـد.و.بـر.مبحـث.مطرح.شـده.تطبیق.
. کنید

اسـتاد: مثال هایـی بیـان می کنـم و مثال هـا را براسـاس فقـه موجـود تحلیـل 
می کنیـم و حکمـش را بررسـی می کنیم تا مشـخص شـود  آیـا در ایـن مثال ها با 
توجـه بـه فقـه موجـود، می توانیم امـور اجتماع را بـه نحو مطلوب تنظیـم بکنیم یا 
نـه؟ اگـر دیدیـم نمی توانیم آنگاه متوجه خواهیم شـد که یک نقصانـی در این میان 
وجـود دارد. مثـال.اول، فتـوا اسـت. خـود فتـوا را در نظر بگیرید. فتـوای هر مرجع 
تقلیـدی در حـق مقلدینـش معتبـر اسـت. اول رسـاله ها می نویسـند عمل بـه این 
رسـاله مجزی است انشـاءالله تعالی. یک حکومت اسامی تشـکیل داده ایم. وظیفه 
مقلـد در رجـوع به فتـاوای مرجع تقلیدش جـزو بدیهیات فقه ما اسـت و اینکه یک 
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مقلـد حـق نـدارد از فتـوای مرجع تقلیـد دیگری کـه او را اعلـم ندانسـته و مقلد او 
نیسـت اسـتفاده بکند این هم جزو بدیهیات فقه ماسـت اینها محل شـک و تردید 
نیسـت. می خواهیـم ببینیم همین مسـئله آیـا در اداره یک جامعـه ای که می خواهد 
بر طبق موازین اسـامی اداره بشـود و یک حکومت اسـامی در رأس آن قرار دارد 
آیـا مشـکلی ایجـاد خواهـد کرد یا نه. حکومت اسـامی تشـکیل دادیم ایـن آقایی 
کـه الان مثـاً وزیـر فـان وزارتخانه اسـت مثـاً وزیر ارشـاد اسـت می گوید مگر 
مـن بـه عنـوان یک مقلـد وظیفه نـدارم کـه از فتـوای مرجـع تقلید خـودم پیروی 
بکنـم. می گوییـم بلـه. می گویـد وزیر ارشـادم، مقلـد مرحوم امـام هم هسـتم، امام 
فتوایـش اینسـت کـه در مالکیت های فکـری و معنوی این مالکیت ها مشـروعیت 
ندارنـد. یعنـی چیـزی بـه نام حـق طبع و نشـر و حـق تالیـف و اختراع و اکتشـاف 
مشـروعیت ندارند. لذا ایشـان در کتاب تحریرالوسـیله در قسـمت مسائل مستحدثه 
تصریـح فرمـوده به اینکه اگر شـخصی کتابی را خریداری کرده اسـت بـدون اجازه 
ناشـر و مولـف می توانـد تکثیـر بکنـد، اشـکال نـدارد. ایـن آقـا وزیر ارشـاد اسـت 
می گویـد شـما بـه مـن می گویید طبـق فتوای مرجـع تقلیـدم عمل بکنـم، مرجع 
تقلیـد مـن امـام اسـت و فتوایش این اسـت و بنابراین بنـده در وزارت ارشـاد بر این 
اسـاس عمـل می کنـم و حقـوق مالکیت فکـری را معتبـر نمی شناسـم. در کنارش 
شـخص دومـی اسـت وزیر کشـور اسـت می گوید مقلـد آیـت الله مکارم شـیرازی 
اسـت کـه حق مالکیـت فکری را معتبـر و محترم می شناسـد و بنابرایـن در وزارت 
کشـور اینطـور عمـل می کنم. در کنارش وزیر بهداشـت اسـت می گویـد مقلد مقام 
معظـم رهبری هسـتم ایشـان با تفصیلـی قائل به پذیـرش حق مالکیـت فکری و 
معنـوی شـده اسـت نه مطلقـا پذیرفتـه و نه مطلقـا رد کرده اسـت. بنده براسـاس 
فتـوای مرجـع تقلیـدم عمـل می کنـم. شـما بفرمایید چـه اتفاقـی خواهد افتـاد در 
کشـوری کـه براسـاس موازیـن دینی اداره بشـود؟ همـان فتوایی کـه وجوب عمل 
مقلـد بـر طبـق آن مطابـق نظـر مرجـع تقلیـدش جـزو بدیهیـات فقه ما شـمرده 
می شـود همـان فتـوا وقتـی کـه بـه مرحلـه عمـل می رسـد در هنگامـی که یک 
حکومـت اسـامی تشـکیل شـده اسـت اگـر بخواهد معیـار قـرار بگیـرد منجر به 
اختـال نظـام می شـود. یکی دو تا نیسـت. از این قبیـل مثال ها فراوان اسـت. مثاً 
آقـای الـف مدیـرکل بانـک مرکـزی اسـت. می گویـد مـن مقلـد مرحوم آیـت الله 
خویـی هسـتم. بـر طبق فتـوای مرجع تقلیـد خودم عمـل بکنم. آقـای خویی 
 معتقد اسـت بانک هـا اموالی که دارند اموال مجهول المالک اسـت. شـخصیت 
حقوقـی را مالـک نمی شـمارد. پـس مـن باید بـر طبق فتـوای مرجع خـودم عمل 
بکنـم. آن آقـای دیگـر مدیرکل بانک ملت اسـت، آقای سـوم مدیـرکل بانک ملی 
اسـت هـر کـدام بـر طبق فتـوای مرجع خـودش عمـل می کنـد. این آقـا می گوید 
مرجـع تقلیـد مـن شـخصیت حقوقـی را مالک می دانـد، نفـر دوم می گویـد مالک 
نمی دانـد، نفر سـوم می گویـد یک تفصیلی قائل اسـت. ابتدای اختال نظام اسـت. 
همیـن مطلبـی کـه واضـح شـمرده می شـود ماحظـه می کنیـد در عمـل هنگام 
تشـکیل حکومـت و اداره اجتمـاع، جامعـه را دچـار اختال جدی می کنـد. این یک 
مثـال بـود. مثـال.دوم، در بـاب قضـاوت، فتـوای مشـهور فقهای ما اینسـت که 
قاضـی بایـد مجتهد باشـد. فتـوای خاف هـم داریم مثـل مرحوم صاحـب جواهر 
ایشـان می گویـد قاضـی مجتهد هم نباشـد عیب نـدارد. فتـوای مشـهور را در نظر 
می گیریـم. مرحـوم امـام فتـوای مشـهور را دارد کـه می گویـد قاضـی لازم اسـت 
مجتهـد باشـد. اگـر همین فتوای مشـهور را بخواهیـم در هنگام حکومت اسـامی 
اجـرا بکنیـم چـه اتفاقـی می افتـد. گاهـی اوقـات آرزو می کنیـم  ای کاش قضـات 
مجتهـد بـه اندازه کافی می داشـتیم. توجه نداریم که این آرزو دردسرسـاز اسـت. اگر 
قضـات مجتهد به اندازه کافی داشـته باشـیم هر قاضی مجتهد بـر طبق فتوا و نظر 
خـودش عمـل بکنـد و دو نفـری کـه بـرای دعـوا بـه این قاضـی مجتهـد مراجعه 

می کننـد مقلد فقهای دیگری باشـند هیچ اشـکالی ایجاد نمی شـود بـه دلیل اینکه 
حکـم بـر فتـوا مقدم اسـت. ایـن قاضی حکم صـادر می کنـد مرجع تقلیـد طرفین 
دعـوا، فتـوا دارنـد. قاضـی حکـم می دهـد و حکم حتـی اگر مخالـف با فتـوای آن 
مراجـع باشـد بر آن فتاوا مقدم می شـود چـون قاضی مجتهد اسـت. دو نفر دعوایی 
دارنـد می رونـد بـه سـراغ قاضی الـف. قاضی الف می گویـد مجتهدم و تعزیـر را جز 
بـا تازیانـه قابل اجرا نمی دانـم. مرحوم امام نظرشـان این بود تنهـا راه اجرای تعزیر، 
تازیانـه اسـت. تعزیـر بـا جریمـه مالـی و زنـدان و امثـال ایـن مجازات هـا اعمـال 
نمی شـود. بنابرایـن بنـده کـه قاضی هسـتم و چنیـن فتوایـی دارم آقای مجـرم را 
می خواهـم تعزیـر بکنـم و در تعزیـر او از همین تازیانه اسـتفاده می کنـم. قاضی ب 
می گویـد مـن تعزیر را منحصـر در تازیانه نمی دانم جریمه مالی هـم می تواند تعزیر 
باشـد، تشـر زدن می توانـد تعزیـر باشـد، بسـتگی دارد بـه اینکه شـخصیت مجرم 
چگونـه شـخصیتی اسـت. اگر یک شـخصیت محترم اسـت و یک تشـر بـرای او 
خرد کننده باشـد از تشـر اسـتفاده می کنم، حبس می تواند تعزیر باشـد و همینطور در 
مسـائل دیگـر. حداقل تعزیر و حداکثر تعزیر چقدر اسـت. در مـورد حداقل تعزیر بین 
فقهـا اختاف نظـر اسـت. این آقایی کـه مجتهد اسـت فتوایـی دارد و آن آقای دوم 
فتـوای دیگـری دارد. مالکیت معنوی معتبر اسـت یا نیسـت. ایـن قاضی الف معتبر 
می دانـد و قاضـی ب معتبـر نمی دانـد. چـه اتفاقی می افتد؟ یک سـازمان گسـترده 
فسـاد شـکل می گیـرد در راسـتای اختـاف فتاوای قضـات. افـرادی در ایـن میان 
کارسـازی می کننـد. مثـاً پیـش یکـی از طرفین دعـوا مـی رود می گوید اگر شـما 
الان بـر سـر مالکیت فکـری و معنوی دعـوا دارید و اگـر می خواهید به نفعت حکم 
صـادر بشـود و مالکیـت تـو در ایـن زمینـه محترم شـمرده بشـود بایـد پیش فان 
قاضـی بـروی چـون قاضی فتوایش اینسـت کـه این معتبر اسـت. اگـر می خواهی 
پرونـده ات آنجـا بـرود پولـی به من بـده کـه کاری بکنم پرونـده تو نـزد آن قاضی 
مورد رسـیدگی قرار بگیرد. اگر می خواهی طور دیگری این پرونده رسـیدگی بشـود 
بایـد پیـش قاضی دیگری بروی. یک سـازمان فسـاد در این میان شـکل می گیرد. 
نمونه اش را متاسـفانه داشـتیم. در همین قم بعضی از مسـئولین که برنامه ماقات 
داشـتند با افرادی که پرونده قضایی شـان با مشـکل مواجه شـده بود. مشـخص بود 
کـه این مسـئول محترم ماقات می کند با افـرادی که اعتراض دارنـد و راه دیگری 
بـرای رسـیدگی بـه اعتراض آنهـا وجود ندارد. متاسـفانه در همین زمینه اشـخاصی 
پیـدا شـدند کـه بـه انحـای مختلـف می آمدنـد سـوء اسـتفاده می کردنـد پـول 
می گرفتنـد. می گفتنـد اگـر می خواهـی بـا آقـای فانـی ماقـات بکنـی بـه ایـن 
زودی هـا نمی توانـی ماقات بکنـی، اگر می خواهی حرفت آنجا شـنیده بشـود و به 
نفـع تـو حکـم صادر بشـود، بایـد خاصه یک پـول چایی هم بـه ما بدهـی. من از 
دیگـران مثـال نمی زنـم. یـک تجربـه ای که برای خـودم اتفـاق افتـاد می گویم. ما 
یـک زمانی با یکی از مسـئولین خیلی عالی رتبه می خواسـتیم ماقـات بکنیم. کار 
مـا هـم فقط علمـی بود نـه تقاضایی داشـتیم و نه پولـی می خواسـتیم و نه مقامی 
می خواسـتیم. می خواسـتیم یک تعداد از فضای درس خوانده در حوزه و دانشـگاه را 
معرفـی بکنیـم بـه آن مسـئول محترم و بگوییم اینها کسـانی هسـتند کـه هم در 
حـوزه درس خواندنـد و هم دانشـگاه. اینها دغدغه خاطر مسـائل اقتصـادی ندارند و 
بافاصلـه در جاهـای مختلف جذب می شـوند. مـا آمدیم این افـراد را معرفی بکنیم 
کـه اگـر بخواهیـد از وجود ایـن متخصصان بهره مند بشـوید امکانش فراهم اسـت 
والا اینها هیچ مشـکلی برای شـغل ندارند. شـما آنها را جذب نکنید در شـغل های 
بسـیار بـا درآمد بیشـتر به سـرعت جـذب خواهند شـد. اینکـه حرف بدی نیسـت. 
تقاضایی هم نداشـتیم. قبل از اینکه در آن جلسـه شـرکت بکنیم، بنده مسـئولیت 
معرفـی ایـن افـراد را بـر عهـده داشـتم. به خود مـن گفتند که آقا حواسـتان باشـد 
خدمت این مسـئول بزرگوار می رسـید مبادا انتقادی بکنید ایشـان به شـدت از انتقاد 
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ناراحـت می شـود. مطلـب دوم اینکـه ما چنـد ماه در نوبـت بودیم تا اینکـه اصا به 
مـا فرصتـی بدهنـد برای ماقات با آن مسـئول محتـرم. وقتی خدمت آن مسـئول 
بزرگـوار رسـیدیم و مـن توضیحاتی دادم و افـراد را معرفی کردم کـه چنین و چنان 
هسـتند و توانمندی های خوبی دارند الی آخر، ایشـان خیلی ابراز خوشـحالی کرد و 
مـا گفتیم امیدواریـم باز هم فرصتی برای ماقات های بعدی فراهم بشـود. ایشـان 
گفـت حتمـا ماقات هـای دیگری با شـما داشـته باشـیم و از وجود شـما اسـتفاده 
خواهیم کرد و شـاهد اینکه من خیلی تمایل دارم این ارتباط محفوظ بماند اینسـت 
تـا بـه مـن گفتنـد شـما می خواهید بـا من ماقـات بکنید مـن گفتم خیلـی خوب 
اسـت زمانـش را تعییـن بکنید. یعنـی کاما بر خـاف آن حرفی که مثاً مسـئول 
دفتـر ایشـان بـه من گفت، خود ایشـان می گفت تا بـه من اطـاع دادند می خواهند 
بـه شـما ماقـات بکنند مـن وقـت دادم. جالب این بود که ایشـان ابراز خوشـحالی 
کـرد و گفـت ایـن ماقات ها ادامه پیـدا بکند و از وجـود این افراد بهره مند بشـویم، 
تنهـا ماقاتـی کـه اتفـاق افتاد بـا آن بزرگـوار همـان یک ماقـات بود. بعـد از آن 
مطلقـا نـه صحبتی شـد و نـه پیامی از طرف ایشـان به ما منتقل شـد و نه ماقاتی 
صـورت گرفـت. افـرادی کـه ممکـن اسـت خودشـان هـم بسـیار انسـان های 
سـلیم النفس و صالحـی باشـند ولی وقتی در مسـئولیت قرار می گیرند چنـان آنها را 
دیگـران احاطـه می کننـد و بـرای اینکـه کسـی بـا آنهـا ماقـات بکنـد چنـان 
سوء اسـتفاده هایی می کننـد کـه آدم تعجـب می کنـد. می گویم این ماقـات صرفا 
علمـی با این وضعیت روبرو شـد تا چه برسـد کـه بدانیم آقای قاضـی الف مالکیت 
فکـری را معتبـر می دانـد یـا نـه، تعزیـر را بـا شـاق قابـل اجـرا می داند یا نـه. چه 
اتفاقـی می افتـد و چـه سـازمان های گسـترده ای ممکن اسـت بـرای فسـاد در این 
میـان شـکل بگیـرد. این هم مثـال دوم بود. مثال.سـوم، مطابق فتوای مشـهور 
عمل به وعده مسـتحب اسـت، واجب نیسـت. عنایـت دارید وعده بـا عهد و پیمان 
فـرق می کنـد. عهـد و پیمـان یـک توافـق طرفینی اسـت. وعـده یک التـزام یک 
طرفی اسـت. شـخصی بـه دیگری می گویـد این کار را برای شـما انجـام می دهم، 
فـان روز منـزل شـما می آیـم تـا کولـر خراب شـده شـما را درسـت بکنـم، فان 
کتـاب را برایـت می خـرم و مـی آورم. یـک وعـده می دهد. عمـل به وعـده مطابق 
مشـهور فتاوای فقها واجب نیسـت. همین مسئله را شـما در زمان تشکیل حکومت 
اسـامی بررسـی بکنیـد. آقای الف شـده وزیر، آقای ب شـده رئیس جمهـور، آقای 
ج شـده رئیـس قـوه قضائیـه، آقای دال شـده مدیـر کل. اینها مقلـد مراجع تقلیدی 
هسـتند کـه همان فتوای مشـهور را در بـاب وعده دارنـد. به مردم وعـده می دهند. 
آن آقـا در دسـتگاه خـودش وعـده می دهـد، ایـن آقـا در دسـتگاه دیگـری وعـده 
می دهـد و درصـدد اجـرای وعـده بر نمی آینـد. بعـد از این مدتی کـه می گوییم چرا 
را وعـده عمـل نکردید می گویند واجب العمل نیسـت، گفتیم ایـن کار را می خواهیم 
بکنیـم، گفتیـم مطلبـی را بگوییـم در آن زمان احسـاس لذتـی بکنید و امیـدوار به 
زندگـی بشـوید، می دانید این امیـدواری چقـدر ارزش دارد. ترک مسـتحب حتی به 
عدالـت هـم ضرر نمی زنـد. این آقا همچنان عادل اسـت. می گوید عمل مسـتحبی 
را تـرک کـردم. بنـده هر سـمتی که داشـته باشـم یـک وعـده می دهـم و دغدغه 
خاطـری بـرای عملـی کردنش ندارم، چه اتفاقـی خواهد افتاد. آیا مـردم به حکومت 
بی اعتمـاد نمی شـوند؟ آیـا مـردم نسـبت بـه اصـل دیـن و دینـداری کـم  اعتمـاد 
نخواهنـد شـد؟ قطعـاً چـرا. بعد مـردم سـوال می کنند می گوینـد آقا اگر پشـت این 
کتاب هایـی کـه می خوانیـد یـک چیـز دیگـری نوشـته بـه مـا بگویید. شـما متن 
کتاب هـا را می خوانیـد ولـی ظاهراً پشـتش چیز دیگری نوشـته اسـت از آنهـا ما را 
خبـردار بکنید که چه نوشـته اسـت. این به شـدت خطرناک اسـت. یعنـی فقط اگر 
همیـن یـک مورد را لحاظ بکنیـد خواهید دید چقدر می توانـد همان معضل را یعنی 
همـان اختـال نظـام را پدیـد بیـاورد. این هـم یک مثال اسـت. مثـال.چهارم: 

برقـراری نظـام در جامعـه لازم اسـت یا نـه؟ بله، قطعـا لازم اسـت. روایت معروفی 
کـه از امیرالمومنیـن داریـم در این زمینه اسـت. حضرت می فرمایـد اوصیکما و 
جمیـع ولـدی و اهلـی و من بلغـه کتابی بتقـوی الَلهّ و نظـم امرکم. ولد اسـم جمع 
اسـت فقـط بـه معنای یـک فرد واحـد به کار نمـی رود. یکـی از مقرراتی کـه برای 
نظم در جامعه وجود دارد مقررات راهنمایی رانندگی اسـت. پشـت چراغ قرمز توقف 
بکنیـد اگـر چـراغ زرد شـد بـا احتیاط حرکـت بکنیـد. دوبله پـارک نکنیـد. حداکثر 
سـرعت در خیابـان یا جـاده اینقدر اسـت. اینها مقـررات تنظیم کننـده و ایجاد نظم 
اسـت. از ایـن قبیل مقررات فـراوان داریم و مثال هـای فراوانی می توانیـم بزنیم. در 
نظـام پزشـکی کسـی مجاز اسـت مطب باز کنـد کـه دارای دکترای رشـته طبابت 
باشـد. در نظام مهندسـی کسـی مجاز اسـت که مهندس ساختمان باشـد که دارای 
چنیـن مدرکی باشـد. همینطور سـایر مقرراتی که در جهت برقـراری نظم در جامعه 
اسـت. سـوال، پشـت چـراغ قرمـز ایسـتادن واجب اسـت؟ همیـن سـوال از برخی 
مراجع بزرگوار شـده اسـت. آیا عبور کردن از چراغ قرمز اشـکالی دارد شـرعا؟ً ببینید 
اگر بگویید اشـکال دارد باید ملتزم به لوازمش بشـوید. عبور از چراغ قرمز اگر شـرعاً 
جایـز نباشـد یـک گنـاه صغیره محسـوب می شـود. گنـاه کبیـره که معلوم اسـت، 
نیسـت. کسـی دو بـار گنـاه صغیـره بکنـد با تکـرار گنـاه صغیـره از عدالت سـاقط 
می شـود. دو بـار از چـراغ قرمـز رد بشـود یا یکبـار از چـراغ قرمز رد می شـود یکبار 
سـرعت غیـر مجـاز دارد یـا پارک دوبلـه می کند. در پاسـخ فرمودند که اگـر عبور از 
چـراغ قرمـز موجـب ضرر به دیگری نشـود و نظم را برهم نزند، اشـکالی نـدارد. دو 
تـا قیـد دارد. خیلی خـب، بفرمایید تشـخیص دهنده این مطلب کی اسـت؟ پاسـخ: 
خـود مکلـف باید تشـخیص بدهد. همانطـور که در سـایر موارد مشـابه مکلف باید 
تشـخیص بدهـد. مثـاً ایـن آهنـگ مناسـب مجالـس لهـو و لعـب اسـت یـا نه. 
می گوینـد اگر عرفا مناسـب مجالس لهو و لعب اسـت نباید گـوش بدهید. چطوری 
تشـخیص بدهیـم. می گویـد خـودت مکلـف و اهـل عـرف هسـتی کـه ببیـن آیا 
مناسـب مجالـس لهـو و لعب اسـت یا نه. ببینیـد همین نکته که مرجع تشـخیص 
ایـن مصـداق خـود مکلف اسـت چه انـدازه می تواند مشکل سـاز باشـد. کثیـری از 
مکلفیـن چنین تشـخیص می دهنـد که به دلیـل مهارتی کـه در رانندگـی دارند به 
تصـور خودشـان، یـا بـه دلیـل وضعیـت خاصـی کـه آن لحظه پشـت چـراغ قرمز 
احسـاس می کننـد اگـر از چـراغ قرمز عبور بکنند نه به کسـی صدمـه می زنند و نه 
نظـم را برهـم خواهنـد زد. کثیری از مکلفین اینجـور تصوری را دارنـد. تعداد زیادی 
از افـراد کـه اینگونـه تصور دارند تصورشـان خاف واقع اسـت. یعنی عبور می کنند 
و چـه بسـا نظـم را برهم بزننـد و یا ایجاد تصـادف بکنند که بـرای دیگری موجب 
ضـرر باشـد و الـی آخر. خود همیـن واگذار کردن تشـخیص مصداق که مـا در فقه 
بـه عنـوان یـک امر مسـلم آن را بـر عهده مکلـف می دانیم هنگامی کـه به تنظیم 
امور اجتماع می رسـیم ما را با دشـواری مواجه می کند. نمی توانیم این تشـخیصش 
را بـه خـود مکلـف واگذار بکنیم. حتی فرض بفرمایید که این مکلفـان واقعاً در همه 
مـواردی کـه از چـراغ قرمز عبور می کننـد آن دو ویژگی محفوظ بمانـد. یکی ایجاد 
ضـرر بـرای دیگـری نکنـد و نظـم را برهـم نزنـد. بـاز هم سـپردن این مسـئله به 
تشـخیص خـود مکلف مشکل سـاز اسـت. به این دلیـل که حتی اگر بـا تحفظ این 
دو ویژگـی مکلفینی مجاز باشـند از چـراغ قرمز بگذرند بزرگترین تالی فاسـدی که 
در ایـن میـان اتفـاق می افتد نقض حرمت قانون اسـت. ماحظـه می فرمایید ما اگر 
قـرار باشـد که براسـاس همـان فقه رایـج خودمان به تنظیـم امور اجتمـاع بپردازیم 
در مـوارد فراوانی با مشـکات جدی مواجه می شـویم. مشـکات هـم در حدّ اندک 
نیسـت. مشـکلی اسـت کـه آن را بایـد اختـال نظام دانسـت. اختال نظـام یعنی 
برهـم خـوردن نظـم زندگـی اجتماعی. این یعنـی ناکارآمـد بودن فقـه. پس چطور 
می توانیـم فرمایـش امـام را بپذیریـم و عملـی بکنیم کـه فقه تئـوری واقعی و 
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کامـل اداره انسـان از گهـواره تـا گور اسـت. جز آنکه مـا بخواهیم ایـن حوزه بحث 
فقـه اجتماعـی را بـاز بکنیـم. مثـال.پنجـم، در برابـر جرایـم مطابـق فقـه رایج 
عکس العملـی کـه دولـت اسـامی انجـام بدهـد عکس العمـل واضحـی اسـت. 
می گوینـد یـک نفـر مرتکب دزدی شـده اسـت حـد سـرقت را در مـوردش اعمال 
بکنیـد، مرتکـب جـرم منافـی عفت شـده اسـت حد همـان جـرم را، مرتکـب جرم 
تعزیری شـده اسـت تعزیر همان جرم را. تا اینجا سـوالی نیسـت. آیا نسـبت به آنها 
توصیـه اخاقـی، اقدامـی کـه مانـع ارتـکاب جـرم در آینـده بشـود داریـد یـا نـه. 
می گوینـد فقـط در حـد توصیـه اخاقی داریـم نه بیشـتر. توصیه اخاقـی که هم 
خـود توصیه کردنش مسـتحب اسـت و هـم گـوش دادن آن طرف بـه این توصیه 
اخاقـی مسـتحب اسـت. هـر دو جایـز التـرک هسـتند. نمی توانیـم یـک آقایی را 
بیاوریـم موظف بکنیم و بگوییم بنشـین که به شـما توصیه اخاقی داشـته باشـم. 
توصیـه اخاقـی بـا الـزام جـور در نمی آیـد. تـازه اگـر بـا الـزام موظف بکنیـد پای 
صحبـت شـما بنشـیند اخـاق از اخـاق بودنـش خـارج می شـود. اخـاق وقتـی 
ارزشـمند اسـت که طـرف با اختیار آزاد خودش به سـوی آن بـرود و آن را به مرحله 
اجـرا بگـذارد. پـس در برابـر افـرادی کـه مرتکب جرم نشـدند تکلیف ما چیسـت؟ 
هیـچ تکلیـف نداریم. الـزام نداریم. بلـه، می توانیم از توصیه اخاقی اسـتفاده بکنیم. 
ارائـه توصیـه اخاقـی و گـوش دادن دیگـران بـه آن جـزو مسـتحبات اسـت و 
جایزالتـرک اسـت. معنایـش اینسـت کـه مـا مطابق فقـه رایـج که من اسـمش را 
می گـذارم فقـه فـردی، منتظر می شـویم جـرم اتفاق بیفتد آنـگاه اقـدام می کنیم. و 
یـک رفتـار انفعالـی داریم. یعنـی به تعبیـر دقیق تر مدیریت فعـال در راسـتای اداره 
جامعـه نداریـم. می گوییم اول باید جرم واقع بشـود و مشـکل واقع بشـود تا بتوانیم 
در برابـر آن اقدامـی بکنیـم. قبـل از اینکـه جرمـی واقع بشـود فقـط در حد توصیه 
اخاقی اسـت نه بیشـتر. ایـن مدیریت، مدیریتِ موفقـی نخواهد بـود. در حالی که 
در نظام هـای حکومتـی دیگر از اقدامات تامینی و تربیتی سـخن گفته می شـود که 
اصـا زمینـه را بـرای ارتکاب جـرم از بین می برد. این اشـکال در این قسـمت وارد 
می شـود کـه اگر شـما براسـاس فقـه موجـود جامعـه را بخواهیـد اداره بکنیـد این 
مدیریـت کارآمـد نیسـت. از این قبیل مثال ها فراوان اسـت که می شـود ارائـه داد تا 
اینکـه در فضـای بحـث آدم قـرار بگیرد و ببیند مشـکلی که مـا بـرای اداره جامعه 

براساس فقه موجود داریم چگونه پدید می آید. 

رهنامـه:.مشـکل.اصلی.و.ریشـه.ای.مواردی.که.بیان.شـد.چیسـت؟.
تفـاوت.فقـه.فـردی.و.اجتماعـی.به.چـه.نکاتی.بـاز.می.گردد؟

اسـتاد: مشـکل اصلـی اینسـت کـه فقـه موجـود بـه دنبـال تعییـن تکلیف یک 
شـخص حقیقی اسـت. با صرفنظـر از جایگاهی کـه در اجتماع دارد، بـا صرفنظر از 
اینکـه ایـن تکلیـف آیا در مدیریـت جامعـه اختالی ایجـاد می کند یا نه، بـه دنبال 
تعییـن تکلیف شـخص حقیقی اسـت. می گوید من بـا شـما کار دارم. وظیفه ات این 
اسـت اگـر قطـع پیدا کـردی عمل بکـن، مجتهد هسـتی بـر طبق فتـوای خودت 
عمل بکن، مصداق را تشـخیص دادی برهم زننده نظم نیسـت بر اسـاس تشخیص 
خـودت عمـل بکن، مقلد هسـتی بر طبق فتـوای مرجع تقلید عمـل بکن. می گوید 
بانـک اموالـش مجهـول المالک اسـت پولـت را در بانـک نگذار، بانک شـخصیت 
حقوقـی اسـت و نمی توانـد مالـک بشـود با بانـک وارد معامله نشـو. ایـن فقه چون 
بـه دنبـال تعییـن وظیفـه اشـخاص حقیقی به عنـوان مکلف اسـت پیوسـته با این 
معضـات روبـرو می شـود. در حالـی که ما سـه تا مکلف دیگـر هم داریـم. یکی از 
ویژگی هـای فقـه اجتماعی آنسـت کـه اولا به این سـه مکلف دیگـر توجه می کند 
ثانیـا  موضوعاتـی که در فقه اجتماعـی مورد بحث قرار می دهیم دارای سـه ویژگی 
خـاص هسـتند. این دو مطلـب را کنار هـم بگذارید تعریف تفصیلـی فقه اجتماعی 

می شـود و آن حوزه جدید از مباحث فقهی را به روی شـما می گشـاید. اما قسـمت 
اول، در فقـه اجتماعـی سـه مکلـف دیگـر هـم داریم. 1ـ.شـخص.حقیقی.به.
عنـوان.شـهروند، همان شـخص حقیقـی که در فقـه فردی مـورد توجـه قرار 
می گیـرد در فقـه اجتماعـی مورد توجـه قرار می گیرد لکـن به عنوان شـهروند. این 
پرانتـز را بـاز بکنـم فقـه اجتماعـی نمی خواهـد جایگزین فقه فـردی بشـود. بلکه، 
تکمیل کننـده فقـه فردی اسـت. فقـه اجتماعی در کنـار فقه فردی همـان فقهی را 
می سـازد کـه مرحوم امام فرمـوده تئوری واقعـی و کامل اداره انسـان از گهواره 
تـا گور اسـت.. شـهروند یعنی کسـی که با یک جامعه سیاسـی، پیوند تابعیـت دارد. 
یعنـی مـن و شـما کـه الان در جامعه ایـران زندگی می کنیـم پیوند تابعیـت داریم. 
تابعیـت یـک رابطـه حقوقی، سیاسـی و معنوی اسـت کـه یک شـخص را به یک 
دولـت پیوند می دهد. من و شـما بـه عنوان اتباع ایـران وظایفی داریـم. می خواهیم 
در حـوزه ثبـت نـام بکنیم مطابق مقررات اسـت. مطابـق مقررات در دانشـگاه ثبت 
نـام بکنیـم. اگر شـغلی را به دسـت بیاوریم مطابـق ضوابط و مقـررات در جمهوری 
اسـامی عمـل بکنیـم. اگر ماشـین بخریـم و اگـر از خانه بیـرون بیاییـم رانندگی 
بکنیم، اگر از یک شـهر به شـهر دیگر سـفر بکنیم و اگر می خواهیم از ایران خارج 
بشـویم تمـام اینهـا مطابق مقرراتی اسـت کـه این مقررات همان اسـت کـه رابطه 
حقوقـی و سیاسـی بیـن مـا و دولت ایجـاد می کند. من به عنـوان تابع دولـت ایران 
پایبنـد ایـن مقررات هسـتم. جرمـی اتفاق بیفتد مطابـق این مقررات بایـد مجازاتی 
انجـام بشـود و الـی آخـر. ایـن غیـر از آن فردی اسـت که بریـده از تابعیـت در نظر 
گرفتـه می شـود. در فقـه فـردی مـا اصا کاری بـا تابعیتـش نداریـم. 2ـ.دومین.
مکلـف،.جامعه.براسـاس.یـک.مبنایی.خـودش.تکلیـف.دارد. این مبنا 
مـورد قبـول همه فقها نیسـت مورد قبول بعضی فقهاسـت. به نظر مـا آن مبنا قابل 
دفـاع اسـت کـه جامعه وجود مسـتقل از اعضـای تشـکیل دهنده اش دارد نـه وجود 
تکوینـی مسـتقل، وجـود عرفی مسـتقل. این وجود عرفی مسـتقل شـواهدی دارد. 
یک شـاهدش تاثیرات جامعه بر فرد اسـت. شـاهد دومش که نشـان دهنده پذیرش 
ایـن معنـای وجود عرفی مسـتقل اسـت در قرآن اسـت. به تعبیـر عامه طباطبایی 
و شـهید مطهـری و آیت الله سـبحانی کـه از این دیـدگاه دفاع می کند قـرآن برای 
ـةٍ أجََلٌ،)آیه  جوامـع حیات و ممات مسـتقلی قائل شـده اسـت. می فرماید وَ لـِکُلِّ أمَُّ
34 سـوره اعـراف( این غیر از آن اجلی اسـت که هر فـردی دارد. إنِکََّ مَیِّـتٌ وَ إنِهَُّمْ 
مَیِّتُـونَ ) آیـه 30 سـوره زمـر( این اشـاره بـه همان اجلی اسـت که هر فـردی دارد. 
انـک خطـاب بـه پیامبر اکرم اسـت میت، و انهم سـایر مـردم. میتـون. اما یک 
ةٍ أجََلٌ. مـا در عصر خودمان شـاهد بودیم جامعه  اجـل خـود جامعـه دارد. وَ لـِکُلِّ أمَُّ
شـوروی سـابق فـرو پاشـید در حالی کـه اعضـای تشـکیل دهنده اش زنـده بودند. 
جامعـه منحـل شـد. یعنـی اجلش فـرا رسـید اما اجـل اعضـای تشـکیل دهنده فرا 
نرسـیده بـود. پـس دومیـن مکلـف در فقه اجتماعـی، جامعه اسـت. طرفـداران این 
مبنا مرحوم عامه طباطبایی و شـهید مطهری و آیت الله سـبحانی به عنوان مثال 
هسـتند. 3-.دولت.اسـلامی.سومین.مکلف.اسـت. دولت اسامی تکالیفی 
دارد. دولت اسـامی خودش از یک سلسـله حقوق و تکالیفی برخوردار اسـت. دلایل 
هـر کـدام از اینهـا قابل بررسـی اسـت کـه نیاز بـه مباحـث جداگانـه ای دارد. اولین 
فرقـی کـه بـه شـکل تفصیلی بین فقـه فـردی و فقه اجتماعـی بیـان کردیم فرق 
در ناحیـه مکلفیـن اسـت. مکلـف در فقه فردی فقط یک شـخص حقیقی اسـت با 
صرفنظـر از هـر ویژگـی دیگری کـه دارد. در حالی که مکلف در فقه اجتماعی سـه 
عنـوان دیگر اسـت. شـخص حقیقی به عنوان شـهروند یـا از حیث شـهروند بودن، 
جامعـه اسـامی به عنـوان یک وجود عرفی مسـتقل، دولت اسـامی. ایـن تفاوت 
اول اسـت. تفـاوت دوم، موضوعاتـی که در فقـه اجتماعی مورد توجه قـرار می گیرد 
بـا موضوعـات فقه فردی از نظر ویژگی ها متفاوت اسـت. ریختن آشـغال در خیابان 
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اشـکالی دارد؟ حکم شـرعیش را از مرجع تقلید سـوال می کند. اشـکالی دارد شـرعا 
حـرام اسـت؟ می گوید نه. شـرعا حرام نیسـت. بله، اگـر ایجاد مزاحمـت برای کس 
دیگـری بکنـد که ایـن انداختن پوسـت این کیک ایجـاد مزاحمتی نمی کنـد. مثاً 
اگـر پوسـت موزی باشـد محل عبـور و مرور افراد باشـد کسـی روی آن پایش برود 
و بلغـزد ایـراد دارد. اما اگر در حد همین زباله این چنینی و خشـک باشـد که انسـان 
در کوچـه و خیابـان می انـدازد و مزاحمـت برای دیگـران ایجاد نمی کنـد می گویند 
شـرعاً ایـراد نـدارد. اما می گویند پسـندیده اسـت کـه ایـن کار را نکنید. ایـن فتوا را 
در جامعـه بـه اجـرا بگذارید. فتوا باید قابلیت اجرا داشـته باشـد. در فقـه اجتماعی به 
قابلیـت اجـرای فتوا توجه می شـود. اگر این فتوا قابلیت اجرا داشـته باشـد باید قابل 
تکـرار باشـد. فقـط من نیسـتم که یـک کیک خورده باشـم و یک پوسـت کوچک 
داشـته باشـد. نفـر دوم و صـدم و ده هـزارم هـم هسـتند. اگـر تمـام ما ایـن کار را 
کردیـم آنـگاه چـه اتفاقـی می افتـد؟ واضح اسـت چقدر زباله در سـطح شـهر جمع 
خواهـد شـد. تکرار یکـی از عناصر ممیـزه موضوعـات فقه اجتماعی اسـت. عنصر 
دوم غیـر از تکـرار، تدریـج اسـت. موضوعات فقـه اجتماعی به تدریـج در جامعه اثر 
می گـذارد. اینطـور نیسـت کـه یکباره اثـر بگـذارد. مثاً اگر مسـئولی یکبـار وعده 
بدهـد و تخلـف بکند. این یـک بار وعـده دادن و تخلف کردن اثـری دارد اثر منفی 
دارد لکـن اگـر دو بـار شـد ده بار، شـد بیسـت بار، سـلب اطمینان از مـردم می کند. 
اثـر بـه تدریج آشـکار می شـود. پـس با تکـرار موضوعـات فقـه اجتماعـی اثرگذار 
هسـتند. یعنـی آقـای فقیه بزرگـواری که این موضـوع را لحاظ می کنیـد وقتی این 
موضـوع را می بینیـد بـه یک مورد انجـام دادنش توجـه نکنید. به ایـن توجه بکنید 
کـه اگـر به تکرار اجرا بشـود چه اتفاقـی خواهد افتاد.. عنصر سـومی که موضوعات 
فقـه اجتماعـی را از فـردی متمایز می کند تدبیر اسـت. پس شـد سـه ویژگی تکرار، 
تدریـج و تدبیـر. موضوعـات فقه اجتماعی نیـاز به تدبیر دارد یعنی نمی شـود به خود 
مکلـف واگـذار کرد. بر خـاف فقه فردی اسـت که به خود مکلـف واگذار می کنیم 
کـه ایـن آهنـگ را گـوش می دهـی اگـر مطابـق مجالـس لهـو و لعب بـود گوش 
نـده. ولـی در مسـایل فقـه اجتماعی نمی شـود ایـن کار را بکنیم. به رئیـس صدا و 
سـیما نمی توانیـم بگوییـم بـر طبق فتـوای مرجع تقلیـد خودت و طبق تشـخیص 
مصداقـی خـودت این آهنگ هـا را پخش بکن یا نکـن. این ها نیازمند تدبیر اسـت. 
پـس فقـه اجتماعی حـوزه جدیـدی از مباحث فقهی اسـت کـه باید در کنـار حوزه 
فقـه فـردی قـرار بگیـرد تـا بتواند مـا را به آن نـگاه جامع به فقـه برسـاند. آن نگاه 
جامعـی کـه مطابـق فرمایش مرحوم امام، فقـه را تبدیل می کند به تئـوری واقعی و 
کامـل اداره انسـان از گهـواره تـا گـور. در غیر ایـن صورت، ما با فقـه فردی محض 
آنقـدر بـا ناکارآمدی هـای مختلـف مواجه خواهیم شـد کـه جامعه را دچـار اختال 
نظـام می کنـد. فقه یک علـم در حال تکامل اسـت. بله، منابع فقه کامل اسـت و از 
عصمـت برخـوردار اسـت. برای هر کـدام از این ویژگی ها کـه در باب فقه اجتماعی 
گفتـم می توانیـم شـواهدی از منابـع فقهـی بیاوریـم یعنی از آیـات و روایـات. الان 
فقـط در مقـام بحث این موضوع بودیم که فقه اجتماعی شـناخته بشـود و ضرورت 

پرداختن به آن آشـکار بشـود. 

رهنامـه:.فقـه.فـردی.را.در.عـرض.فقـه.اجتماعـی.تصویـر.کردید..

و.ایـن.باعـث.تزاحم.اسـت.آیـا.بایـد.این.تزاحـم.براسـاس.همان.

ضابطـه.ای.کـه.فقهـا.در.باب.تزاحـم.دارند.مسـئله.حل.بشـود.و.آن.
ضابطـه.تقدیـم.اهم.بـر.مهم.اسـت.؟.

اسـتاد: در فقه فردی وظیفه هر کسـی را براسـاس عمل به فتوای مرجع تقلیدش 
می دانیـم. در فقـه اجتماعی یعنـی در محدوده تنظیم امـور اجتماعی آنچه جایگزین 
فتـوا می شـود قانون اسـت. اصـاً فتـوا در اداره زندگـی اجتماعی باید کنار گذاشـته 

بشـود بـه جایـش قانون بیاید. بعد این سـوال پیـش می آید قانون بالاخره براسـاس 
فتـاوا تعیین بشـود. این سـوال مطرح می شـود کـدام فتوا معیـار تدوین قانـون قرار 
بگیرد. می گوییم سـوال خوبی اسـت، در اینجا یک بحث گسـترده و بسـیار مهم باز 
می شـود تحـت عنـوان فتوای معیار. فتوای معیـار چه فتوایی اسـت؟ آیا فتوای فقیه 
اعلـم اسـت؟ آیا فتوای مشـهور اسـت؟ آیـا فتوای مطابـق احتیاط اسـت؟ آیا فتوای 
اسـهل، آسـانتر اسـت؟ آیا فتوای شـورای نگهبان اسـت؟ آیا فتوای ولی فقیه است؟ 
هـر کدام از اینها قابل بررسـی اسـت. این مسـئله را بررسـی کردیـم و تحت عنوان 
فتـوای معیار منتشـر شـده اسـت و اگر جسـتجو بکنید با اسـم بنـده می توانید پیدا 
بکنیـد. یـک کتابی بنـده دارم تحت عنوان تحلیـل مبانی نظام جمهوری اسـامی 
ایـران در آنجـا یـک فصل اسـت راجـع به فتـوای معیار. اینها قابل بررسـی اسـت. 
یـک مثـال بزنـم، مرحـوم امام خمینـی در زمـان خودش از سـوی بسـیاری از 
فقهـا بـه عنوان فقیه اعلم شـناخته می شـد. امـام، رهبری حکومت اسـامی را هم 
بـر عهـده داشـت. اما در همان زمان رهبری امام، قوانین کشـور جمهوری اسـامی 
ایـران بـر طبـق فتوای امام تنظیم نمی شـد و تصویـب و تدوین نمی شـد. در قانون 
اساسـی مـا گفته شـده اسـت که مصوبـات مجلـس باید به شـورای نگهبـان برود 
و شـورای نگهبـان ایـن مصوبـات را از حیث مغایـرت و مطابقت با موازین شـرعی 
مـورد بررسـی قـرار می دهـد. سـال 63 یعنـی اوج رهبری امـام از شـورای نگهبان 
پرسـیده شـد شـورای محترم نگهبان شـما کـه مصوبـات مجلس را طبـق موازین 
اسـامی مورد بررسـی قـرار می دهید آن موازین اسـامی را از فتوای کـدام یکی از 
فقهـا اسـتخراج می کنیـد؟ آیا فتـوای ولی فقیه اسـت؟ آیا بر طبق فتـوای اجماعی، 
فتـوای مشـهور، فتوای اعلم اسـت؟ کدام اسـت؟ جنـاب آیـت الله صافی گلپایگانی 
که آن زمان عضو شـورای نگهبان و دبیر شـورای نگهبان بودند در پاسـخی مرقوم 
فرمودنـد کـه مطابـق ظاهـر قانون اساسـی که اصـا جای سـوال نـدارد و مطابق 
نظـر تمامی فقهای شـورای نگهبان، فتـوای اجتهادی خود فقهای شـورای نگهبان 
معیـار می باشـد. جوابـی اسـت کـه سـال 63 شـورای نگهبـان به ایـن سـوال داده 
اسـت. یعنـی فتوای امـام را معیار نمی دانیـم در حالی که اکثر فقهـای آن زمان امام 
را اعلـم می دانسـتند. ایـن نیاز به بررسـی علمـی دارد که چگونه در هنگام تشـکیل 
حکومـت دینـی کـه در راس آن یک مرجع تقلید مسـلم قـرار دارد خـود این مرجع 
تقلید نمی گوید شـورای نگهبان مجاز نیسـتی سـراغ فتوای دیگری بروی، موظف 
هسـتی از فتـوای مـن ولـی فقیـه اطاعت بکنـی، این نیـاز بـه بررسـی دارد. معلوم 

اسـت وارد عرصـه جدیدی از فقه می شـویم. 
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فقه قضاء

در گفت وگو با حجت الاسلام علیرضا فیض مشکینی

حجـت الاسـام علیرضـا فیض مشـکینی از اسـاتید حـوزه و قاضـی بازنشـته و وکیل دادگسـتری 
می باشـند. از سـوابق ایشـان: مدیریـت مدرسـه علمیـه الهادی به مدت 3 سـال، تصـدی دفتر جذب 
قضـات روحانـی بـه مدت 1 سـال و... می باشـد. از آثـار مکتوب ایشـان: 1- تأملی در نظام آموزشـی 
حوزه هـای علمیـه، چاپ شـده در ویژه نامـه  پیام حـوزه در سـال 1375. ۲- نظام حـوزوی، امتیازات، 
کاسـتی ها، چالش هـا، انتشـار بـه صـورت دنبالـه دار در هشـتاد شـماره نشـریه ی حریم امام. نشـریه 
آسـتان امـام خمینی)قـدس سـره( 3- ترجمـه و پاورقـی تحریـر المعالـم مرحوم آیت الله مشـکینی، 

منتشـر شـده در سـال 1375 توسـط انتشـارات الهادی و..... می باشد.
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 خلاصـه:  در ایـن گفت وگـو اسـتاد در بیـان بحـث فقـه القضـا بـه کاسـتی هایی کـه در حوزه و دسـتگاه قضا در مورد مسـئله قضاوت 

و قضـات وجـود دارد اشـاره کـرده و راهکارهایـی را ارائـه می دهنـد. ایشـان رفـع مشـکات را در گـرو انتخـاب افراد باهوش، با سـابقه، 

آشنا با مسایل و سیستم قضایی و همچنین عالم و فقیه دانسته و عمده مشکات را قطعی ارتباط حوزه علمیه و قوه قضاییه 

بـه دلیـل مشـغولیت های زیـاد قضـات و تراکـم کار بـالا می داننـد کـه موجـب پاییـن مانـدن سـطح علمـی قضات گشـته کـه هرچند 

تاش هایـی بـرای ایجـاد ایـن ارتبـاط شـده ولـی ناکافـی هسـت و راهـکار آن را حـذف پرونده های غیرقضایی واقعی و سـپردن آن به 

ارگان هـای مربـوط بـه آن می دانند.

رهنامـه:.آیـا.اصـولا.فقه.القضاء.را.جـزو.فقه.های.معاصـر.می.دانید.

و.آیـا.فقه.القضا.در.زمان.حکومت.اسـلامی.در.روش.و.اسـتنباطات.
با.غیـر.از.این.زمـان.تفـاوت.دارد.یا.خیر؟

اسـتاد: در فقـه مـا یـک اموری هسـت مثـل نمـاز، روزه، حـج و امثـال اینها 
کـه تعبـدی هسـتند و هم موضـوع و هم حکم آنها را شـرع اعام کرده اسـت 
ولـی آن بخش هایـی کـه مربـوط بـه برنامـه زندگی فـردی و اجتماعی انسـان 
می شـود غیـر از تعبدیـات اسـت، اینهـا عمدتـاً از طـرف جامعـه و مردم سـوال 
می شـود. سـوال از افـراد اسـت و جـواب از فقهـا اسـت. لـذا بسـیاری از علمـا 
کتاب هایـی منسـوب بـه مـکان دارند مثـاً کتاب نجفیـات که نویسـنده کتاب 
می گویـد در سـفر نجـف مردم نزد مـن می آمدند و سـوالاتی مطـرح می کردند 
و من پاسـخ آن سـوالات را می دادم این سـوالات جمع شـدند و کتاب نجفیات 
شـد. شـما الان ببینیـد در یکـی از موفق تریـن کتاب هایـی کـه الان هم محور 
متـن محـوری  یـک  خـارج  اسـت -چـون درس  خـارج  دروس  از  بسـیاری 
می خواهـد- می بینیـم کـه عـروه سـید محمـد کاظـم یـزدی را محـور قـرار 
می دهنـد زیـرا فـروع زیـادی را نقـل کـرده اسـت اما وقتی بـه عروه هـم نگاه 
می کنیـم می بینیـم بسـیاری از مسـائلی کـه در آن زمـان نقـل کـرده و مطرح 
بـوده، الان منتفـی شـده و موضوعـات جدیـد آمده اسـت. یک زمانـی مقلدین 
از مرجـع تقلیدشـان پرسـیدند شـب که در یـک بیابانی هسـتیم چطـوری قبله 
را پیـدا بکنیـم. مرجـع تقلیـد کـه دسـتی هـم در نجوم داشـته، بحـث کواکب 
قبلـه را مطـرح کرده اسـت. الان اصـاً این بحـث مطرح نیسـت. اکنون هر جا 
قبلـه را می خواهیـد بـه دقـت کامل بـا وسـائل و لوازم امـروزی می توانیـد پیدا 
بکنید. بنابراین این سـوال مطرح نیسـت و سـوالات جدید مطرح شـده اسـت. 
فـرض کنیـد فـردی می گویـد: در یک معاملـه اینترنتـی اینقدر پـول می خواهد 
و اگـر پـول را بدهـم از مـن می خواهـد چنـد مشـتری دیگـر معرفی بکنـم، تا 

نـه تنهـا خـودم جنسـی رایـگان بگیـرم بلکه یـک پولی هـم به مـن می دهند. 
حـالا حکمـش چیسـت؟ در مـورد مسـئله قضا، شـاید بعضی هـا توجه نداشـته 
باشـند کـه تحول قضا در جهـان کمتر از تحـول لوازم و ارتباطـات الکترونیکی 
نیسـت. یـک زمانـی درس خـارج قضـای مرحـوم آیـت الله مشـکینی می رفتم 
کـه شـاید سـال 70 بـود، بحث ادله شـد تا رسـیدیم بـه علم قاضـی. آن وقت 
مـن یـک سـری از مجـات کـه از نیـروی انتظامـی می آمـد را آوردم کنـارم 
گذاشـتم، مطالبـی بـود در مـورد اینکـه از چـه طرقـی قاضـی امـروزه بـه علم 
می رسـد. فـرض کنیـم از طریق انگشـت نگاری، تحلیـل پزشـکی قانونی روی 
جـای ضربـه ای کـه بـه شـخص وارد شـده اسـت، از طریـق تحلیـل جسـمی 
اینکـه ایـن ضربـه چـه زمانـی وارد شـده اسـت، جای ضربـه چطـوری تحول 
پیـدا می کنـد، از طریـق آزمایـش خونـی کـه در محـل مانـده اسـت، از طریق 
فعالیـت سـگ های متخصـص تربیت شـده. موارد خیلـی زیادی اسـت. اینها را 
مـن جمـع کـردم و نشـان دادم کـه حاج آقـا روی یکـی از اینهـا در بحث علم 
قاضـی کار بکنیـد. بعد دیـدم آن زمان، همـان بحثی که صاحب شـرایع مطرح 
کـرده، ایـن مسـئله را گفتـه کـه قاضی به علـم خـودش می تواند حکـم بکند، 
یک مسـئله بود و رد شـدیم. یا تقریبا شـاید پانزده شـانزده سـال می شـد درس 
خـارج آیت الله العظمـی وحیـد خراسـانی می رفتـم. ایشـان چهارشـنبه ها درس 
قضـا می گفتنـد. یـک اشـاره ای بـه بحـث زنـدان داشـتند، محـور درس هـم 
شـرایع بـود. یـک اشـاره ای بـه بحث زنـدان کردنـد. من گفتم حـاج آقـا اتفاقاً 
مـا الان درگیـر مسـئله زنـدان هسـتیم. من بـه عنوان قاضی دادسـرا سـه جور 
افـراد را زندانـی می کنـم. اول اینکـه شـخص متهـم اسـت. هنـوز نمی دانیـم 
گنـاه کار اسـت یـا بی گنـاه، ولـی اگـر رها بکنیـم فـرار می کنـد، وثیقه نـدارد. 
مجبوریـم در زنـدان نگـه داریـم تا تحقیقات ما انجام بشـود. ایـن از باب تامین 
اسـت. دوم اینکـه محکـوم شـده یـک پولـی را بپـردازد و نمی دهـد و گـردن 
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کلفتـی می کنـد. مجبوریم حبسـش بکنیـم تا پـول را بدهد. ایـن از جهت الزام 
بـه اجـرای حکم اسـت. در مورد سـوم هم شـخص از باب تعزیر محکوم شـده 
اسـت. یعنـی یـک جرمـی انجـام داده اسـت و قاضـی تصمیـم می گیـرد که او 
یـک سـال در زنـدان بمانـد. شـما راجع به سـه نـوع زندان کـردن افـراد برای 
مـا توضیـح بدهید. من یک شـاگرد هسـتم و پای درس شـما آمـدم و الان اگر 
امـروز یـک اسـتنباطی بفرمایید فردا در نامـه زندان من تاثیـر دارد. یعنی اینقدر 
موثـر اسـت. خیلـی سـوالات فرضـی می شـود ولـی سـوالاتی اسـت کـه اگـر 
امـروز جـواب بدهیـم در عمـل به درد مـن می خـورد. الان امور مختلف بسـیار 
پیشـرفت کـرده و اگـر در قضا نباشـد شـیرازه امـور از هم می پاشـد، مخصوصاً 
در امـور شـکلی. قوانینـی کـه به امـور شـکلی می پردازند به اصطـاح اصحاب 
قضـا قوانیـن آمـره هسـتند یعنی حاکم بر سـایر قوانین هسـتند. آیین دادرسـی 
کیفـری یـک باب واسـعی اسـت. آییـن دادرسـی مدنی، قانـون اجـرای احکام 
مدنـی، قانـون نحـوه اجـرای محکومیت هـای مالی، اینهـا یک اموری هسـتند 
کـه فقهـا بایـد ماده به مـاده بـه اینهـا بپردازنـد چون سـوالی اسـت کـه جامعه 
مطـرح می کنـد. مثـاً در بـاب صاحیـت در امر قضا سـوال این اسـت: فرض 
کنیـم مـن بـا یـک نفـر در زنجـان دعـوا کـرده ام، او اهـل تبریـز اسـت و من 
اهـل قـم هسـتم. رفتیـم در زنجان، ماشـین ما بهم خـورده و با هـم دعوایمان 
شـده اسـت. ایـن دعـوا نزد کـدام قاضی بررسـی بشـود و کـدام قاضـی صالح 
بـه رسـیدگی بـه ایـن جـرم اسـت. بالاخـره بایـد حکـم بدهنـد کـه آیـا مـن 
کـه شـاکی هسـتم بایـد بـروم تبریز شـکایت بکنـم که محـل اقامت او اسـت 
یـا می توانـم در قـم شـکایت بکنـم کـه محـل اقامـت خـودم اسـت یـا برویم 
زنجـان، کـه محل وقوع جرم اسـت، شـکایت بکنیم. ممکن اسـت فقـه بگوید 
اینجـا نظـری نداریـم. یعنـی امـور مبـاح اسـت. خیلـی از امـور مباح هسـتند و 
فقـه نظـری نـدارد. جایـز اسـت می توانیـد هـر تصمیمـی اتخـاذ بکنید. یـا نه، 
فقـه بایـد بگویـد چـه کسـی بایـد زحمـت حمـل و نقـل را بکشـد. آیـا من در 
محـل خـودم می توانـم شـکایت بکنـم و بنشـینم تـا او جلـب بشـود و بیاید یا 

مـن بایـد محـل او بروم.

رهنامه:.آیا.این.موارد.در.فقه.بحث.شده؟
اسـتاد: خیـر. فقـط در آییـن دادرسـی مدنـی و کیفری بحـث کردنـد. فقه ما 
راجـع بـه صاحیـت محلی قاضی رسـیدگی کننده آیا نظـر دارد یا نـدارد. اینها 
امـور شـکلی اسـت. در امـور شـکلی کاری نداریـم کـه جـرم چطوری اسـت و 
مجازاتـش چـی اسـت. می خواهیـم بگوییـم کجـا می تواننـد شـکایت بکننـد. 

امثـال اینها زیاد اسـت.

رهنامـه:.مشـخصاً.در.عرصه.هـای.حـوزه.امـروز،.درس.خارج.ها،.

پژوهشـکده.ها.مثـلًا.حـوزه.علمیـه.قـم،.حـوزه.علمیـه.مشـهد،.

حـوزه.علمیـه.اصفهان،.به.نظـر.حضرتعالـی.اولویت.اینسـت.که.
در.چـه.حیطه.هایـی.از.فقه.القضـا.پژوهـش.بشـود؟

اسـتاد: در هر رشـته ای اگر انسـان های نخبه وارد بشـوند در آن رشـته موفق 
می شـوند. طبیعتـا انسـان های باهوش باید باشـند.

الان متاسـفانه ارتبـاط حـوزه بـا دسـتگاه قضـا قطـع اسـت. یعنـی ارتبـاط 
سیسـتماتیک ندارنـد. فـرض کنیـد خـدا رحمـت بکنـد مرحـوم آقای موسـوی 
اردبیلـی مدتـی رئیـس قـوه قضائیـه و دیـوان عالـی کشـور بودنـد. در حـوزه 
تجربیـات خودشـان را بـه عنـوان کتـاب قضـا هـم درس دادنـد و هم منتشـر 
کردنـد. یـا آقـای هاشـمی شـاهرودی رئیـس بودنـد آمدند منتشـر کردنـد. اما 

نـه آقـای موسـوی اردبیلـی، نـه آقـای شـاهرودی، نه آقـای یزدی و نـه آقای 
لاریجانـی، قبـل از اینکـه رئیـس قـوه بشـوند یـک پرونـده را هـم رسـیدگی 
نکـرده بودنـد. یعنـی اینها اصاً نمی دانسـتند که در دسـتگاه قضا امـور چگونه 
اداره می شـود. چـون الان حتـی دسـتگاه قضـا روی شـمردن پرونـده و اوراق 
پرونـده قاعـده ای دارد. می گویـد وقتـی پرونـده را بـاز می کنیـد بـه صفحه آن 
گوشـه گیره گذاشـته می شـود صفحه سـمت چپ، بعـد هر کاغـذی بیاید روی 
آن قـرار می گیـرد. صفحـه اول آن زیـر اسـت بایـد بلنـد بکنیـد بخوانیـد. این 
یـک قاعـده دارد. ایـن هـم مشـمول یـک قاعـده شـده اسـت. بعـد می گویند 
آقـای قاضـی، هر پرونـده ای که پیشـت آمد باید ثبتـش بکنی. وقـت احتیاطی 
بدهـی، وقـت رسـیدگی بدهـی. این امـور شـکلی اینقدر مهـم هسـتند که اگر 
کسـی در دسـتگاه قضـا نباشـد متوجـه نمی شـود چـی اسـت. وقتـی می گویـد 
وقـت احتیاطـی، مسـئول دفتـر هـم بـرای پرونـده وقـت احتیاطی یـک ماهه 
قـرار می دهـد. یعنـی یـک مـاه دیگـر ایـن پرونـده را قاضـی ببینـد. حـالا چه 
اتفاقـی افتـاده باشـد یـا نیفتاده باشـد. دلیلش این اسـت کـه نگاه بکنـد پرونده 
را کـه یـادش نرفتـه اسـت، اوراق جدیـدی رویـش آمـده اسـت؟ موعـد رای 
اسـت؟ تحقیقاتـش کامل شـده اسـت؟. هیچ اتفاقی هـم نیفتاده باشـد در وقت 
احتیاطـی آن را ببینـد. ایـن سیسـتم اجـازه نمی دهـد پرونـده فرامـوش بشـود. 
کسـی کـه از ابتـدا در حـوزه بـوده اسـت و مشـغول کتـاب شـرایع و عـروه و 
مکاسـب و رسـائل و امثـال اینهـا بوده اسـت وقتی وارد دسـتگاه قضا می شـود 
بـا مسـائل ناشـناخته ای مواجـه می شـود. از امور جدید شـکلی که مثـاً هیئت 
عمومـی دیـوان عالـی چـه کارهایـی بایـد انجـام دهـد و یـا رئیـس دیوانعالی 
کشـور کـه وظایفـش چیسـت، اینهـا را بایـد اشـراف داشـته باشـد. اگر سـابقه 
قضـا نداشـته باشـد نمی توانـد. از طرفـی سـابقه قضـا و اعتبـار علمی هـم باید 
داشـته باشـد و فقـط کافی نیسـت بگوییم این شخص۲0سـال در دادگسـتری 
اسـت. امـا آیـا درجـه اجتهـاد دارد یـا نـه. اجتهـاد اینطوری نیسـت کـه از ترم 
یـک شـخص راه بیفتـد و بعـد یـک گواهـی صـادر بکننـد کـه ایـن شـخص 
مجتهـد اسـت. اجتهـاد مربوط به مراجـع تقلید اسـت. باید مراجع تقلیـد اجتهاد 
افـراد را تاییـد بکننـد و اجـازه اجتهـاد بدهنـد. مـن در نوشـتاری، کـه اگر خدا 
عمـر بدهـد، آن را منتشـر کنـم، در بحث نظام حـوزوی، به بحث اجـازه اجتهاد 
پرداختـم کـه مرحوم شـیخ آقا بـزرگ تهرانی در کتـاب الذریعـه چندین صفحه 
یـک بحـث طولانـی را بـه بحـث اجـازات پرداخته اسـت کـه اصـاً بعضی از 
اجـازات یـک جلـد کتاب اسـت. اجازه ایـن مجتهد به شـاگردش بـرای اجتهاد. 
امـا مـا اجتهـاد را اینجا گذاشـتیم که فـان روز بیاییـد امتحان اجتهـاد بدهید. 
خـب امتحـان اجتهـاد را 3 نفـر می نشـینند بـرای مصاحبـه، تـا مثـاً بررسـی 
بکنیـم مجتهـد هسـت یـا نـه. نـگاه بکنید به افـرادی که در سـی چهل سـال 
گذشـته سـمت هایی را کـه متوقـف بـه اجتهـاد بـوده اسـت داشـته اند، افـراد 
را نـگاه بکنیـد، مراجـع تقلیـد بـه چنـد تـای اینهـا اجـازه اجتهـاد داده انـد؟ و 
چنـد تـای اینهـا مثـاً از حضـرات آیات وحید خراسـانی یـا شـبیری زنجانی یا 

سیسـتانی یـا صافـی گلپایگانی اجـازه اجتهـاد دارند؟.

رهنامـه:.کاسـتی.های.حـوزه.در.زمینـه.فقه.القضـا.را.بر.شـمردید.

کـه.عبارتنـد.از.1..انتخـاب.قضـات.درسـت.نیسـت.و.بایـد.بـا.

ارزیابی.هـای.سـخت.تر.باشـد.تـا.قضاتـی.کـه.باهوش.هسـتند.

بیاینـد..2..در.انتخـاب.مدیـران.ارشـد.کاسـتی.هایی.اسـت.کـه.

کسـی.اصـلا.سـابقه.قضا.نـدارد.تا.در.سیسـتم.جـا.بیفتـد.و.امور.

شـکلی.را.یـاد.بگیـرد.شـاید.آسـیب.هایی.بزنـد..یـک.موضـوع.
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دیگـری.قطـع.ارتبـاط.سیسـتماتیک.بیـن.حـوزه.و.قـوه.قضائیه.
ست. ا

اسـتاد: تاش هایـی شـده اسـت کـه حـوزه و طـاب بـا قضـای روز آشـنا 
بشـوند. مثـاً مرکـز تخصصـی قضا دایر شـده اسـت. اینجـا طلبه یک درسـی 
خوانـده و بعـد بـه مرکـز تخصصـی مـی رود. در مرکز راجـع به مسـائل فقهی، 
یکـی از حـوزه تدریـس می کنـد. راجـع بـه مسـائل شـکلی دوبـاره می روند از 
تهـران، از آقایانـی کـه دانشـگاه تدریـس می کننـد یکـی را می آورند کـه آیین 
دادرسـی کیفـری، مدنـی یـا اجـرای احـکام درس می دهنـد. اینها مواد درسـی 
مفصلـی هسـتند. آن طلبـه هم اینهـا را می خواند. یک مقداری حـوزه خوانده و 
یـک مقـدار از دروس علوم روز خوانده و وارد دسـتگاه قضا می شـود و مشـغول 
قضـاوت می شـود. امـا الان مشـکل اینسـت کـه مـا ایـن ارتباطی کـه بگوییم 
چنـد نفـر از بـزرگان حـوزه در دسـتگاه قضایـی تجربـه دارنـد و بعـد در حـوزه 
مشـغول تدریـس قضـا هسـتند و مسـائلی که مطرح اسـت را رویـش کار  کنند 
نداریـم. چنـد نفـر اینطور اسـت؟ ایـن ارتباط قطع اسـت چـون آن آقـا هم که 
مـی رود فـرض کنیـد الان مدتـی در حـوزه درس خوانده، بعد مرکـز تخصصی 
قضـا رفـت و آنجـا هـم مقـداری علـوم جدید بهـش گفتنـد در کارآمـوزی هم 
کـه الان دو سـال یـا یک سـال اسـت. این بـرای آشـنایی با قضـاوت امروز به 

لحـاظ شـکلی و محتوایی کافی نیسـت.

رهنامـه:.یعنـی.می.فرماییـد.ارتبـاط.قـوه.قضائیه.با.حـوزه.غیر.از.

اینکـه.قاضـی.می.گیـرد.بایـد.یـک.کسـانی.را.بـرای.خـود.حوزه.

پـرورش.بدهـد.از.اسـاتید.و.بزرگان.کـه.دروس.قضـا.را.با.توجه.

بـه.نیازهـای.روز.و.مسـائل.شـکلی.قـوه.قضائیه.مطـرح.بکنند.نه.
بـه.سـبک.شـرایع.و.کتاب.های.قدیـم.قضا؟

اسـتاد: همیـن اسـت. چـون ایـن طلبـه ای کـه از مرکـز تخصصـی قضـا یـا 
کارآمـوزی یکسـاله رفـت در قـوه قضائیـه همیـن کـه بـه عنـوان دادرس یـا 
دادیـار مشـغول کار می شـود. همیـن کـه خـودکار بـه دسـت گرفـت می گویند 
در مـاه 100 تـا پرونـده یـا  1۲0پرونـده بررسـی بکنیـد. روزی چهـار پنـج تـا 
پرونـده را بایـد مختومـه بکنیـد. پرونـده کار می خواهـد. از وقتـی کـه وارد کار 
شـد بحـث آماری اسـت کـه بایـد ارائه بدهـد و از مرکز تهران پشـت روسـای 
کل دادگسـتری اسـتانها فشـار اسـت آمـار بیشـتری را تحویل بدهیـد. آنها هم 
بـه روسـای مجتمع هـای قضایـی و بعـد هـم بـه قضـات کـه سـریع تر. یـک 
وقتـی دادسـتان مـن را سـالها پیش صدا کـرده بـود، گفتم آقـای فانی، گفت 
بلـه. گفتـم حسـرت بـه دلـم مانده کـه یکبار مـن را صـدا بکنیـد و بگویید که 
چـرا ایـن تحقیقـات را کامـل انجـام ندادید. شـما هر وقـت زنـگ می زنید من 
را احضـار می کنیـد و می گوییـد آمـارت پاییـن اسـت. خـب ایـن وضع هسـت 
دیگـر از افـراد توقعـی نیسـت کـه بیایند وارد مسـائل علمی بشـود چـون وقت 
نیسـت. وقتـی وارد دسـتگاه قضـا شـدی یک بخـش آمـوزش دارند ولـی این 
آمـوزش یـک آموزش شـکلی اسـت. بعـد از ورود بـه کار ارتباط سیسـتماتیک 
قاضـی بـا حـوزه علمیه قطـع می شـود. الان مثـاً یک نمونـه برایتـان بیاورم، 
مـن چندیـن نامـه نوشـتم کـه اقایـان بـه نظـر مـن حداقـل چهـل درصـد یا 
حتـی پنجـاه درصـد پرونده هایـی کـه شـما در دسـتگاه قضـا می آوریـد اصـاً 
قضایـی نیسـت، کار قاضـی نیسـت. یکـی از چیزهایی کـه دسـتگاه قضا الان 
رسـیدگی می کنـد اینسـت کـه فانی مـرده و وارث هایش چه کسـانی هسـتند 
در حالـی کـه ایـن کار مال ثبت احوال اسـت که شـجره نامه هشـتاد نود سـال 
پیـش را دارد. همیـن کـه گواهـی فـوت را می دهـد کامپیوتر می گویـد وراثش 

اینهـا هسـتند. چـرا قاضـی را مشـغول ایـن کار می کنیـد. یا یک شـخصی که 
تصـادف می کنـد. همیـن کـه تصـادف کـرد افسـر کاردان فنی اعـام می کند 
ایـن تصـادف انجام شـده و مقصر راننده فان ماشـین اسـت. پزشـکی قانونی 
شـخص مصـدوم را معاینـه می کنـد و می گویـد دو جراحـت در صورت اسـت، 
یـک شکسـتگی در اسـتخوان دسـت راسـت اسـت و اینهـا را می نویسـد. دیـه 
اینهـا معلـوم اسـت و دیگـر احتیاجـی بـه قاضـی نیسـت. امـا الان یک افسـر 
متخصـص وسـایل نقلیـه می نویسـد بـه ماشـینش اینقدر خسـارت وارد شـده. 
بعـد پرونـده پیـش قاضـی مـی رود. قاضـی می گوید افسـر گفته مقصـر فانی 
هسـت و پزشـکی قانونـی گفتـه اینقـدر دیـه می شـود، اینکـه در دادسـرا چـه 
مراحلـی طـی می کنـد و بعـد دادگاه مـی رود اینهـا را فاکتـور می گیـرم. آقـا 
بـه ایـن مقـدار دیـه محکـوم می شـود و یـک معرفینامـه بـه طـرف مقابـل 
می دهیـم تـا از بیمـه، دیـه و هزینـه خسـارت ماشـینش را بگیرد. کجـای این 
کار قضـاوت شـد، اصـاً قضایی نیسـت. می توانیـم از یک افسـر بخواهیم این 
را انجـام بدهـد. الان چندیـن شـعبه قضایـی مشـغول تصادفات هسـتند. یکی 
دو تـا نیسـت. خیلـی از ایـن امـور اسـت. اگـر از این امور کـم بکنیـد آن وقت 
می توانیـد سـالی یـک مـاه این قاضـی را بفرسـتید تا یـک دوره درسـی ببیند. 
آن وقـت زمـان هسـت کـه یکی از بـزرگان و فقهـا را بخواهیـم و بگوییم یک 
مـاه ایـن قضـات در اختیـار شـما هسـتند تـا بـا چالـش مواجه  شـوند. بـا آقای 
فقیـه صحبـت  کننـد راجـع بـه اعـاده دادرسـی کـه فقه چـه گفته اسـت. یک 
موضـوع مطرح شـده و شـما حکم فقهیـش را بگویید. وقتی که آشـنا شـد و با 
چالـش مواجـه شـد، تحقیـق می کند. امـا الان حتی مـا یک بحثی داشـتیم که 
بـه اصطـاح نقد آرا، یکی دو جلسـه در دانشـگاه گذاشـتند. یـک رای را قاضی 
صـادر کـرده اسـت یکـی دو وکیـل را می خواسـتند ایـن رای را نقـد بکنند. در 
حـوزه چنـد تـا از اینها اسـت. در حـوزه چند تـا رای را فقها می آورنـد که مطرح 
بکننـد و بگوینـد اینجایـش خـاف شـرع اسـت و چنـد تا جلسـه نقـد رای در 

حـوزه وجـود دارد کـه قضـات را به چالش بکشـند.

رهنامـه:.شـاید.تصـور.حـوزه.اینسـت.که.در.اعـاده.دادرسـی.به.

دیـوان.عالی.کشـور.مـی.رود.آنهـا.فقیـه.و.مجتهد.هسـتند.و.نیاز.
را.بـر.طـرف.می.کنند؟.

اسـتاد: یـک مـاه پیش هیئـت عمومی دیـوان عالی کشـور یـک رای وحدت 
رویـه صـادر کـرد راجـع بـه سـود بانکـی. خـب کافـی اسـت یکـی از ایـن 
چالش هـا در محضـر یـک فقیـه مطـرح بشـود. در مـورد آرای بانکـی مثاً من 
بـه طـرف می گویـم شـما 400 میلیـون تومـان وام و تسـهیات دادیـد آقـای 
بانـک. در جلسـه من خـودم محاکمه می کـردم. یک میلیارد و ششـصد میلیون 
گرفتـی، چـرا هنوز 170 میلیـون دیگر می خواهـی؟، می گویـد می خواهم. 400 
میلیـون وام داده و یـک میلیـارد و هفتصـد و هفتـاد میلیـون می خواهـد بگیرد. 
چـرا می خواهـی بگیـری؟. مـردم در جلسـه بـه قضـات می گویند آقـای قاضی 
شـما کـه روحانـی هسـتی و متشـرع هسـتی و چه بسـا نمـاز شـب می خوانی، 
چطـور رای می دهـی کـه فـان آقـا محکوم اسـت بـه ایـن مقدار اصل سـود 
کـه بـه بانـک بدهـد. سـود روزشـمار این قـدر درصـد، و خسـارت تاخیـر این 
درصـد اینهـا را بـه بانـک بدهـد. کدام فقه و شـرع سـود روزشـمار اینجوری را 
تحمـل می کنـد. طـرف می گوید شـورای نگهبان رای داده شـرعی اسـت. کجا 
رای داده؟ قاضـی می گویـد وقـت نـدارم و باید پرونـده را مختومـه بکنم. اصاً 
اینهـا مطرح نیسـت. چـرا؟ ارتباطـی ندارند. حـوزه با دسـتگاه قضا ارتباطشـان 

قطع اسـت.
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قضـات بـا تراکـم پرونده هـا روبـرو هسـتند. تصادفات یـک نمونه بـود که من 
گفتـم. زیـاد اسـت. خـدا رحمـت بکند یکـی از اسـاتید را کـه قاضـی دیوانعالی 
بـود. می گفتنـد تـا اینجـا سـینه خیز آمـدم. دادیـار بـودم، بازپرس شـدم، رئیس 
شـعبه شـدم و چـی شـدم چی شـدم، مـن واقعاً بـه اصطـاح در دسـتگاه قضا 
سـینه خیـز رفتـم از پایین تریـن سـطح شـروع کـردم. خیلـی از مسـائلی کـه 
اصـاً قضایـی نیسـت را بـرای چه در دسـتگاه قضـا آورده اند؟ وقتـی اینجوری 
اسـت قاضـی برایـش وقتـی نمی مانـد. قاضی کـه برایـش وقـت نمی ماند کی 
بیایـد تـا فقیـه را بـه چالـش بکشـد و سـوالات را مطـرح کنـد. اینسـت کـه 
می بینیـم طلبـه قاضـی اسـت و نمـاز شـبخوان اسـت اما رأیـی کـه می دهد با 
هـر توجیهـی ربـا اسـت. رأی ربـوی می دهـد و صریحاً می نویسـد و سـرش را 
بـالا می گیـرد. اصـاً در حـوزه ببینیم این کار مشـروع اسـت یا نیسـت. ارتباط 
وجـود نـدارد. بـه همیـن خاطر اسـت که مـا دنبـال این ارتبـاط هسـتیم، توان 
مـا محـدود اسـت. ولـی به قـول غربی هـا شـیطان در جزئیات اسـت. هـر کار 
بزرگـی را تصمیـم بگیریـد از ذره بایـد شـروع بکنیـد. اگـر ایـن ارتبـاط برقرار 
نشـود نمی توانیـم و دسـتگاه قضایـی راهـش را خواهـد رفت و اسـم اسـامی 
که در دسـتگاه قضا اسـت منسـوخ خواهد شـد. در جلسـات، بسـیاری از مسائل 
اصولـی را مطـرح می کردیـم. یکـی می گفـت ابـن ادریس هسـتی و رای شـاذ 
می دهـی. مطـرح کـردن مسـائل اصولـی باعـث خسـتگی می شـد و حوصلـه 
نداشـتند. یعنـی اصاً ضعف اصول اینقدر روشـن اسـت که حد نـدارد. در حالی 
کـه اصـاً اصـول پایه اسـت. مثاً ما یـک رای را صـادر می کنیـم و می گوییم 
ایـن قانـون حاکـم بـر ایـن قانـون اسـت و ایـن قانـون بـا ایـن یکـی قانـون 
تخصیـص خـورده. در مرجـع تجدیدنظـر مـی رود می گوینـد نسـخ نشـده و به 
قـوت خـودش باقی اسـت. اینجـا ما گفتیم تخصیـص، چه ربطی به نسـخ دارد. 
اینقـدر بی توجه انـد راجـع بـه اصـول. مـن روشـن بگویـم تراکـم پرونده هایـی 
کـه ماهیـت قضایـی ندارنـد باعث شـده که قضـات دیگر رشـد علمی نداشـته 
باشـند و درجـا بزننـد. بسـیاری از پرونده هایـی که قضایی نیسـتند قـوه قضائیه 
را بـه خـودش مشـغول کـرده و در عـوض بسـیاری از پرونده هایی کـه قضایی 
هسـتند جـای دیگـر رسـیدگی می شـود. الان نـگاه بکنیـد تعزیـرات حکومتی 
همـه کارمنـد هسـتند و قاضـی نیسـتند. مـن قاضی به مقـدار زیـاد چندین ماه 
کار می کنـم و طـرف محکـوم می شـود بـه صـد هـزار تومـان جریمـه اما یک 
قاضـی تعزیـرات حکومتـی کـه کارمنـد اسـت و رتبـه قضایـی نـدارد بـا یـک 
پرونـده محکـوم می کنـد بـه ده میلیـارد تومـان، صد میلیـارد تومـان. آن وقت 
پرونـده حصـر وراثـت کـه ثبت احوال کـه همه چیـزش را دارد ارجـاع می کنند 
تـا ایـن را در دسـتگاه قضـا بررسـی بکنـد. بسـیاری از امـور قضایـی در غیـر 
قـوه قضائیـه بررسـی می شـود. قضات دسـتگاه قضـا هـم از نظر علمـی دارند 
درجـا می زننـد و هـم ارتبـاط سیسـتماتیک حـوزه با دسـتگاه قضا قطع اسـت. 
مـن یـادم اسـت در ابتدای خدمـت، خدمـت مرحوم آیت الله مشـکینی رسـیدم 
)ایشـان عمـوی من هسـتند(. گفتم حـاج آقا عده ای می گویند شـما در دادسـرا 
کار می کنیـد و قضـاوت نمی کنیـد و در واقـع، بـه امـور شـکلی می پردازیـد. 
ایشـان آشـنا نبـود کـه شـکل دسـتگاه قضـا چـی اسـت. گفتنـد توضیـح بـده 
شـما چـه کار می کنیـد؟. گفتـم مـا در دادسـرا هسـتیم و مرجـع انتظامـی یـا 
خود شـخص شـکایت را مـی آورد و مـا تحلیل می کنیـم، شـهود را می آوریم و 
ادلـه را بررسـی می کنیـم. اگـر ادلـه قابـل توجـه نبود برای شـخص قـرار منع 
تعقیـب صـادر می کنیـم و اگـر بود طـرف را یا با وثیقـه و کفالـت آزاد می کنیم 
یـا اینکـه نداشـته باشـد زندانـی می کنیـم. ایشـان گفـت آقـای علی آقـا اینها 
قضـاوت اسـت و شـما حکـم می کنـی و طـرف را زندانـی می کنـی، بـه طرف 

می گویـی بـرو بی گنـاه هسـتی. اینها قضا اسـت. پس باید یک شـخصی باشـد 
تـا ایـن را پیـش فقیـه مطـرح بکند و فقیـه وادار بشـود مطالعه بکنـد و تحقیق 
بکنـد و فـردا جـواب ایـن قاضـی را بدهد. چون سـوال از مکلف اسـت و جواب 
از مجتهـد اسـت. بایـد مکلف سـوال بکنـد و مجتهد جواب بدهـد. وقتی مکلف 
را اینقـدر مشـغول کردیـم دیگـر به سـوال کـردن نمی رسـد، البتـه بگذریم که 
قضـات بایـد مجتهد بشـوند کـه واقع بینانه نیسـت. بـه جرئت می توانـم بگویم 
در کل دسـتگاه قضـا مـن نمی شناسـم کسـی را. شـاید بگوینـد فانی باسـواد 

هسـت. امـا مجتهد نمی شناسـم.
بانکهـا عقـود شـرعی را بـرای وظیفـه قانونیشـان می نویسـند اما بعـد قاضی و 
کارشـناس و هـم بانـک و هم خود شـخص رفتارشـان روی سـود چنـد درصد 
بانکـی اسـت. می گویـم شـرع را کنـار بگذاریـد، همـان سـودی کـه غربی هـا 
می گیرنـد، آنهـا انصافشـان بیشـتر اسـت. یـک سـود معقـول اسـت. در جهان 
چقدر سـود معقول اسـت. نرخ بهره در آن کشـور دو درصد اسـت در آن کشـور 
سـه درصـد اسـت. 0.۲5 درصـد بـه سـود اضافـه می کنـد. نمی گویـم بـا ایـن 

تـورم ایـن کار را بکنیـم ولـی اقـاً یک سـود منصفانه و روشـن باشـد.
بـه نظـر مـن هـم دسـتگاه قضـا و هـم حـوزه راه طولانـی در پیش دارنـد. در 
وهلـه اول فکـر می کنیـم و می گوییـم ممکـن نیسـت. ولـی خیلـی وقت هـا 
توانسـته ایم غیرممکن هـا را ممکـن بکنیم که از دسـتگاه قضایـی بخواهیم که 
هـر قاضی در سـال یک ماه آموزش مداوم داشـته باشـد و بـزرگان حوزه درس 
فقه القضـاء بگوینـد. طبیعتـاً از بـزرگان دانشـگاه هـم می آینـد ولی فعـاً بحث 
مـا روی بحـث حـوزه اسـت. به نظـرم ایـن کار باید انشـاءالله انجام بشـود والّا 
فقـه کاما کنار گذاشـته خواهد شـد. با چسـب و سـریش نمی توانیـم اینجوری 

فقـه را بـه دسـتگاه قضـا بچسـبانیم. این شـکاف باید یـک جوری پر بشـود.
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و موضوع  شناسی در آن

در گفت وگو با  آیت الله عباس کعبی

 آیت الله عباس کعبی از اسـاتید حوزه علمیه هسـتند. عضویت در مجلس خبرگان رهبری و عضویت 
در جامعه مدرسـین از سـوابق اجرایی ایشـان است. اسـتاد مقالات و کتب متعددی نوشته اند، از جمله: 
»ضمانت هـای اجـرای قانون اساسـی جمهـوری اسـامی«، »فقه العاقـات الدولیة فی الاسـام«، 

»دراسـة فی علم الحدیث«، »اسـام، کثرت گرایی سیاسـی، حقوق شـهروندی و جامعه مدنی«.
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خلاصـه: قسـ قفتقب ـدقتداـصتمعقصـ ترقتمعنـقتک فتـدت تتاترقتداـصتپقسـختگوییتبصتمـوقرفتمورفتقب اءتمـ فات تت قاتقسـامفتفرت  تعه ات

فقتستندتکصت مصتع صصت قترقتفرتب مفتگی ف.تق شقاتقعتاقفتفقرتدتب قاتپقسختگوییتبصتمسقئلتجد د،ت»شنقختتموضوعقآ«،ت»نبح تفرت

داص«ت ت»ب خورفقراتقزتقصولتداصتاوا«تض  رآتفقرف.ت مچنینتعا هتتب تموقرفتابلف،تاقعدهتسـقزاتداهفت ت ر فتداهقاتب جسـ صتبصت

بحـثترقتقزتپیشتتیقز ـقات ر فتبـصتبحـثتداـصتمعقصـ تمع دـفتک فتدتنقتزمینصتتاتبصتندریـجتفرتحوزهتد ق متشـوف.تفرتتخ ،ترق کقر قییت

 مچواتننایحتمبقفاتداصتمعقص ،تق جقفتزمینصتنحایقت تننایحتموقفتفرسـفت ....ترقتقرقئصتفقفتد.

همـه عرصه هـای زندگی انسـان معاصر می دانـم؛ همان گونه  که حضـرت در توقیع 
فرمودنـد: »و امـا الحـوادث الواقعـه فارجعـوا فیـه الـی روات احادیثنـا فانهم حجتی 
علیکـم و انـا حجـه الله«. فقـه معاصـر فقـه حـوادث واقعـه اسـت و اصا رسـالت 
فقهـا پاسـخگویی فقیهانه به حوادث واقعه اسـت و حـوادث واقعه هم اعم اسـت از 
حوادث و رویدادهای شـرعی و عرفی و شـامل عرصه های گوناگون زندگی انسـان 

معاصر می شـود.
بنابرایـن، فقـه معاصـر، فقـه حـوادث واقعه اسـت. اهل سـنت فقه معاصـر را »فقه 
نـوازل« می نامنـد. جمـع نازلـه به  معنـای رویداد، اتفاق نوین و مسـئله جدید اسـت 
کـه شـان و جایـگاه فقیـه را اسـتنباط این مسـائل جدید می دانـد. البتـه آن ها چند 

نوع اجتهـاد دارند:
الف( اجتهاد مذهبی در چارچوب مذهب که به آن، اجتهاد ترجیحی می گویند.

ب( اجتهـاد مطلـق کـه نـوازل را شـأن مجتهد مطلـق می دانند کـه مجتهد مطلق 
می توانـد در مسـائل جدید نظـر بدهد.

رهنامه:.موضوع.شناسی.در.فقه.معاصر.چه.نقشی.دارد؟
اسـتاد: بـه نظر من شـناخت موضوعـات پیچیده معاصـر در زمینه هـای گوناگون 
سیاسـی، اقتصـادی، دینـی، علـم و فنـاوری، امنیتـی و حقوقـی زندگـی، پیش نیاز 
ورود فقیهانـه بـه مسـائل فقـه معاصر اسـت. یعنی یک فقیه مسـلط بـدون احاطه 
بـه موضوعـات پیچیـده در عرصه هـای گوناگـون و بـدون شـناخت حـوادث واقعه 

فقه.معاصر.به.چه.معناست؟
استاد: چند برداشت از فقه معاصر وجود دارد:

الـف( مجموعـه دروس تحقیقاتـی و مطالعاتـی اسـت که فقهای معاصـر در عرصه 
فقـه انجـام می دهند.

ب( لـزوم پرداختـن فقهـای معاصر بـه موضوعات و مسـائل نوپیدا و مسـتحدثه ای 
اسـت که در فقه سـنتی مطرح شـده اسـت و از الزامات وجود دوران معاصر اسـت.

ج( فقـه معاصـر بـر پایـه اسـتنباط نظامـات گوناگـون اسـامی شـکل می گیـرد و 
مسـائل فقهـی نظام های گوناگون اسـامی را مورد بررسـی و کاوش قـرار می دهد 

مانند نظـام اجتماعی و امنیتـی و...
»انقـاب« بـر پایـه فقـه اهل بیـت علیهم السـام و به رهبـری امام راحل شـکل 
گرفـت. بـرای اداره ایـن نظـام بر پایه فقه، مسـائل بسـیار متعـددی در عرصه های 
گوناگـون بـرای نهادهـای عمومـی و دسـتگاه ها و قـوای عمومـی وجـود دارد کـه 
حـوزه علمیـه باید به آن ها پاسـخ بدهـد. در حقیقت، این ها مسـائل مبتابه معاصر 
حوزه هاسـت کـه فقـه معاصـر و مجموعـه پاسـخ های حوزویـان به نیازهـای نظام 

اسـامی به آن می پـردازد.
بـه نظـر می آید فقـه معاصر این اسـت که فقیهـان معاصر به مسـائل و موضوعات 
نوپیـدا و مسـتحدثه اعـم  از حکومتـی و غیرحکومتـی، اعـم از مـورد ابتـای نظام 
اسـامی و غیـر مـورد ابتای نظام اسـامی بپردازند. بنـده فقه معاصر را با اسـتناد 
بـه توقیـع مـروی از حضرت امـام زمـان، : فقه حـوادث واقعه و رسـالت فقها را 
پاسـخ گویی فقیهانـه به حـوادث واقعه اعم  از حـوادث و رویدادهای شـرعی و عُرفی 
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نمی تواند اسـتنباط خوبی بکند؛ اما شـناخت موضوعات هم به تنهایی کافی نیسـت 
و عـاوه  بـر شـناخت موضوعـات، بایـد در مـوارد دیگـری نیـز بـرای ورود بـه فقه 
معاصـر مسـلط شـود؛ از جمله: تبحـر در دریـای مـواج و گنجینه های گران سـنگ 
فقـه سـنتی و کاوش فقیهانه در تراث فقهی از کتاب طهارت تا دیـات و برخورداری 
از ملکـه اجتهـاد، آن هـم اجتهـاد مطلق در کنار آشـنایی با موضوعـات و توانمندی 

بـر رد فروع بـر اصول.
در حقیقـت، آن دسـته از فقهـا می تواننـد پرچم فقـه معاصر را در دسـت بگیرند که 

سـه ویژگی ذیل را داشـته باشـند:
الف( تسلط به حوادث واقعه؛ ب( تبحر در فقه سنتی؛ ج( داشتن اصول فقه قوی.

کتاب هـای فقهـی مـا متأثـر از موضوعـات قدیـم اسـت؛ از ایـن رو، باید بـرای فقه 
موضوع سـازی بکنیـم. در واقـع، فقـه از لحاظ سـاختاری نیازمند یک سـاختار نوین 
و فهرسـت مسـائل اسـت. همچنیـن هـم از لحـاظ ریزموضوعـات و هـم از لحاظ 
نـگاه بـه ادلـه ماننـد کتاب و سـنت نیـاز داریـم باب بنـدی جدیـدی برای وسـائل 
الشـیعه، جواهر، اصول فقه، منابع روایی و اسـتخراج مفاهیم چندگانه داشـته باشیم. 
مفهوم سـازی بـه ایـن معناسـت که در موضـوع جدید بـه کدام بـاب از ابـواب فقه 
سـنتی مراجعه بکنیم و به چه دلیل. فقیه باید تسـلط داشـته باشـد و بداند که برای 

موضوعـات جدیـد به کـدام ابـواب مراجعه کند.

رهنامه:.پیش.نیازهای.فقه.معاصر.چیست؟
اسـتاد: برخـورداری از اجتهـاد مطلـق، توانمنـدی تطبیـق موضوعـات جدیـد بر 
مسـائل فقه سـنتی و برخـورداری از قدرت بـالای اصولی در تطبیـق قواعد اصولی، 
از پیش نیازهـای فقـه معاصـر اسـت. قاعده سـازی فقهـی، کلید دیگر اسـتنباط فقه 
معاصـر اسـت. براسـاس آنچـه بیان شـد، ضـرورت فقـه معاصر مشـخص گردید. 
بـا ایـن رویکـرد، فقهای مسـلط مـا کمتر بـه مسـائل معاصـر ورود پیدا کردنـد؛ از 
ایـن رو، بایـد بـرای ورود فقهـای برجسـته حوزه به فقه معاصر بسترسـازی شـود. و 
اگـر در ایـن چهـل سـال انقاب نـگاه کنیم بـاز می بینیـم در ایـن دوره، فقه فردی 
بیشـتر مـورد توجه فقیهان بوده اسـت؛ به  همین  دلیل، تعداد دروسـی کـه در زمینه 
عبـادات و معامـات بـا روش مکاسـب محرمـه اسـت، قابـل قیاس بـا دروس فقه 
معاصر نیسـت. بلکه می توان گفت دروس فقه معاصر یا به سـبک شبه دانشـگاهی 
برگـزار شـده اسـت یـا اصـاً نبـوده و فقط به پاسـخ گویی چند مسـئله مسـتحدثه 
کفایـت کـرده  اسـت. در حالـی که فقه معاصـر بـا آن توضیحات مقدماتـی، از یک 
نظام منـدی خاصی برخوردار اسـت و هرکسـی هم نمی توانـد ورود بکند؛ یعنی باید 
فقهـای درجـه یـک حوزه بـه این مسـائل وارد شـوند. آن زمان، از لحـاظ تدریس و 
تبدیل شـدن به کتاب درسـی، ابتدا متوقف بر اسـتنباط و تحقیقات اسـت. تحقیقات 
نیـز مقدمه آمـوزش اسـت و همان طورکه می دانیـد، بدون تحقیقـات نمی توان فقه 

معاصـر را تدریس کرد.
بنابرایـن، فقـه بـا توجـه بـه خلأیـی کـه احسـاس می شـود و ویژگی هـای فقـه 
اهـل بیت)علیهـم اسـام( از جملـه اینکـه فقـه زنـده اسـت، پاسـخ گو، متحـرک، 
حیات بخـش، هدفمنـد، جامـع، تمدن سـاز و برخـوردار از نظام های گوناگون اسـت؛ 
در نتیجـه، بـا در نظـر گرفتـن ویژگی ها و پیشـینه فقـه اهل بیت)علیهم اسـام( و 
گنجینه هـای ارزشـمند فقـه سـنتی باید به  سـمت و سـوی احیـای فقـه معاصر با 
رویکـرد اثبـات چیرگـی و غلبـه فقه اهـل بیت)علیهم اسـام( بر نظامـات حقوقی 
معاصـر و مشـرب های فکـری نویـن باشـیم و فقهـا به صـورت جـدی وارد شـوند.

رهنامه:.چالش.ها.و.راهکارهای.فقه.معاصر.چه.مسائلی.هستند؟
استاد: اما در رابطه با چالش ها و راهکارها

1.باید علما و بزرگان به فقه معاصر حتی در حد استفتا ورود کنند.
۲.معمـولًا طـاب برای ورود »متن محور« هسـتند و متنی بـرای تحقیق و مطالعه 
ندارنـد؛ زیـرا در ایـن زمینـه تحقیقاتـی نداریـم؛ در نتیجـه، بـه حوزه درسـی تبدیل 
نمی شـود. اول بایـد بـه حوزه تحقیقـی تبدیل شـود، چون پژوهش مقدمـه آموزش 
اسـت و همـه آموزش های حـوزه قبـاً در آن پژوهش صورت گرفته اسـت. در فقه 
معاصـر نیـاز داریـم قبـل از تدریس، تحقیق داشـته باشـیم؛ در حالی کـه تحقیقاتی 

صـورت نگرفتـه و نیاز اسـت چنین کاری صـورت بگیرد.
3.مبـادی درس فقـه معاصـر تنقیح نشـده اسـت. منظـور از مبـادی، مبانی کامی 
فلسـفی، نظام هـای گوناگون اسـامی، اصـول فقه متناسـب با فقه معاصـر، قواعد 
فقـه متناظـر با فقه معاصر، مفاهیم متناسـب با فقه حـوادث واقعه اسـت. چون این 
قواعـد تنقیـح نشـده اسـت؛ بـه  همیـن  دلیل، خـود محقق نیـز دچار سـختی هایی 

می شـود.
4.راهکارهـا عبارت انـد از: مباحثـه بـزرگان فقـه به شـکل اشـتراکی، تشـکیل یک 
دبیرخانـه بـرای ایـن مباحثه هـا، تدویـن مجموعه تحقیقاتی قـوی در زمینـه ابواب 
گوناگـون فقـه معاصـر، ترویـج کرسـی های آزاداندیشـی، تدوین مقاله هـای فقهی 
در مجـات معتبـر، سـوق دادن پایان نامـه  طـاب در قالب یک نقشـه علمی جامع 

برای فقـه معاصر.
5.برای شـروع، فقها بعضی از کتاب های کمتر تدریس شـده را بیشـتر درس بدهند 
و بـا همیـن رویکرد پاسـخ گویی معاصر پشـتیبانی شـود. مثـاً اگر خمـس و زکات 
درس می دهنـد، نگاهـی هـم بـه مالیـات و نظام مالیه داشـته باشـند یا اگـر کتاب 
جهـاد درس می دهنـد، نگاهـی بـه حقـوق بین الملـل جنـگ و نظامـات امنیتـی و 
انتظامی و نظامی داشـته باشـند و تاش کنند مسـائل را از این ها اسـتخراج کنند.
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داصتمعقص تتفقه تخصصی

شماره 35 و 36 

فقه معاصر  

حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری

حجت الاسـام والمسـلمین حمید شـهریاری از اسـاتید حوزه علمیه قم و دانشـگاه می باشـند که از 
سـال  91 بـه تدریـس خـارج فقه بـا موضوع فقـه فناوری هـای نویـن و.... می پردازند. از آثار ایشـان 
می تـوان بـه تالیفاتـی چون اخـاق فنـآوری اطاعـات، فنآوری اطاعـات برای توسـعه پایـدار و... 
اشـاره نمـود. ایشـان مسـولیت هایی چـون ریاسـت مرکز تحقیقـات کامپیوتـری علوم اسـامی قم، 

دبیـر کل مجمـع جهانـی تقریب مذاهـب اسـامی و.....  را در کارنامه خـود دارند.
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1..ضرورت.فقه.معاصر
ضرورت پرداختن به فقه معاصر، در سه محور قابل طرح است:

الف...تغییر.سبک.زندگی.امروز.
سـبک زندگـی، به معنای شـیوه حیـات و راه و رسـم زندگی کردن یک شـخص یا 
یـک جامعـه اسـت و رفتارهایـی که از مـا در طول شـبانه روز سـر می زند، بـه  ویژه 
اگـر تبدیـل بـه یک عادت شـده یا اسـتمرار یافتـه باشـند، داخل در سـبک زندگی 
هسـتند. حـوزه فقـه، یکـی از پایه هـای اصلی سـبک زندگی مـا را تعییـن می کند؛ 
چـون فقـه در بـاب رفتارهای اختیاری انسـان بحث می  کند. همیـن رفتارها و انجام 
کارهـای روزانه، بخشـی از سـبک زندگی ما را تشـکیل می دهند. البتـه روش انجام 
کار نیـز داخـل در سـبک زندگـی اسـت کـه آن روش هـا نیـز ویژگی هـای همـان 

رفتارها هستند.
حـال، بایـد ببینیـم آیا دسـتورات فقهی و اخاقی نیـاکان ما برای حلّ مشـکات و 
معضاتی که امروز با آن مواجهیم، کافی اسـت؟ بسـیاری از آداب سـفر که پیش از 

ایـن در کتـب فقهی و اخاقـی ما می آمده، بـرای امروز ما لازم اسـت؛ ولی آیا اینها 
کافـی اسـت ؟ اندیشـمندان امـروز ما باید بـا تطبیق فـروع جدید بر اصول پیشـین، 
متـون اسـامی را واکاوی مجـدد کنند تا برای نهـادی مانند بانـک آداب بانکداری 
بنویسـند، بـرای نهادهایی چون سـازمان ملل اصـول عدالت را تدویـن مجدد کنند 
و یـا بـرای نهـادی چـون فیفـا اخـاق و فقـه بنویسـند، و همـه اینهـا را از فقه ما 
اسـتخراج کننـد. وقتـی یک فناوری جدید چـون تلفن به عرصه حیات بشـر می آید 
و بخـش وسـیعی از اوقـات زندگی مـان را بـا تلفـن همـراه خویـش بسـر می بریم، 
چگونـه می تـوان گفت کتاب هـای علمای پیشـین می تواند برای راهنمایی سـبک 
زندگـی امروزیـن ما کافی باشـد؟ آیا نیازمند کتابی به نام ارتباطات در فقه نیسـتیم؟ 
وقتـی روزانـه بـه طور میانگین یک سـاعت  و نیـم از عمر یک شـهروند در ترافیک 
و آمد وشـد یـا ماشـین می گـذرد، آیـا ما نیازمنـد کتابی به نـام ترافیک نیسـتیم؟ آیا 
کتاب هـای پیشـینیان کافی اسـت کـه در دنیـای امروز سـبک زندگی مـا را تعیین 
کنـد؟ اگر فروشـگاه های زنجیـره ای، گسـتره ای از یک خدمت جدیـد را برای خرید 
شـهروندان عرضـه می کنند، مـا می توانیـم »آداب التجاره« جدیـدی در فقه تدوین 

خلاصـه:  ایـن نوشـتار در چهـار محـور 1- ضـرورت فقـه معاصـر 2-  بیـان وضعیـت موجـود و مطلـوب ۳- چالش هـای پیـش رو 4- 

ارائـه راهکارهـا بـه بیـان مطالـب می پـردازد. در محـور اول بـه بحـث تغییـر سـبک زندگـی و نیـاز به فقه برای پاسـخگویی به مسـائل 

جدیـد، بحـث حکومـت و نیـاز بـه پاسـخگویی فقه برای نیازهـای قوانین و چارچوب های حکومتی و ... می پردازد. در محـور دوم در 

بیـان وضعیـت مطلـوب فقـه، روزآمـد و متناسـب بـودن بـا نیازهای امروزه با توجه به سـرعت تحولات و متخصص شـدن فقیه در 

زمینه های خاص و نوپدید را از چشـم اندازهای مطلوب بر می شـمارند و ورود به کار موضوع شناسـی و آشـنایی با موضوعات جدید 

بـرای پاسـخگویی را لازم می داننـد. در محـور سـوم بـه چالش هـای پیـش رو پرداختـه و ضمـن توضیحات، سـه تحول کمـی: 1- عدم 

وجـود کتـب و منابـع فقهـی در بـاب مباحـث جدیـد 2- عـدم نظـام واره و چهارچوب سـازمان یافته برای مباحث جدید ۳- عـدم ورود 

بـه موضوع شناسـی و عـدم اهتمـام بـه آن و سـه تحـول کیفـی: 1- عـدم نـگاه اخاقـی 2- عـدم نـگاه اصولـی و نظـام واره بـه فقـه ۳- 

عـدم تحـول در متدولـوژی و شیوه شناسـی در اسـتنباط مسـائل فقهـی را از چالش هـای پیـش رو می داننـد. در محور آخر سـه راهکار 

1- تشـکیل لجنه های موضوع شناسـی 2- تولید متون آشـنایی با تخصص ها و دانش جدید برای شـناخت بهتر موضوع و تولید 

تعاریـف فقهـی جدیـد جهـت فهـم بهتـر مسـائل این دانش هـا ۳- پرداختن به مباحث و ابواب فقه بـا نگاه به نیازهای عصر حاضر 

و تربیـت فقیـه بـه ایـن جهت را بیـان می نماید.
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داصتمعقص تتفقه تخصصی

شماره 35 و 36 

15. مرخصی بیماری و مرخصی زایمان؛
16. حضور هنگام شرایط اضطرار ملی؛

17. حقّ مأموریت و ضوابط آن؛
1۸ .سنّ بازنشستگی و بازنشستگی زودهنگام یا اجباری یا پزشکی؛

19. اخراج؛
۲0. آداب مواجهه با مشتری اباغی از سوی کارفرما به کارمندان سازمان؛

۲1. اختافات کارمند و کارفرما و سازمان حل  و فصل این اختافات؛
۲۲. انتخاب کارمند از سازمان رقیب؛

۲3. وظایف سهامداران سازمان؛
۲4. پرداخت غرامت ضرر و زیان وارده به کالا و خدمات و به کارفرما یا مشتری.

در بـاب هـر یـک از ایـن عناویـن، باید توضیحاتـی داد تا معلـوم شـود کارمندان و 
کارفرمایـان سـازمان های جدیـد، چـه پرسـش هایی از علمـای فقـه دارنـد. عالمان 
فقـه موظف انـد به مسـائل فقهی ایـن موضوعات بپردازنـد و راهنمـای عمل برای 
زندگـی در دوران جدیـد را در هـر یـک از این دسـته مباحث تدوین کننـد و در برابر 
پرسـش ها و مسـائل جدید پاسـخگو باشـند. اگر قائل هسـتیم فقه اسـامی برای 
سراسـر حیـات بشـر راهنماسـت، باید ایـن راهنمایی را مـدون کنیم و در دسـترس 

مـردم قراردهیم.

ب..تأسیس.حکومت.اسلامی.و.نیازهای.حاکمیت.به.فقه.حکومتی.
از زمانـی کـه جمهـوری اسـامی تأسـیس شـد، مرحله  بـه  مرحله که پیـش رفت، 
نیاز هـای اداره جامعه به فقه حکومتی نیز آشـکارتر شـد؛ از جملـه در مباحث برخورد 
حکومـت بـا معارضـان و مخالفـان داخلـی کـه خلأ هـای احـکام فقهـی و قوانین 
اسـامی در ایـن زمینـه بـه  خوبی احسـاس می شـد. این سـؤال که اگر عـده ای بر 
امـام عـادل یـا ولی فقیه در نظام اسـامی خروج کنند، چه تعاملی بایـد با آنها انجام 
داد ؟ پرسشـی اسـت کـه به  آسـانی بـا مراجعه به متون فقه سـنّتی یافت نمی شـود؛ 
هـر چنـد در ابوابـی از فقـه، مباحثـی در این زمینه مطرح شـده اسـت؛ ماننـد ابواب 
باغـی و خارجیـن بـر امام عـادل، که با باغین چگونه رفتار شـود. همچنیـن، در باب 
»صلـوة الجنائـز«، »کتاب الجهـاد« و یا »کتاب الخمس« این بحث آمده اسـت که 
آیـا از امـوال باغـی بـه عنـوان غنیمت می تـوان چیزی گرفـت؟ و اگر می تـوان، آیا 
غنیمـت از باغـی خمـس دارد ؟ امـروز بایـد با باغین بـر جمهوری اسـامی چه کار 
کـرد؟ امـا ایـن مباحث در ابـواب مختلف فقه مطرح شـده و احکام پراکنـده ای دارد. 
کسـی در نظـام اسـامی بـه این موضوع به شـکل مـدون و مبسـوط نپرداخته که 
از نظـر فقـه، بـا معارضان و مخالفـان و بغات در حکومت اسـامی باید چگونه رفتار 
کـرد؛ مثـاً عضویـت یک نفر زرتشـتی یا اهل کتاب در شـورای شـهر  ـ کـه اخیراً 
مباحثـی هـم در جامعـه برانگیخت ـ از نظـر فقه ما چگونه اسـت ؟ اینان در مجلس 
شـورای اسـامی نماینده دارند؛ چرا در شـورای شـهر نماینده نداشـته باشـند ؟ اینها 
مباحثـی اسـت که فقـه معاصر باید به آنها بپـردازد. همچنین، آیا قاضـی می تواند از 
اهـل عامـه یـا از اهل کتاب باشـد. این بحث در تشـکیل نظام و حکومت اسـامی 

بایـد حل  و  فصل شـود.
در زمینـه مباحـث فقهـی حـول ولایت فقیه هنـوز خلأ هایـی وجـود دارد. چنین به 
نظـر می آیـد که امام خمینـی اصل ولایـت فقیه را به  خصـوص ولایت مطلقه 
فقیـه را بـر فقـه حاکـم می دانسـت و آن را چارچوبـی حاکم بـر فقه می دانسـت. از 
ایـن رو، توانسـت جمهـوری اسـامی را تأسـیس کند. تأسـیس حکومت بـر مبنای 
نگاه هـای سـنّتی به فقـه، امکان پذیر نبود یا اگر بود، بسـیار دشـوار بـود. امام فرمود 
فقـه مـا، همان فقه جواهری اسـت؛ اما ایشـان با همـان فقه جواهری، به تأسـیس 
حکومت مبادرت ورزید، همه پرسـی برگزار کرد، مجلس شـورای اسـامی تشـکیل 

کنیـم که دسـتور عملـی برای رفتـار این سـازمان ها با مشتریانشـان یـا عکس آن 
باشد؟

امروز شـیوه معامات، تحول شـگرفی یافته اسـت و حوزه هایی چون سیاسـت های 
دولـت و قوانیـن و مقـررات مصـوب در آن تأثیـر و تأثـر متقابـل بـر اقتصـاد و بازار 
دارد. از ایـن رو، بررسـی های فقهـی جدیـد در بـاب آداب تجـارت، نیـاز جوامع جدید 
اسـت؛ مثـال دیگر در حوزه سـازمان به شـکل امـروز ، رابطه کارگر و کارفرماسـت. 
نزدیک تریـن بحـث بـه این حـوزه، مطالبی اسـت که در »کتـاب الاجـاره« در فقه 
بیـان شـده اسـت. قدما یـا اصحـاب معمـولًا وقتـی از اجـاره بحث می کننـد، مال 
مسـتأجره را در سـه فـرض شـایع مطـرح می کننـد؛ اوّل، اجیر کـردن انسـان؛ دوم، 
اجـاره ملـک و زمیـن؛ سـوم، اجـاره چارپایان کـه در آن زمان وسـیله حمـل و نقل 
بـوده اسـت. عامه حلی جمعاً 30صفحـه از کتاب قواعد خود را بـه بحث از »کتاب 
الاجـاره« اختصـاص داده و در ایـن میان، طیّ 5 صفحه به بحـث درباره اجیر کردن 
انسـان پرداختـه اسـت. عامه حلی در سـال 7۲6 قمـری، یعنی بیش از 700 سـال 
پیـش وفات یافته  اسـت. روشـن اسـت کـه تنها بـا این احـکام و دسـتورات فقهی 
نمی تـوان جامعـه امـروز را مدیریـت کـرد و سـبک زندگـی اسـامی را شـکل داد. 
مرحـوم عامه در زمان خودشـان، عامـه به معنای واقعی کلمـه بوده اند و جزئیات 
دقیقی از رفتارهایی را که در زمان خودشـان ظهور و بروز داشـته و در سـبک زندگی 
مـردم مصادیـق فراوانـی داشـته را توضیـح داده اند. بنابرایـن، کتاب قواعـد عامه، 
معیار خوبی برای سـبک زندگی اسـامی برای مردم زمان خودشـان به دسـت داده 
اسـت؛ امـا امـروز چطـور می توانیم با تکـرار همان مطالب، سـبک زندگی اسـامی 
روزگار خودمـان را تدویـن کنیـم و آن را بـه جوانـان خویش توصیه نماییـم. آیا این 
کار بـرای یـک فقیـه در دوران مـا کافی اسـت؟ برای تدوین سـبک زندگـی ایرانی 
ـ اسـامی در زمـان حاضـر، نیازمنـد شـناخت زمان خود هسـتیم؛ شـناخت اموری 
کـه در جریان انـد و سـبک زندگـی جامعـه کنونـی مـا را شـکل می دهنـد. متـون 
فقهـی 700 سـال پیش، گرچـه برای تدوین سـبک زندگـی ایرانی اسـامی امروز 

ما لازم انـد، ولی کافی نیسـتند.
توجـه کنیـم کـه یکـی از مصادیـق رابطـه اجیـر بـا مسـتأجر در روزگار مـا، رابطه 
کارمنـد و کارفرماسـت. حـال ببینیم تعبیر امـروزی رابطه کارمنـد و کارفرما در یک 
سـازمان، چه مسـائلی را شـامل می شـود که فقهای امروز باید بدان پاسـخی فقهی 
دهنـد تـا حضور خـود را در سـبک زندگی امروز به منصـه ظهور برسـانند. در اینجا 
صرفـاً فهرسـتی از عناوینـی را کـه هر یک موضوعی برای مسـائل متعدد اسـت و 

پرسـش های فقاهتـی متعـددی را ایجـاد می کند، مـد نظر قـرار می دهیم:
1. ایجاد فرصت های برابر برای استخدام؛
۲. توجه به سامت کارمندان و مشتریان؛

3 .توجه به امنیت شغلی کارمندان و مشتریان و مصدومیت هنگام کار؛
4. حفظ اطاعات شخصی کارمندان؛
5. طبقه بندی و درجه  بندی کارمندان؛

6. مواجهه با ضعف کارمند؛
7. ترفیع کارمندان؛
۸. انتقال کارمندان؛

9. حقوق و دستمزد و مزایای کارمندان؛
10. پیش پرداخت یا تعویق حقوق کارکنان؛

11. هزینه های بدی آب وهوا و هزینه های سختی کار؛
1۲. بیمه کارمندی؛

13. ساعات کاری کارکنان؛
14. ضوابط حضور و غیاب و تعطیات و حقّ سفر؛
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داد، شـورای نگهبـان درسـت کـرد و مجلس تشـخیص مصلحـت بر پا کـرد. این 
مباحث و موارد را به  سـادگی و بسـاطت نمی توان از فقه سـنّتی اسـتخراج کرد. این، 
هنـر امـام راحـل بود کـه فقه جواهـری را مبنـا و زیربنای اسـتنباط خود قـرار داد و 
آنـگاه حکومت تشـکیل داد. امـام با دیدگاه خاص خود، توانسـت رگه هایی از ولایت 
فقیـه را از لابـه لای متـون فقهـی اسـتخراج کند و بـرای اثبات و اسـتحکام نظریه 
ولایـت فقیـه مورد اسـتناد قـرار دهد. البته بحـث ولایت ائمه ـ سـام الله علیهم ـ 
در منابـع فقهـی و روایی ما ریشـه دار و متضافر اسـت؛ مثاً شـیخ کلینـی در ابتدای 
بحـث خمس، به  تناسـب از ولایت سـخن می راند. وی می گوید تمـام زمین، مِلک 
خداسـت و اوسـت کـه همـه را در اختیـار ولـیّ خـود قـرار داده و ولـیّ خـدا، به  تبعِ 
ولایـت الهـی، بـر تمـام ارض ولایـت دارد. در این صورت اسـت که امـام معصوم ـ 
علیـه السـام ـ می توانـد تصرف کند و اعمـال ولایت نماید. بعـد در همین مبحث 
خمـس می بینیـد کـه امام معصـوم ـ علیه السـام ـ به شـخصی اجازه تصـرف در 
خمـس می دهـد؛ ولـی به دیگـری نمی دهد یا از یکـی قبول می کند؛ امـا از دیگری 
نمی پذیـرد. اینهـا نشـانه هایی از ولایـت ولـیّ امـر اسـت کـه بعـد از ائمـه ـ علیـه 

السـام ـ ، بـه فقهای جامع الشـرائط تفویـض کرده اند.
امـروزه، مبانـی فقهی عدالت، بانـک و تراکنش های مالـی در چرخه های دیجیتالی، 
بحـث پـول دیجیتالـی و مباحـث دیگـر، نیازمنـد مطالعـه و بررسـی دقیق اسـت. 
بسـیاری از مباحـث، نیازمند آن اسـت که درون حاکمیـت، قوانینی منطبق با مبانی 
شـرع برایشـان تدویـن گـردد؛ مانند  احـکام: جنـگ الکترونیـک ، جنگ سـایبری، 
جنـگ فرهنگـی ، جنگ نرم، جنگ رسـانه ای، جنگ بیولوژیکـی و جنگ اتمی. این 
مفاهیـم، در فقـه حکومتـی نیاز به تعریـف و انطبـاق دارد. در ایـن جنگ ها مباحث 
مقابلـه  به مثل با دشـمن چه می شـود ؟ حکومت اسـامی بایـد از ابـزار این جنگ ها 
بهـره ببـرد یـا خیر ؟ امـروز، در فقه با یک سـونامی از موضوعات و مطالبـات روبه رو 
شـده ایم کـه پاسـخ به آنهـا با بضاعـت علمی موجـود در حوزه فقه، دشـوار اسـت. 
اگـر زمینه هـای پژوهـش ایـن مطالب در مسـیری علمـی و صحیح فراهم نباشـد، 

ممکـن اسـت مباحث فقهـی در آنها به انحراف کشـیده شـود.
مثـاً اگـر بـا جنـگ سـایبری بـه کشـور اسـامی حملـه شـد و کلّ سـامانه های 
دیجیتالـی را خـراب کـرد، طبیعتـاً ما در مقابلـه با آن کشـورِ مهاجم بایـد مقابله  به 
 مثل کنیم؛ یعنی وارد جنگ سـایبری شـویم. اگر توانایی جنگ سـایبری داشـتیم یا 
نداشـتیم، آیا کشـور متخاصم را با موشـک بزنیـم یا نزنیم ؟ در اینجـا فقه حکومتی 
اسـت کـه بایـد بـه ما جـواب دهـد. دشـمن در ایـن جنـگ، به مـا خسـارت مالی 
سـنگین زده و تـا حـدّ سـقوط حاکمیـت پیـش رفتـه؛ اما خسـارت جانـی و تلفات 
انسـانی نداشـته اسـت. حال، اگر وارد جنگ سـخت شویم و موشـک بزنیم، در این 
صـورت عـده ای کشـته می شـوند؛ تکلیف چیسـت ؟ مثـاً در برخی کشـورها مثل 
آمریـکا تصویـب شـده کـه هر کس با مـا جنگ سـایبری راه بینـدازد، ما بـا او وارد 
جنگ سـخت می شـویم؛ یعنی آنها اوّل فناوری را سـاخته، دوم برایش مسـئله پیدا 
شـده و سـوم مسـئله اش را حـل کرده اسـت. بنابرایـن، برای تدوین فقـه حکومتی، 

نیازمنـد پژوهش هـا و بازتعریف های بسـیاری خواهیـم بود.

ج..گرایش.جهانی.به.اسلام.و.مذهب.عقلانی.تشیع
اسـام، دینـی اسـت جهان شـمول، و بـه فرمایـش امـام خمینـی معتقدیم که 
بـرای تمـام زندگی بشـر، برنامـه دارد. این برنامـه باید از درون فقه بیرون کشـیده و 
تدویـن شـود. بـا این رونـد تحولات جهانـی، دیری نخواهـد پایید که جهـان امروز 
از مـا برنامـه زندگـی و مجموعه قوانین پاسـخگو به مسـائل پیچیده حیات بشـری 
را مطالبـه نمایـد. آیـا فقـه مـا آمادگی بـرای حلّ معضات بشـری خواهد داشـت ؟ 
مطالعـات و پژوهش هـای صدهـا سـاله در فقـه غنـیِ امامیـه نشـان می دهـد کـه 

توفیقات علمای سـلف در کشـف، اسـتخراج و اسـتنباط فروعات از اصول و مفاهیم 
عمیق قرآن و سـنّت و یاری جسـتن از عقل و اجماع، کم نبوده و به تناسـب زمان، 
مسـائل عدیـده ای از جامعـه خـود را حلّ نموده انـد. اگرچه رهیافت های گذشـتگان 
مـا، دسـتمایه هایی بـرای فقهـای عصـر حاضـر محسـوب می شـود، امـا تحولات 
سرسـام آور و تنـوع و تکثـر مسـائل نوپدیـد شـرایط را به گونـه ای تغییر داده اسـت 
کـه مشـی بر طریـق قدما ـ بـا حرکتی کنـد و نگاهی بسـیط و محدود به مسـائل 
جامعه ـ پاسـخگوی نیازهای امروز نیسـت. از این رو، گشـودن ابواب جدیدی از فقه 
و فقاهـت، مبتنـی بـر منابـع و مآخذ فقـه اهل بیت ـ علیهم السـام ـ بـا رویکردی 

جهان شـمول و لحاظ مطالبـات جهانی، ضروری اسـت.

2..بیان.وضعیت.مطلوب.فقه.و.بررسی.وضعیت.موجود
فقه باید متناسـب با زمان پیش رود، پژوهش کند، بسـط و گسـترش یابد و منطبق 
بـا نیازهای امروز پاسـخگو باشـد. امـروز حلّ مسـائل پیرامون ماهـواره و احکام آن، 
بررسـي موضوعـات و احکام حریم خصوصـي، ارکان امنیت و احـکام تأمین امنیت 
اطاعـات و  ارتباطـات، قلمـرو مالکیـت فکـري و احکام آن شـامل: حـقّ تألیف یا 
حـقّ انحصـاري اثر، حقّ انحصـاري اختراع، عائم و اسـرار تجـاري،  حقوق هویت 
شـخصي، احـکام فقهـی صله رحـم و دوسـت یابی با توجه بـه ابزارهـای ارتباطاتی 
نویـن، بررسـي موضوعـات و احـکام گمنامي و ناشناسـي و هویت مجـازي ، احکام 
آزادي نشـر اطاعـات، پالایـش محتوا و سانسـور اطاعات، هرزه نـگاري اینترنتي، 
فرصت هـا و تهدیدهاي نسـل سـوم ارتباطـات و نیز جرایـم رایانـه ای از دیدگاه فقه 
اسـامی ، همه از جمله مسـائلی اسـت که منتظر اظهار نظر فقیهان معاصر اسـت.

یکـی از وظایـف علمـا، بـزرگان و محققـان برای تحقـق وضعیت مطلـوب در فقه 
معاصـر، ایـن اسـت کـه اصول و مبانـی فقـه را به فروعـی تطبیق دهند کـه امروز 
مـا دچـار آنهـا شـده ایم. آن احکامـی که درخصـوص بیع  الحیوان و سـوار شـدن بر 
حیـوان و اجـاره حیـوان بوده اسـت، امروز باید به چگونگی سـوار شـدن بر ماشـین 
و رانندگـی کـردن تغییر یابـد؛ مثاً وظیفه فرد در قبال قوانیـن راهنمایی و رانندگی، 
از نظـر فقـه معاصـر چیسـت؟ وقتـی با یـک عابر پیـاده مواجـه می شـویم، چه  کار 
بایـد کنیـم؟ شـرع مقدس در مـورد فرهنـگ ترافیک چه نظـری دارد ؟ اینهـا آدابی 
داردکـه از آن اصول قدیمی، قابل اسـتخراج اسـت؛ ولی چنیـن اقدامی در این زمینه 
صـورت نگرفتـه اسـت. البته در این باره سـؤالاتی می شـود و جواب هایـی هم وجود 

دارد؛ ولـی انسـجام و تدوین وجـود ندارد. 
فقـه امـروز باید متناسـب با نیازهـا روزآمد شـود و محتواهای جدید از متون سـنّتی 
فقـه تولیـد شـود. تحـولات سـریع و پیچیده جوامـع نمی گـذارد که تحـول در فقه 
و روزآمدسـازی مباحـث آن، بـه شـکل سـنّتی و پژوهـش فـردی صـورت گیـرد. 
لجنه هـای اندیشـه ورز از فقهـا و گروه های موضوع شـناس و مسـئله یاب و چه بسـا 
همراهـی و مشـاوره متخصصـان فنـون مختلـف لازم اسـت تـا در کنـار یکدیگر، 
حرکتـی متناسـب بـا فرآیندها و اتفاقات سـریع جامعـه صورت دهنـد و فقه معاصر 
را روزآمـد سـازند. حوزه هـای علمیه در این زمینه، مسـئولیت سـنگین و تاریخی بر 
عهـده دارنـد. بـه نظر مـا، یکـی از چشـم اندازهای مطلـوب برای فقـه، متخصص 
 شـدن فقیـه اسـت. این موضوع، بـا تجزی در فقـه و تخصصی  شـدن فقه متفاوت 
اسـت؛ یـک وقت منظور از تخصصی  شـدن فقه، این اسـت که مـا در همین ابواب 
مشـهور و معـروف کـه وجـود دارد، از کتاب طهارت گرفته تا قصـاص و دیات، اینها 
را هـر کـدام در یـک چارچوب و حوزه ای خاص تعریف کنیـم و هر کدام از محققان 
و فضـای حـوزه علمیـه در این باب خاص وارد شـوند و وقت خـود را در این زمینه 
تخصصـی خـاص صـرف کننـد و عمـر بگذارنـد و در همـان تخصص بـه اجتهاد 
برسـند؛ بـا این اسـتدلال کـه کتاب ها، مباحـث و فروعات در هر موضوع گسـترش 
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وسـیع یافتـه اسـت؛ به عنـوان مثال، زمانـی بود که کتاب شـرایع، یک جلـدی بود؛ 
امـا پس از حدود ششـصد سـال بعـد از مرحوم محقّـق )م. 676(،صاحـب جواهر)م. 
1۲66( آنـرا بـا شـرح و اضافـه به چهـل  و  اندی جلد تبدیـل کرده اسـت. متأخرین 
هـم بـه فروعـات مسـئله پرداخته انـد و محتـوای آن، چنـان افزایـش پیدا کـرده و 
گسـترده شـده که دیگر ممکن نیسـت از ابتدای بـاب فقه تا انتهـای آن را یک نفر 
تحصیـل و پژوهـش کند و در همه آن ابواب، مجتهد شـود؛ مگـر اینکه مثاً پنجاه 

سـال مشـغول تحصیل و تدریـس ابواب مختلف فقه باشـد.
امـا منظـور ما از متخصص  شـدن فقیه، این اسـت کـه در موضوعـی از موضوعات 
نوپدیـد مثـل بانکـداری متمرکز شـود و بـا کاری ده  سـاله پیرامون آن، به مسـائل 
فقهـی و حکومتـی آن بپـردازد و مشـکات موجود در این حوزه را پاسـخگو باشـد. 
ایـن امر میسـور نیسـت، مگر اینکه فقیه پـس از طـی دوره آموزشـی دروس خارج 
و دوره هـای پژوهشـی خـود، بـه یکـی از موضوعـات ورود کنـد؛ اوّل، مسـائل آن 
را خوب بشناسـد و سـپس بکوشـد که از سـنّت دینی پاسـخ مناسـب را اسـتخراج 
نمایـد. این، کاری اسـت کـه ائمه ـ علیه السـام ـ بر دوش علمای امـروز نهاده اند. 
شـاید در روزگار ما مناسـب باشـد که طلبه و حـوزوی از ابتـدای ورود به تحصیل تا 
سـطوح عالـی و مرحلـه نیل به اجتهاد، در یکی از رشـته های سـبک زندگـی امروز 
جامعـه شـروع بـه تحقیق و مطالعـه کند، با ادبیات آن آشـنا شـود و بـر موضوعات 
و مسـائل آن اشـراف یابد. ما امروز مبتا به یک سـری پرسـش هایی هسـتیم که 
ناشـی از سـبک زندگی ماسـت؛ یعنی سـبک زندگی بشـر طیّ صد سـال اخیر، با 
سـبک زندگـی بشـر در هفتصد سـال پیـش کاماً متفـاوت شـده اسـت. بنابراین، 
بایـد فقهایـی تربیـت کنیـم کـه در رشـته های مختلف سـبک زندگـی متخصص 
شـوند؛ مثـاً فقیهـی کـه در ابعـاد اقتصـاد و تجـارت بـه سـبک امـروز متخصص 
باشـد یـا بـا ابعـاد امنیـت حریـم خصوصـی و فناوری هـای مرتبط آشـنا باشـد و یا 
در مسـائل اخاقـی و تربیتـی روزگار مـا کـه بر اثر سـبک زندگـی امروزین جامعه 
پیـدا شـده، متخصـص باشـد. ممکـن اسـت بـا هدف گـذاری در اوّلین روز شـروع 
تربیـت یـک طلبه، ایـن نحو امور مد نظـر حوزه های علمیـه قرار گیـرد. این روش، 
می توانـد فقیـه را از ابتـدای ورود بـه حـوزه فقاهت و شـروع به اسـتنباط احـکام، با 
موضوعـات نوپدیـد نیـز آشـنا کند. البته ممکن اسـت برخـی معتقد باشـند که باید 
ایـن آموزش هـا را بـه دوره هـای سـطح دو یـا سـه، بـه تأخیـر انداخت؛ ولـی به هر 

حـال، اصـل ورود در ایـن موضوعـات، بـرای فقه یـک امر ضروری اسـت.
در گذشـته، در حوزه هـای علمیـه معروف بود که موضوع شناسـی، کار فقیه نیسـت؛ 
شـاید در حـال حاضـر نیـز برخی چنیـن اعتقـادی داشـته باشـند؛ اما امـروزه حول 
موضوعـات جدیـد، مسـائل تازه و پیچیده مطرح می شـود که تا فقیـه با این مباحث 
و ادبیـات این موضوعات آشـنا نباشـد، نمی تواند درسـت فتـوا دهـد. لازم می دانم با 

ذکـر یـک مثال عینـی، این مطلب را تشـریح کنم.
بـا یکـی از اسـاتید بـزرگ حـوزه در یـک سـمینار شـرکت کردیـم. یـک پزشـک 
پـای تابلـو تصویـری نشـان داد و به اسـتاد مـا گفت این بیمـاری را شـما »برص« 
می گوییـد کـه موجـب فسـخ نکاح می شـود. بعـد تصاویـر زیـادی نشـان داد که از 
نظر پزشـکی اسـامی مختلفی داشـتند؛ ولی به همـه آنها اصطاح پزشـکی خاص 
کـه معادل برص اسـت، گفته نمی شـود؛ بلکه اسـامی جدیـد دیگری پیـدا کرده اند؛ 
امـا آیـا امـروزه از نظر پرشـکی در همه این مـوارد، باید گواهی وجود بـرص در بدن 
بیمـار صادرشـود؟ در آنجـا آن پزشـک از اسـتاد حـوزه پرسـید: آیا این مـوارد جدید 
نیـز همـان بـرص اسـت. آیا بـرای انواع ایـن برص، از نظر شـما مجوز فسـخ نکاح 
صادر می شـود ؟ اما پاسـخِ داده  شـده شـفاف نبـود و روی عکس جواب گـو نبودیم و 
تنهـا به این پاسـخ کلی و برای پزشـکان غیرقطعی، بسـنده کردیم کـه اگر اطاق 
بـرص بـر آنها بشـود، جواب مثبت اسـت. برای بنده در آن جلسـه این سـؤال پیش 

آمـد کـه آنها اسـامی پزشـکی خاصـی بر هر یـک از آنها اطـاق می کننـد و دقیقاً 
نمی داننـد کـه در تعریـف بـرص بـر کدام  یـک از آنهـا صادق اسـت. پس مـا حلّ 

مشـکل نکردیم و پزشـکان را در عمل، تنها گذاشـتیم!
همین طـور اسـت لقـاح مصنوعـی و امور شـبیه به آن که مسـائلش خیلـی پیچیده 
اسـت. از آنجا که روش تولیدِ مثل مصنوعیِ کشـف  شـده، مسائل متعددی پیرامون 
آن مطـرح شـده اسـت، مثـاً شـما می توانیـد از یک زوجین بـارور گامـت )ترکیب 
نطفـه( بـرای زوجیـن نابـارور دیگر درسـت کنیـد. در این صـورت، سـلول واحدی 
درسـت می شـود و بعـد آن را در آزمایشـگاه کشـت می دهند و به رحم خانـم نابارور 
منقـل می کننـد. حـال، ببینیـد نطفه از یک شـخص ، تخمـک از شـخص دیگر، و 
رحـم از شـخص سـوم اسـت. در برخـی موارد، پـای نفر چهارمـی هم در ماجـرا باز 
می شـود؛ آن هـم وقتـی اسـت کـه رحـم خانـم دیگـری اجاره شـود کـه رحم هم 
اسـتیجاری می شـود؛ یعنـی یـک خانـم و آقای دیگـر، این رحـم را اجـاره می کنند 
کـه بـه صـورت موقـت، ایـن زن آن گامـت را در رحـم خود پـرورش دهـد و بعد از 
تولـد نـوزاد، او را بـه متقاضـی تحویل دهد. حال، پـدر و مادر این کودک چه کسـی 
اسـت؟ اصـاً امـروزه، ابُوّتبـه چه مفهومی اسـت؟ آیـا آن زن و مردی کـه نابارورند 
و تقاضـای فرزنـد داده انـد یـا آن زن و مـردی کـه تخمک و اسـپرم داده انـد، مادر و 
پـدر هسـتند؟ یـا ایـن زنی که رحم خـود را اجـاره داده، مادر اسـت؟ توجـه کنید که 
در ایـن ماجـرا، یـک زوج متقاضی فرزند هسـتند، یـک مرد و زن تخمک و اسـپرم 
داده انـد، یـک خانم دیگری در رحم خـودش آن را پرورش داده و ممکن اسـت یک 
خانـم هـم شـیر داده باشـد. حالا اینها کدامشـان مادر یا پدر هسـتند؟ اگـر هر کدام 

از ایـن افـراد فوت شـوند، بحـث ارث چگونه می شـود؟
همچنیـن، مباحـث شبیه سـازی در انسـان یـا حیـوان یـا نبـات نیـز خود مسـائلی 
پیچیده دارد که همه این مسـائل، موجب پرسـش هایی شـده اسـت که فناوری به 
فقـه تحمیل کرده اسـت. دامنه آنها هم بسـیار گسـترده اسـت؛ منتهـا در حوزه های 
علمیه از آنها برکنار هسـتیم. آنگاه وقت پاسـخ به سـؤالات و اسـتفتائات جدید که 
می شـود، معمـولًا فقیـه و پاسـخ دهنـده موضـوع را بـه  خوبـی نمی شناسـد؛ یعنی 
اشِـرافی بـه موضـوع نـدارد و موضـوع برایـش مبهـم اسـت. در نتیجـه، نمی تواند 
مسـئله را خـوب تحلیـل کند و اگـر موضوع را یک طـور توضیح دهند و مسـئله را 
بـه شـکلی مطـرح کننـد، آن فقیـه یک طـور فتـوا می دهد و اگـر یک طـور دیگر 

توضیـح بدهند، شـکل دیگـری فتـوا می دهد.

3..بررسی.چالش.های.پیش.روی.فقه.معاصر
پذیـرش حرف هـای نـو در فقه معاصر از سـوی حوزویـان و اسـاتید دروس خارج و 
صاحب نظـران حـوزه، خـود یـک چالش اسـت کـه البته تا حـدودی طبیعی اسـت؛ 
اینکـه مـا یـک ایـده و نظـری تـازه در فقه مطـرح کنیم و انتظار داشـته باشـیم به 
 راحتـی مـورد پذیـرش و عمـل قـرار گیـرد، انتظـار بی جایـی اسـت؛ بلکه نخسـت 
بایـد فرهنـگ طـرح ایده هـا و مباحث جدیـد در فقه سـنّتی را در حـوزه ایجاد نمود 
و بـاب طـرح مسـائل نوپدید را گشـود. سـپس، به گفت وگـو و تبادل نظـر پرداخت. 
به همین دلیل اسـت که در تأسـیس و راه اندازی کرسـی های آزاد اندیشـی در حوزه 

تأکیـد فراوان می شـود.
عـدم وجـود متدولـوژی روشـمند و چارچوب هـای اوّلیـه در مبانی فقهـی به منظور 
مواجهه با مسـائل مسـتحدثه، چالشـی دیگر اسـت. در این زمینه، لازم اسـت ابواب 
مبتابـه فقـه، منقح و پیراسـته شـود که امـری خطیر و تخصصی اسـت و هرکس 
نمی توانـد در ایـن مباحـث اظهار نظـر کنـد. بـرای ایـن کار، مـاک و مبنـا و ملکه 
اجتهـاد می خواهـد. اگـر متدولـوژی در انتخـاب اصـول اوّلیـه در فقـه و مبانـی آن 
اشـتباه باشـد، در دین انحراف ایجاد می شـود. ممکن اسـت مرزهای حرام و حال 
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مخلـوط شـود. بنابرایـن، قدم اوّل  این اسـت که مـا پژوهش کنیم کـه آیا می توانیم 
نظـام واره ای پیـدا کنیـم که بر اسـاس آن اسـتنباط کنیـم ؟ در چارچـوب آن، احکام 
اسـتخراج نماییـم ؟ بـه مسـائل جدید پاسـخ دهیـم ؟ آیا می توانیم سـبک و روشـی 
بـرای فقـه تعریـف کنیم کـه پاسـخگوی نیازهای عصر حاضر باشـد ؟ این مسـئله 
شـامل رسـیدگی به برخی از مباحث جدید در اصول فقه می شـود؛ مثل این مسـئله 
اصولـی کـه اگـر یک سـیره عقایـی جدید محقق باشـد و خافـی در بـاب آن در 
سـنّت دینی یافت نشـود، آیا این سـیره، حجت اسـت؟ اینها مسـائلی اسـت که باید 

بـدان پرداخـت و پاسـخ آن را منقح و مسـتدل کرد.
همچنیـن، ظهـور موضوعـات و فروعـات متنـوع و متکثـر، از چالش هـای فقـه 
معاصـر اسـت کـه نمی توان بـا گفتن اینکـه فقیه بـا موضوعـات کار نـدارد، از آنها 
به  سـادگی گذشـت. روزآمدسـازی و کارآمدسـازی فقه برای پاسـخ به مسائل عصر 
حاضـر، لازمـه اش این اسـت کـه موضوعات جدید در حیات بشـر را بشناسـیم. اگر 
موضوعـات را نشناسـیم، نمی توانیـم بـرای آنهـا احـکام فقهی مناسـب و راهگشـا 
صـادر کنیـم؛ مثـاً از فقیه پرسـیده اند : مکالمه تصویـری با اسـتفاده از فناوری های 
نویـن، حـال اسـت یا حرام ؟ یعنی شـما همیـن طور که بـا موبایل حـرف می زنید 
و صدایتـان منتقـل می شـود، تصویرتـان هم برای طـرف مقابل منتقل شـود. نگاه 
بـه ایـن تصویر، حرام اسـت یا حال ؟ در پاسـخ به این سـؤال، سـر و صدایی ایجاد 
شـد؛ عـده ای گفتنـد حـرام اسـت، عده ای گفتنـد حال اسـت، یک عـده ای گفتند 
اگـر اینطـوری باشـد حـرام، اگـر آن طور باشـد حـال اسـت. مسـلمّ آن چیزی که 
حـرام اسـت، این اسـت که شـخص پوشـش شـرعی را رعایـت نکند؛ اگر پوشـش 
شـرعی را رعایـت کند که اشـکال نـدارد؛ امـا بعد زمینه هـا و فروعات متعـددی در 
ایـن بـاره پیدا  شـد که لـزوم توجه به شـناخت فنـاوری و ابزار بـرای تبیین موضوع 
و بـه دنبـال آن صـدور حکـم مناسـب بـا لحاظ همـه جوانـب و حاشـیه های آن را 
گوشـزد می کرد؛ مثل اینکه ممکن اسـت پاسـخ دهنده پوشـش را رعایت کند، ولی 
متوجـه سـرایت مسـئله به پیرامـون خود نباشـد و نیز ده هـا ماحظه دیگـر. خوب 
در اینجـا تکلیف حکومت چیسـت؟ شـهروندان چگونـه باید عمل کننـد؟ اپراتورها 

چه وظیفـه ای دارند؟
مثال دیگر، پاسـخ به مباحث و مسـائل پیرامون انرژی هسته ای است. اینکه ساخت 
بمـب هسـته ای حال اسـت یـا حـرام ؟ اصاً خـود اینکه مـا یک بمب هسـته ای 
داشـته باشـیم، از نظر شـرع مقدس چگونه اسـت ؟ اینجا سـؤال مطرح می شـود که 
بمـب هسـته ای چیسـت؟ چـه کاربـردی دارد؟ چه اشـباه و نظیری در سـنّت دینی 
مـا دارد؟ اینهـا همگـی پرسـش های روزگار ماسـت که فقـه معاصر باید پاسـخگو 
باشـد. در بحـث کشـاورزی، الآن محصـولات تراریختـه مطرح اسـت. محصولات 
تراریختـه، همـه بـا فعـل و انفعـالات شـیمیایی و دسـتکاری های ژنتیکـی تولیـد 
می شـود. کارشناسـان تغذیـه می گوینـد روی بدن انسـان هـم تأثیراتی می گـذارد. 
حـال، از نظـر شـرع مقـدس اسـام، ایـن دسـتکاری در محصـول، مجاز اسـت یا 
خیـر ؟ مثـاً توت فرنگی های درشـت کـه در بازار اسـت، همه اینها تراریخته اسـت؛ 
یعنـی اصاحـات ژنتیکی روی آن صورت گرفته اسـت. حال، تولیـد، خرید و فروش 
آن، صحیـح اسـت یـا خیـر ؟ آیـا تأثیـرات آن بر بـدن انسـان، واقعاً مضر اسـت ؟ در 
زمـان حاضـر روی بـدن انسـان اثر می گـذارد یا نسـل های آینـده را درگیر می کند؟
مـا الآن بـا چالش هـای کمّـی و کیفـی در فقه روبه رو هسـتیم و شـاید بتوان گفت 
کـه سـه تحول کمّی و سـه تحـول کیفی بایـد در فقه  مان ایجاد شـود؛ چالش هایی 

کـه تحولات کمّـی و کیفی در فقـه را می طلبد، عبارت اسـت از :
1. عـدم وجـود کتـب و منابع فقهی و علمی و پژوهش  شـده در بـاب مباحث جدید 

و متنوع؛
۲. عـدم وجـود نظـام واره و چارچوبـی به صورت سـامان یافته و جامع برای مسـائل 

مسـتحدثه و پاسخ آنها؛
3. عـدم ورود بـه مباحـث موضوع شناسـی و نبـود اهتمـام بـه شـناخت موضوعات 

نوپدید.
سه چالش کیفی در فقه عبارت است از :

1. عدم نگاه اخاقی به فقه؛
۲. عدم نگاه اصولی و نظام واره به فقه؛

3. عدم تحول در متدولوژی و شیوه روش شناسی در استنباط مسائل فقهی.
بـرای توضیـح بایـد گفـت که یک شـکاف عمیقـی در بین مسـائل موجـود فقه با 
مسـائل جهـان معاصر وجـود دارد. این شـکاف، نه فقـط در موضوع شناسـی که در 
مسـائل آن هم وجود دارد. این شـکاف، کمّی اسـت؛ ولی یک سـری شـکاف های 
کیفـی هـم وجـود دارد؛ مثل شـکاف اخاقی. متأسـفانه، هیـچ گاه به فقـه اخاقی 
نـگاه نشـده اسـت. ما معـدود فقهایی داریم کـه به فقـه اخاقی نگاه کرده باشـند؛ 
ماننـد توجـه به مباحث دوسـت یابی که به مبحث حـال و حرام آن، کاری نداشـته 
باشـد و بـه آن نگاه ارزشـی کند؛ مثـاً حضرت امام خمینـی در مبحث صات 
می گویـد چیزهایـی کـه مـا می گوییم، این اسـت کـه انجام نمـاز با این احـکام آیا 
مجـزی هسـت یـا خیـر؟ امـا اینکه این نمـاز آیـا قبول هسـت یا خیـر، یک بحث 
دیگـری اسـت. پـس، بحـث از قبول امری اسـت که در کتـب فقه عبادات مـا وارد 

نشـده است.
نکتـه دیگـر، نـگاه اصولـی و نظـام واره ای بـه فقـه اسـت. بحـث دیگر، تحـول در 
متدولـوژی اسـت؛ یعنـی تحول در روش شناسـی. همیـن طور در اسـتنباط فقه هم 
بـه بازنگـری و تحول نیـاز داریـم. برخی معتقدنـد در اصول فقه هم بایـد تغییراتی 
داشـته باشـیم؛ یعنی نیاز به طرح مسـائل جدید و ابزار تازه ای برای اسـتنباط احکام 

نو هسـت.

4..ارائه.راهکارهای.مناسب.جهت.نیل.به.وضعیت.مطلوب
الف...تشکیل.لجنه.های.موضوع.شناسی

امروز که فناوری توسـعه پیدا کرده اسـت موضوعات هم بسـیار تخصصی و پیچیده 
شـده و بحث موضوع شناسـی نیز خود به یک دانش تبدیل شـده اسـت؛ مثاً یک 
وقـت در فقـه در مورد آب گفته می شـد که آب یا مطلق اسـت یـا مضاف، بعد فقها 
می گفتنـد تشـخیص ایـن موضوع بـه عهده عرف اسـت یعنی باید از عرف پرسـید 
کـه ایـن آب بـر کـدام تعریـف فقهی منطبق اسـت ایـن از لحاظ مفهوم شناسـی و 
از بـاب اینکـه یـک مفهـوم بسـیط بر یـک مصـداق معین صـدق می کنـد یا خیر 
صحیـح اسـت؛ ولـی امروز بـا این هجوم فناوری ها و پیدایش مسـائل مسـتحدثه و 
پیچیـده آیـا می تـوان این تطابـق را به عرف ارجاع داد ؟ مسـلماً خیر؛ چون شـناخت 
موضوعاتی مانند بانکداری، مسـتقیماً موکول به عناوینی نیسـت که در سـنّت دینی 
بـه کار رفتـه باشـد تـا بتـوان بـا ارجاع به عـرف، مشـکل را حل کـرد. ایـن عناوین 
نوپدیدنـد و تطبیـق آن با مفاهیم پیشـین، کار اصلی فقیه در روزگار ماسـت و بدون 

شـناخت موضوع، این کار ممکن نیسـت

ب...تولیـد.متـون.آشـنایی.بـا.تخصص.هـا.و.دانش.هـای.نوپدید.در.

علوم.انسـانی.برای.شـناخت.بهتر.موضـوع.و.تولیـد.تعاریف.فقهی.
جدیـد.جهت.فهـم.بهتر.مسـائل.ایـن.دانش.ها.

مدتـی اسـت بحـث ایجاد دانش هـای میان رشـته ای در حـوزه، در کنـار فقه مطرح 
شـده اسـت. دانـش میان رشـته ای، یعنـی اینکـه وقتـی می خواهیـد مسـئله گامت 
و جنیـن را حـل کنیـد، بیایید وارد رشـته پزشـکی نابـاروری بشـوید، اصطاحاتش 
را بشناسـید، ابزارهـای آن را بشناسـید، مقـداری در ایـن رشـته تحصیـل کنیـد و 
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فرایندهایـش را بشناسـید. بدیهی اسـت که ایـن کار، زمان بر و شـاید بتوان گفت تا 
حـدودی غیرممکن اسـت؛ چون رشـته های تخصصیِ متکثر و متنوعی وجـود دارد. 
امـا آنچـه می توان اشـاره وار مطرح کـرد، تولید متـون و ادبیات برخی از رشـته های 
مـادر و ریشـه ای، مربـوط به دانش هـای جدید و نوپدیـد در حوزه های علوم مختلف 
اسـت کـه فضـای حـوزه بتواننـد در طیّ مـدارج اجتهـاد و تحصیل سـطوح عالی 
حـوزه، بـا مطالعـه و مراجعه به آنها بـا مبانی، موضوعات، مسـائل و کارکردهای این 
دانش هـا آشـنا شـوند. در ایـن صـورت، زیربنای ذهنی شـخص فقه پژوه با مسـائل 
و ادبیـات ایـن دانش هـا ممـزوج شـده و ایده های تـازه ای در پاسـخ به مسـائل روز 
جامعـه در اندیشـه فقهـای آینـده شـکل می گیـرد. آشـکار اسـت که هـر فقه پژوه 
می توانـد متناسـب بـا نیاز خـود، مسـائل و موضوعـات دانش مـورد عاقه خـود را 

کند.  مطالعه 

ج...پرداختـن.بـه.مباحـث.و.ابـواب.فقـه.بـا.نگاه.بـه.نیازهـای.عصر.

حاضـر،.با.همـه.الزاماتی.که.در.این.نوشـتار.مطرح.شـد؛.بـه.عنوان.

یک.رشـته.تخصصی.رسـمی.در.حوزه.های.علمیـه.و.تربیت.فقیه.در.
ایـن.زمینه.

البتـه ایـن مباحث، دامنه دار اسـت. به همین جهـت، ادامه سـخن را به فرصت های 
دیگر موکـول می کنم.
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فقه معاصر و اقتضائات آن

در گفت وگو با حجت الاسلام عبدالحمید واسطی

حجت الاسـام و المسـلمین عبدالحمیـد واسـطی، محقـق و مـدرس فقه و اصول، فلسـفه و کام 
اســامی اســت. کتــب و مقالاتی چون: راهنمــای تحصیل در حوزه هــای علمیه با اقتبــاس از 
نگــرش اســام بــه علــم و عالــم دینی، راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اســام به علم و 
هســتی، ســطح مقدماتی و راهنمــای تدریس با اقتباس از نگرش اســام به علم و علم آمــوزی 

از آثار علمی ایشــان اسـت.
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خلاصـه:  در ایـن مبحـث بـه بیـان فقـه معاصـر و اقتضائـات آن پرداختـه و مهم تریـن شـاخصه های ایـن عصـر را شـل گیری 

مقیاس های کان، نقش آفرینی شخصیت های حقوقی و ساختارها بر می شمارند و فقه معاصر را فقه تعیین فعل این ساختارها 

و مقیاس هـای کان می داننـد. در ادامـه مهم تریـن چالـش  را عـدم درک فضـای کان در مقایسـه بـا مقیاس هـای خُـرد در جامعـه 

و تبعـات و لـوازم آن می داننـد و عـاوه بـر مـوارد قبلـی ایجـاد نـگاه روش شناسـانه در طـاب و ایجـاد مهـارت طراحـی اسـتراتژی را از 

راه کارهـای ایجـاد و شـروع فقـه معاصـر واقعـی بر می شـمارند.

رهنامه:.تعریف.فقه.معاصر.چیست.و.چه.اقتضائاتی.دارد؟
اسـتاد: اگـر فقه معاصـر عبارت باشـد از تعیین فعل مکلـف در زندگـی معاصر، از 
آنجایی که شـاخص اصلی زندگی معاصر با زندگی تقریبا شـاید صد سـال گذشـته 
غیـر از حاصل شـدن یک سـری موضوعات مسـتحدثه، شـکل  گیری مقیاس های 
کان و فعـال شـدن فرایندها به جای افراد اسـت و این مطلـب در مطالعات مربوط 
بـه شـاخص مدرنیتـه هم جاری اسـت. اصلی ترین شـاخصه  دنیای مـدرن با دنیای 
غیـر مـدرن، ایـن اسـت کـه در دنیای مـدرن در هسـته مرکـزی، افراد بـه تنهایی 
نقشـی ایفـا نمی کننـد، بلکه سـاختارها و فرایندها هسـتند که باید نقـش ایفا کنند. 
کثـرت جمعیـت و نفـوس مقیـاس را از خُـرد بـه کان تبدیل می کنـد و در نتیجه 

نمی توانیـم بـا دسـتورالعمل های مقیاس خُـرد مقیـاس کان را مدیریت کنیم. 
اگـر فقه معاصر مسـئول تعیین فعل مکلـف در دنیای معاصر اسـت و دنیای معاصر 
حد اقـل شـاخص اصلیـش از بین شـاخص ها، تغییر مقیـاس از خُرد به کان باشـد، 
آنـگاه بـدون تغییـر در مقیاس فعل مکلـف، نیازهای مکلفین بر طرف نخواهد شـد. 
بـر همین اسـاس حرکت به سـمت فقه معاصـر ضـرورت دارد. از همین جا تعریفی 
را بـرای فقـه معاصـر می تـوان اسـتفاده کـرد و آن تـاش بـرای اسـتخراج حکـم 
فعـل فرآیندهـا اسـت. موضوعات مسـتحدثه هم که بـه صورت خُرد پیـش می آید 
معمـولا محصـول آن فرایندهای پشـت صحنه شـان هسـتند اما ما فقـط خروجی 
را نـگاه می کنیـم و می خواهیـم تعیین حکـم این خروجـی را انجام دهیـم که لازم 

هـم هسـت. ولـی پشـت این موضـوع خُـرد یـک فراینـدی وجـود دارد. بـه تعبیر 
دیگـر مکلـف از مکلـف شـخصی و حقیقـی به مکلـف حقوقـی ارتقا پیـدا می کند. 
مکلـف حقوقـی خصلتش این اسـت کـه روی شـاخص ها و ماک هـا کار می کند 
و فـرد ظاهـری مـورد نظـر نیسـت. بلکـه اگـر ایـن فـرد نبـود و شـخص دیگری 
ایـن شـاخص ها را داشـت، بـه جایش می نشـیند بـدون اینکه مکلـف حقوقی هیچ 
تغییـری بکند. تفاوت یک مدرسـه در روسـتا که تنها یـک کاس و یک معلم دارد 
با یک مدرسـه درون شـهر که آن مدرسـه هم تحت نظر آموزش و پرورش اسـت 
ایـن اسـت کـه اگـر آن معلم مریض شـد و یـا اختافی ایجاد شـد و نیامد مدرسـه 
تعطیـل می شـود اما در شـهر مدیر مدرسـه فرد دیگـری را جایگزیـن می کند. مدیر 
رفـت، آمـوزش و پـرورش مدیر دیگـری را می آورد. سـاختار مدرسـه تغییر نخواهد 
کـرد چـون بـر اسـاس شـاخص ها؛ قانـون، مقـررات و آیین نامه هـا کـه می شـود 

فرایندها، اداره می شـود.  
فراینـد عبارت اسـت از تعیین شـاخص برای فعل و انفعالاتی کـه منجر به خروجی 

مطلوب شـود کـه مصداقش قوانین و آیین نامه ها هسـتند.

رهنامه:.وضعیت.مطلوب.فقه.معاصر.چه.می.باشد؟
اسـتاد: عطـف بـه عـرض قبلـی، وقتی کـه ضـرورت و چرایـی یک موضـوع را 
گفتـی، وجهـه دیگری برای هدف و مطلوب و غایت ذکر شـده اسـت. فقه مطلوب 
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فقهـی اسـت کـه در دو سـطح؛ سـطح یـک از فضای فعـل مکلف به فعـل فرایند 
منتهی بشـود که در قدم بعدی فرایندها، نظام سـاز هسـتند. تعریف نظام و سیسـتم 
عبـارت اسـت از سـاختاری کـه فرایندهـا در آن خروجی مطلوب را ایجـاد می کنند. 
هویـت اصلـی نظام ها و سیسـتم ها فرایندهاشـان اسـت. لـذا اگر ما بسـمت تعیین 
حکـم فراینـد حرکـت کنیـم ایـن ما را به سـمت فقـه نظام سـاز و بعد هـم تجمیع 
نظام هـا یـک حاکمیـت را ایجاد می کنـد و در صورتی کـه کارآمد باشـد و جامعیت 
داشـته باشـد یـک تمـدن را می توانـد شـکل بدهـد. در لایـه دوم )سـطح دو(، فقه 
موجـود مـا در حیطه احکام فرعی که قـرار گرفت و آمد روی افعـال جوارحی و بروز 
و ظهـورش متمرکـز شـد و بعد هم آمد حداقل سـازی کرد به این که مـا به »مؤمّن 
عـن العقـاب« اکتفـا می کنیـم و فقط دنبـال تنجیز و تعزیر هسـتیم سـبقه حقوقی 
بـه فقـه داده شـده اسـت. در برخی قسـمت ها می بینـی اصولی بحث را هـم انجام 
می دهـد می گویـد کذا فی المسـتحبات و المکروهات. احکام اخاقـی از حیطه فقه 
بـه دور باقـی مانده. صحبت صفر بودن نیسـت. اگر آن چیزی که مثل شـهید صدر 
در تعریف حکم پیشـنهاد دادند به سـمتش حرکت بشـود که: »هو التشـریع الصادر 
عـن الله تعالـی لتنظیـم حیات البشـر و توجیهـه«، اگر ایـن اتفاق بیافتـد مرکز ثقل 

اصلـی برای تغییر اسـت، 

رهنامه.:.چالش.ها.و.راهکارها.را.چه.می.دانید؟
اسـتاد: اصلی تریـن چالش در همه امـور و علوم عدم تصور تفـاوت مقیاس خُرد با 
مقیـاس کان اسـت. بـه بیان دقیق تر عدم احسـاس اینکه تبعات و لـوازم و فضای 
مقیـاس کان بـا مقیـاس خُرد چگونه اسـت و مقیاس کان چه نیازهایـی را ایجاد 
می کنـد. از بحث هایـی چـون عـام مجموعی و بحـث قضایای حقیقیـه و خطابات 
قانونیـه می تـوان جهـت تفاهـم بـا فقهـای سـنتی اسـتفاده کـرد. این عـدم تصور 
اصلی تریـن مـورد اسـت و اگر بخواهد اصاح شـود چـاره اش قـرار دادن آن فقیه و 
متفکـر در موقعیـت حـس آن تبعـات مقیاس کان اسـت. تا این تفـاوت مقیاس را 

درک کنـد کـه فضـای کان چگونه مدیریت می شـود.

راه.کارها:
سـرفصل هایی کـه در سـایت قدیـم موسسـه مطالعـات راهبـردی وجـود دارد، 
نیازمندی هـای پایـه بـرای این دید فقه معاصر اسـت )سـرفصل ها ماحظه شـود( 
از نمونه هـای اولویـت دارش غیـر از درک مقیـاس کان، دو مورد دیگـر که اولویت 
اسـت عـرض می کنـم: یکی ایجاد دیـد و مهـارت طراحی اسـتراتژی ها. این عطف 
بـه ماسـبق اسـت. اسـتراتژی، فراینـد بهینـه در یـک سیسـتم اسـت و فقیـه یک 
استراتژیسـت اسـت. گزاره های دین، گزاره های راهبردی اسـت. وقتـی "علینا القاء 
الاصـول و علیکـم التفریـع" را داریـم ایـن جنـس هویت اسـتراتژی کـه من یک 
قاعـده دارم، ایـن قاعـده، کثراتـی را دارد مدیریـت می کند. تا طـاب و اهل فقه ما 
اسـتراتژی ها را و اهمیتـش را و طـرز طراحیـش را لمس نکننـد -نکته مهمش این 
اسـت- اسـتظهار معنایی در آن مقیاس کان از ادله را نخواهند داشـت. یعنی معانی 

موجـود در ادلـه کـه در مقیاس کان فرایندی هسـتند، اینهـا را نمی بینند. 
مثـا روایـت "اقنـع تعـز" قناعـت کـن؛ عزیـز می شـوی. اگـر درک راهبـردی 
و اسـتراتژیک از مفاهیـم و معانـی داشـته باشـیم و بـه دنبـال فراینـد حرکت کنیم 
قناعـت تبدیـل می شـود به بهینه سـازی مصرف و عـزت تبدیل می شـود به برتری 
در محیـط رقابـت. مصرفـت را بهینه کـن، بهینه سـازی مصرف موجـب برتری در 
رقابـت می شـود کـه ایـن یعنی راهبـرد بهینه سـازی مصـرف. اما چـون ذهن فقیه 
عـادت کـرده دنبـال فعـل مکلف فردی بگـردد و به دنبـال دسـتورالعمل های تعلق 
گرفتـه بـه افعـال می گردد. لـوازم احکام وضعـی آن را پیگیری می کنـد و در نتیجه 

ایـن معانـی کـه وجـود دارد دیده نمی شـود. این یـک نکته.
نکتـه آخر بحث روش شناسـی اسـت که تـا دید روش شناسـانه در طاب و اسـاتید 
فعـال نشـود ایـن حرکت به ثمر نخواهد نشسـت مگر بعـد از قرن ها آزمـون و خطا 
و انباشـت اطاعـات کـه بالاخـره یـک کسـی جمع بنـدی کنـد. طـاب راجـع به 
مکاسـب ان قلـت دارند که ما رشـته تفسـیر و... می خواهیم بخوانیم. چرا مکاسـب 
و کفایه و ... بخوانیم. باید عرض کنم که مکاسـب توضیح المسـائل تجارت شـیخ 
انصاری نیسـت. کتاب مکاسـب روش شناسـی اسـتنباط اسـت. سـوال امتحانی روز 
آخر کتاب مکاسـب یک سـوال اسـت. روش اسـتنباط شـیخ انصـاری را بـا ذکر دو 
مسـتند با ارجاع به کتاب بنویسـید. چون بحث های روش شناسـانه فعال نیسـت لذا 
عملیـات اجتهـاد بـه صورت ناخـودآگاه انجام می شـود. نـگاه بعضی از سـروران که 
تـاش برای ضابطه مندی می کنند یک سـری تصویرهای کلی از موضوع شناسـی 
و عرضـه بـا آیـات و روایـات و جمـع روایات اسـت. در حالی که اجتهـاد یک فرایند 
قـدم بـه قـدم دارای مراحـل نهفتـه فراوانی اسـت که اگر با روش شناسـی بررسـی 
شـود و اینهـا از ناخـودآگاه بـه خـودآگاه بیاید انضباط و دقیقی سـازی بیشـتری پیدا 
خواهـد کـرد و بعـد معلـوم می شـود که کجاهاسـت که اگر مسـیر را تغییـر بدهیم 
می توانیـم از فضـای خُـرد به فضـای کان حرکت کنیم. نمونه این را در نوشـته ای 
تحـت عنـوان الگوریتـم اجتهـاد –الگوریتـم معنیش مسـیر قـدم به قـدم حل یک 
مسـاله اسـت.- آورده ام. تـاش کـرده ام در یـک قسـمت بحث موضوع شناسـی و 
دلیل یابـی و قرینه یابـی یـا بـه صـورت ریـز بـه ریـز بـه صـورت قـدم بـه قـدم یا 
فکـر می کنـم اگر این سـه مـورد حد اقل آن مقیـاس کان، بحث حس اسـتراتژی 
طراحی کردن و بحث روش شناسـی روی اینها کار بشـود، بشـود فتح بابی صورت 

بگیرد. 
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ض  رآتداصتمعقص فقه تخصصی

شماره 35 و 36 

ضرورت فقه معاصر
حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم

حجـت الاسـام و المسـلمین محمـد حـاج ابوالقاسـم از دانش آموختـگان حـوزه می باشـند کـه بـه 
صـورت حرفـه ای در زمینـه قـرآن فعالیـت داشـته اند. از آثـار ایشـان می توان بـه روش حفـظ آیات 
مشـابه، الواجـب المشـروط )القسـم الاول(، الواجـب المشـروط )القسـم الثانـی( و غیره اشـاره نمود. 
ایشـان عـاوه بر عضویت در مجلـس خبرگان به عنوان رییس پژوهشـگاه فقه نظـام فعالیت دارند.
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خلاصـه: تفرتقیـنتتوشـ قرتقب ـدقتق میـتت تمبنـقاتپ فقخ ـنتبـصتداـصتمعقصـ ترقتشـ حتمفتف نـدت تسـپستفرتبیـقات ضعیـتتمطلـوب،ت

پقسـ گوییتبـصت مـصتتیقز ـقتفرتحوزهت ـقاتم  لـعت تم نقسـبتبـوفاتظ دیـتتصـ فتشـدهتفرتحوزهت ـقاتداهـفتبـقتحجـمتق میـتت

مسـقئلتمب ابـصترقتشـ طتمفتفقتنـدت تدقصلـصتکقتوتـفترقتبـقت ضـعتمطلـوبتبسـیقرتفقتسـ صتقتد.تفرتقفقمـصتق شـقات0۱تمـورفتقزتموقتـعت ت

چقلشت ـقاتداـصتمعقصـ تقزتجملـصت۱-تداـدقاتسـ دهلت قاتمشـ صت تمـد ات۲-تداـدقاتمنقبـعت۳-تپیچیدهتبوفاتموضوعـقآتمورفت

نوجـصت4-تمسـئلصتندر ـست5-تعـداتحمق ـتتم قکـزتبقلافسـ فت تغیـ هترقتبیـقاتتمـوفهت تفرتپق ـقات ـمتپی قمـواترقهتکقر ـقاترسـیداتبـصت

 ضعیـتتمطلـوبتمطقلبـیتبیـقاتمفتتمق ند.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بحـث فقـه معاصـر از بحث های مـورد نیاز حوزه اسـت و به نظر مـن از اصلی.ترین 
نیاز.هـای حـوزه امروز به شـمار مـی.رود. ما اگر به مسـئله فقه به عنـوان یک روش 
بـرای اسـتنباط احـکام شـرعی و تکالیـف نگاه کنیم، بـا عنایت به شـرایط مختلف 
زندگـی و تحولاتـی که در زندگی فـردی و اجتماعی بشـر رخ داده، پی می.بریم که 
مسـئله فقـه در دوره معاصـر از ضـرورت بسـیار بالایی برخوردار اسـت چـرا که فقه 
بیان.کننـده احکام و دسـتوراتی اسـت کـه خدای متعـال از مکلفیـن می.خواهد و ما 
یـا بایـد بگوییم کـه در دوره مـدرن، خدای متعـال هیچ تکلیفی متفـاوت با تکالیف 
دوره هـای سـنتی از مـا نمی.خواهـد و ایـن معنایـش ایـن اسـت که خـدای متعال، 
دوره مـدرن و دوره زندگـی امـروز بشـر را بـه خـودش واگذار کـرده و ده ها و صدها 
و هـزاران مسـئله کـه در سـعادت و شـقاوت انسـان بـه مراتـب مهم.تـر از برخی از 
مسـائل مطرح شـده در صدر اسـام اسـت را بی پاسـخ گذاشـته و یا پاسـخ اینها را 
بـه عقـل بشـری واگـذار کرده کـه این خـاف ضرورت فقهـی و خـاف ضرورت 
کامـی و خـاف ضـرورت اعتقـادی مـا اسـت. خدایـی کـه گاهـی برای مسـائل 
جزیـی ماننـد دفعـات غَسـل بـرای تطهیر بـول و یـا مثاً فـرض بفرماییـد میزان 
گام هـا بـرای تطهیر کف پـا، روایات متعـددی را بیان کرده چطور می توانـد در مورد 
مسـائل کان امـروز مثل مسـائل اقتصادی و مسـائل سیاسـی هیچ اظهـار نظری 
نکـرده باشـد و بشـریت را بـه حال خودش رها کرده باشـد و اگر بگوییم نـه، در این 
حوزه هـا ورود دارد و حتمـا در ایـن حوزه ها، اسـام عزیـز راهکارهایـی دارد، طبیعتاً 
پیـدا کـردن ایـن راهکار هـا را بایـد به عهده علمـی به نام علـم فقه بگذاریـم و الا 
ایـن توقـع کـه علم دیگری بخواهـد راهکارهای بندگـی را در دوره مـدرن، در همه 
سـاحت های فردی و اجتماعی تشـخیص بدهد و تبیین بکند توقع نابجایی اسـت. 
نـه تنهـا توقع نابجایی اسـت، بلکه خوف انحراف و دور شـدن از مقاصد شـریعت و 
مطلـوب شـارع هـم وجـود دارد و لذا ما حتمـا بایـد در دوره کنونی که زندگی بشـر 
پیشـرفت کرده و سـاختار ها متفاوت شـده و مصالح و مفاسـد در شـکل های کان 
رخ نمـوده، بـه روش فقهـی برای پیدا کردن خط مشـی زندگی امروز بشـر و باید ها 

و نباید هـای حاکـم بـر زندگی بشـر بپردازیـم و لذا می تـوان گفت کـه اهمیت فقه 
معاصـر بـه اهمیـت بندگـی خـدا در دوره معاصر بـر می گـردد. اگر مـا معتقدیم در 
دوره معاصـر یعنـی در دوره پسـا مدرن یـا پسـت مدرن، دیگـر بندگی خـدا مصداقی 
نـدارد و یـا بندگـی خـدا صرفـا در مسـائل و موضوعـات جزیـی و فروعات هـزار و 
چهارصـد سـال قبـل مصداق پیـدا می کند، دیگـر نیازی به فقـه معاصـر نداریم اما 
اگـر معتقدیـم که بندگـی خداوند متعال در تمـام عرصه هـای کان اجتماعی امروز 
هـم می توانـد مصـداق پیـدا بکنـد، آن وقت لازم می شـود کـه ما بـرای تبیین این 

چگونگـی، حتمـا به فقه متناسـب با نیازهـای امروز بشـر بپردازیم.

ارزیابی.وضعیت.موجود.و.ترسیم.وضعیت.مطلوب.فقه:
مـن تصـور می کنـم کـه وضعیـت مطلـوب فقـه، وضعیتـی اسـت کـه مـا در آن 
وضعیـت بـه تمامـی سـوالات مطروحـه در حوزه هـای فـردی و اجتماعـی زندگی 
بشـر، پاسـخ های قانع کننـده ای مبتنـی بـر تعالیـم وحیانی ارائـه بکنـد. این مطلب 
البتـه متوقـف بـر آن اسـت کـه اقدامـات فراوانی انجام بشـود امـا این نکتـه را باید 
عـرض بکنـم که وضعیت مطلـوب ما متوقف اسـت بر اینکه حجـم پرداختن ما به 
مسـائل، متناسـب با حجم اهمیت مسـائل باشـد یعنی عـاوه بر اصـل پرداختن به 
مسـائل امروزی زندگی بشـر، ظرفیت مصروف شـده در فقه برای مسائل امروز بشر 
هـم متناسـب با اهمیـت حوزه های مبتابه زندگی بشـر باشـد. ما گاهـی می بینیم 
در وضعیـت موجـود، بـه برخـی از مسـائل فقهـی پیش پـا افتـاده فـردی آن چنان 
اهتمـام ورزیـده می شـود که یـک دهم و یک صدم این اهتمام، نسـبت به مسـائل 
فقهـی کان-کـه گاهی هزاران برابر آن مسـائل فقهی خرد در سـعادت و شـقاوت 
انسـان ها موثر اسـت- اهتمامـی داده نمی شـود. بنابراین وضعیت مطلـوب فقه این 
اسـت که اولا: به همه نیازهای امروز بشـر در حوزه های مختلف پاسـخ داده بشـود 
و ثانیـا: حجـم ظرفیت مصروف شـده در حوزه های فقهی متناسـب با حجم اهمیت 

مسـائل مبتابه امروز بشـر باشد.
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با اقتضائـات امروز سـازگاری ندارد.
 5. مشـکل دیگـر عـدم حمایـت مراکـز بـالا دسـتی حـوزه از ایـن فرصت هـا و 
ظرفیت هـا اسـت بـه گونـه ای که اگـر طلبـه ای در این درس هـا حضور پیـدا بکند 
وقتـی کـه برای امتحـان مراجعه می کنـد به مراکز مختلفـی که آزمـون می گیرند، 

ایـن درس هـا را از او بـه عنـوان یـک درس مطلـوب حـوزوی نمی پذیرنـد.
 6. مشـکل دیگر نبودن کتب درسـی در سـطوح ابتدایی حوزوی اسـت که باعث می 
شـود کـه طلبه هـا از آغاز بـا این مباحث انس نگیرنـد و بعضا ورود بـه این عرصه را 
خـروج از نظـام سـنتی حـوزه قلمداد بکننـد در حالی که اگـر از آغاز ایـن مباحث در 
درون نظـام درسـی حوزه گنجانده می شـد، همانطـوری که طلبه فروعـات طهارت 
را یـاد می گیـرد و در حلقه هـای بالاتـر در درس خـارج احسـاس می کنـد در همان 
مسـیر بـه صورت عمیق تـر دارد مطالعه می کند، اگـر در حوزه هـای فقه معاصر هم 
همیـن اتفـاق می افتـاد ما شـاهد بودیم که طلبـه ای کـه در آغاز، مثا بـا فقه نظام 
شهرسـازی یـا نظام فرهنـگ و ارتباطات انـس گرفت درس خـارج را هم در همین 

زمینـه مـی رود و احسـاس خروج از نظـام طلبگی به او دسـت نمی دهد.
 7. مانـع دیگـر در ایـن راسـتا کم رنگ بـودن ارتباط طـاب با منابع اصلی اسـتنباط 
اسـت. متأسـفانه آنچه که در نظام درسـی حوزه شـکل گرفته متناسـب با نیاز های 
دوره سـنتی زندگی بشـر اسـت و در آن دوره با توجه به بسـیط بودن مسـائل و چه 
بسـا پاسـخ های روشـنی که بـرای مسـائل در برخی روایـات وجود داشـته نیازی یا 
نیـاز چندانـی بـرای مراجعـه بـه مبانـی کان نظام سـاز موجـود در منابـع دینی ما 
احسـاس نمی شـده و همیـن باعـث شـده نظـام درسـی حـوزه متناسـب بـا همان 
سـاختار شـکل بگیـرد امـا اگـر مـا بخواهیـم ورود بکنیم بـه عرصه سـاخت نظام 
اجتماعـی، بایـد بگوییـم که بسـیاری از روایـات فرعی ما بـه این شـکل نمی تواند 
پاسـخ گوی آن نیاز هـا باشـد. مـا مجبوریـم بـه برخـی از موضوعـات و گزاره هـای 
کان نگـر شـریعت مراجعـه بکنیـم که ایـن گزاره هـا عمدتـا در قـرآن و در برخی 
روایـات مشـاهده می شـود و به دلیـل کمّی بودن انس طـاب با قـرآن و روایات)نه 
کیفـی(، ورود بـه ایـن عرصه هـا برای طاب از سـهولت زیـادی برخوردار  نیسـت.
 ۸. مانـع دیگـر، طولانـی بـودن مسـیر حوزه اسـت و مطالبی کـه بعضاً مـازاد بر نیاز 
یک طلبه برای رسـیدن این سـطح از فقه مطلوب اسـت. ما می بینیم که در کتاب 
هـای فقهـی مباحـث متعـدد و فراوانـی بعضـاً ناظر بـه یکـی از ابواب فقـه عبادی 
مطـرح می شـود؛ بـه عنـوان مثـال: بسـیاری از مسـائلی که امـروز در علـم اصول 
خوانـده می شـود اینهـا صرفـا در فقـه عبـادات و بـرای تصحیـح یا عـدم تصحیح 
برخـی از عبـادات بـه کار می آیـد. پرداختن بـه این مباحث که یک فرسایشـی را در 
جـان و روح یـک طلبـه ایجـاد می کنـد باعث می شـود وقتی کـه زمان بهـره وری 
از طلبـه بـرای رسـیدن بـه پرداختـن مباحث فقـه معاصر می رسـد، دیگـر طلبه آن 
توانایـی لازم را نـدارد بـه دلیـل تفـاوت زندگـی امـروز بـا زندگـی صـد سـال قبل 
جوامـع، واقعـاً ظرفیـت یـک طلبه بـرای مطالعه، برای کار پژوهشـی ظرفیت سـی 
سـال و چهـل سـال نیسـت ما باید متناسـب بـا ظرفیت امـروز طاب، متناسـب با 
ضرورت هـای اجتماعـی طـاب بـرای آنهـا برنامه ریـزی کنیم. لـذا حتمـا باید این 
برنامـه خاصه تـر بشـود و برخـی از مباحثی که با تکـرار مکرّرات، وقـت طلبه ها را 

می گیـرد از نظـام درسـی حوزه تهذیب بشـود. 
 9. نکتـه دیگـه اینکـه باز در نظام درسـی حـوزه، مـا از روش های نوین بـرای القای 
مطالـب اسـتفاده نمی کنیم. گاهـی تصور می کنیم کـه همان روش های سـنتی در 
همـه حوزه هـا بهترین روش اسـت در حالی که ما می توانیم با بررسـی کارشناسـانه 
در روش هـای نوینـی کـه امـروزه وجـود دارد، تفاوت هایـی را در نظام درسـی حوزه 
ایجـاد بکنیـم کـه طلبـه بـرای پرداختن بـه فقه معاصـر آمادگی بیشـتری داشـته 
باشـد. چگونه اسـت که امـروزه از یک کشـور آسـیایی دور، جوانی به ایـران می آید 

بـا ایـن عنایـت و بـا توجه به ایـن دو نکته اگـر وضعیت موجـود را بررسـی بکنیم، 
بایـد بـا کمال تاسـف بگوییـم که خیلی فاصلـه داریم با آنچـه که باید باشـیم. اولًا: 
بسـیاری از مسـائلی کـه امـروز نیـاز جامعـه هسـت، بـه آن پرداخته نمی شـود، در 
حوزه هـای تعلیـم و تربیـت، فرهنگ، رسـانه و ارتباطـات، در حوزه سیاسـت داخلی 
و خارجـی، مسـائل کانـی اسـت که مـورد نیاز ما اسـت؛ امـا در حوزه هـای فقهی 
و درکرسـی های نظریه پـردازی موجـود حوزه هـای علمیـه، بـه ایـن مسـائل اصا 
توجهـی نمی شـود و اگـر هـم توجه می شـود حجم توجه اصا متناسـب بـا توقع و 

انتظاری که شـکل گرفته نیسـت.
جملـه ای را از حضـرت آیـت الله سیسـتانی نقـل می کنند کـه اگر هم ایـن جمله از 
ایشـان نباشـد ولـی بـه نظر من جمله بسـیار دقیقی اسـت، سـوال کردنـد از برخی 
از فضایـی کـه بـه زیارتشـان رفتـه بودنـد کـه درس هایی کـه در حـوزه های قم 
مطـرح اسـت چـه درس هایی اسـت؟ فهرسـتی از درس هایـی که موجود هسـت را 
خدماتشـان گفته بودند و ایشـان با کمـال تعجب فرموده بودند مـا تصور می کردیم 
حـوزه علمیـه قـم مسـائل خـودش را از وزارت خانه ها می گیـرد و درس هـای خارج 
بـرای حـل مسـائل وزارت خانه هـای مسـتقر در نظام اسـامی تاش می کنـد. این 
نشـان می دهـد کـه هم مسـائلی که بـه آنهـا می پردازیـم و هم حجـم پرداختن ما 
بـه ایـن مسـائل، با وضعیت مطلـوب فاصله بسـیاری دارد و البته اگر تاشـی اتفاق 
بیفتـد از طـرف مدیـران حوزه، مـن فکر می کنم بـا توجه به ظرفیت بسـیار بالایی 
کـه در بدنـه حوزه در این مسـئله اسـت، عاقه منـدی که در بدنه طـاب برای این 
مسـئله هسـت و ظرفیت فراوانی که پشـت درهای حوزه مترصد هسـتند که ببینند 
حوزه هـا بـه چه سـمتی حرکت می کنند و اگر ببینند حوزه ها به سـمت پاسـخ گویی 
بـه نیازهـای نظـام حرکت می کننـد، حتما به حـوزه خواهنـد آمد. آینده این مسـیر 
آینـده روشـنی خواهـد بود، فقـط باید مجموعه فعالان این عرصه دسـت به دسـت 

هـم بدهند که انشـاءالله شـاهد اتفاقات خوبـی در آینده حوزه ها باشـیم.

موانع.و.چالش.های.پیش.روی.فقه.معاصر:
فقـه معاصـر بـرای اینکـه شـکل بگیـرد اقتضائاتـی دارد و مـا در هـر یـک از این 
اقتضائـات وقتـی کـه ورود می کنیـم بـه موانـع متعـددی برمی خوریم، یکـی از آن 
اقتضائـات کرسـی های درس فقـه معاصر اسـت، کرسـی های درس فقـه معاصر با 

موانـع متعـددی روبـرو اسـت کـه مـن به بعضـی از آن هـا اشـاره می کنم:
1. فقـدان سـرفصل های مشـخص و مـدون؛ بـه گونـه ای که اسـتاد بدانـد در یک 
بـازه زمانـی مشـخص - اعم از یک ترم یا یک سـال درسـی- باید به چه مسـائلی 

بپـردازد و این مسـائل بـه صورت منسـجم دور هم قرار گرفته باشـد.
۲. فقدان منابع؛ مسـائل هم که مشـخص باشـد منابعی که بشـود برای پاسخگویی 
بـه این مسـائل به آن منابع مراجعه کرد وجود ندارد و ما سـاختار علمـی امروز حوزه 
را می بینیـم مناسـب بـا فقـه فردی تنظیم شـده، هم نظـام مسـائلش و هم منابعی 

که کنار این نظام مسـائل وجـود دارد.
 3. پیچیـده بـودن موضوعات مـورد توجه در فقـه معاصر؛ که ایـن می طلبد یک کار 
موضوع شناسـی مفصلی توسـط کسـانی که می خواهند بـه این عرصه وارد بشـوند 
انجام بشـود و موضوع شناسـی هم مسـتلزم ارتبـاط نزدیک با میدان عمـل دارد که 
بشـود بـر اسـاس واقعیت های موجـود در نظامات اجتماعی، اسـتاد یـا فقیه مربوطه 

اظهار نظـر بکند.
 4. مشـکل دیگـر مشـکل نظـام درسـی حوزه هاسـت، در ایـن عرصه ها بـا توجه به 
اینکـه عرصه هـای جدیـدی اسـت ایـن توقع کـه در یک هفته، پنج جلسـه اسـتاد 
بیایـد مطلـب ارائـه بکنـد و در طول سـال، صد و چهل جلسـه، صد و پنجاه جلسـه 
مطلـب از خـودش تولیـد بکند یک توقعی اسـت که واقعـا با ضرورت هـا ی امروز و 
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و ظـرف مـدت یکسـال زبـان فارسـی را به خوبـی یاد می گیـرد و کتاب هایـی را به 
زبـان فارسـی مطالعـه می کنـد و یا همین اتفـاق در اروپـا رخ می دهـد و یک جوان 
مـی رود آنجـا و در مـدت شـش مـاه مسـلط بـه زبـان انگلیسـی می شـود و متون 
انگلیسـی را مطالعـه می کنـد و در کاس هـا شـرکت می کنـد امـا ما در حوزه سـه 
سـال بایـد زمـان مصـرف بکنیم تـا طلبه مـا به ادبیـات عرب مسـلط بشـود. واقعاً 
بایـد در ایـن حوزه هـا فکـر کـرد که ما چـه مقدار بـرای فقه معاصـر و ادبیـات نیاز 
داریـم. آیـا لازم اسـت کـه ما متخصـص در ادبیات بشـویم یـا ادبیات را بـه عنوان 
یـک علـم آلـی بـه انـدازه ای که مـورد نیاز اسـت فـرا بگیریـم و همین طور سـایر 
عرصه هـای آموزشـی کـه امـروز در حـوزه مـورد مطالعـه قـرار می گیرد بایـد مورد 
بازبینـی جـدی قـرار بگیـرد و دربـاره تـک تـک ایـن آیتم هـا، تـک تک این سـر 
فصل هـا و عنوان هایـی کـه طلبه ها درباره این عناوین وقتشـان را سـپری می کنند، 
کار بشـود. مـا نباید نسـبت بـه عمر طلبه ها، بی مبالات باشـیم، یـک روز یک طلبه 
بایـد بـرای مسـئولین و برنامه ریزان حوزه مـورد مداقه قرار بگیـرد. تک تک مطالبی 
کـه دارد ارائـه می شـود بایـد هدف گذاری بشـود و میزان کارایی این مطلب نسـبت 
بـه هدف و مقایسـه با سـایر متـون جایگزین باید مورد بررسـی قرار بگیـرد. صرف 
اینکـه یـک کتابی از گذشـته بـوده و کماکان باید همین باشـد، من معتقـدم فردای 
قیامـت بایـد اینهـا جـواب داده بشـود. مـا بایـد یقین داشـته باشـیم که ایـن متنی 
کـه طلبـه دارد می خوانـد در مقایسـه بـا متون رقیـب، در مقایسـه با هدفـی که ما 
دنبـال می کنیـم بهتریـن متن اسـت. اگر صرفاً بـه اقتضایی که گذشـتگان اینگونه 
خوانده اند ما هم اینگونه بخوانیم، اسـتصحاب گذشـته را بکنیـم این عمل به همان 
ا عَلـی  آثارهِِمْ  ـةٍ وَ إنِّـَ ا وَجَدْنـا آباءَنا عَلـی  أمَُّ آیـه ای اسـت کـه قـرآن می فرمایـد: إنِّـَ

مُهْتَـدُون . مذمت شـده از نگاه قـرآن کریم.
 10. از دیگـر موانـع رسـیدن به فقه معاصر، نداشـتن نـگاه نظام مند و نـگاه جامع در 
بیـن طـاب اسـت. طاب مـا از آغاز مسـئله نگر و جزء نگر بـار می آیند، شـاید هم 
بـه دلیل این اسـت کـه ما مسـائل مطروحه در حوزه عبـادات و معامات سـنتی را 
مسـئله محور و جزءنگـر آمـوزش داده ایم. هیچ گاه نگاه ما کان نگـر و نگاه نظام مند 
نبـوده، بـرای ایجـاد نـگاه کان نگر و نـگاه نظام مند و نظام سـاز مـن فکر می کنم 
بایـد بـه جنبه هـای معقـول در حوزه ها بیشـتر توجه بشـود و جدی تر گرفته بشـود 
و ایـن هـم از خلأ هایـی اسـت کـه در پیشـینه طاب می شـود جسـتجو کـرد. در 
کل مـن فکـر می کنـم بایـد اتفاقات زیـادی بیفتد تـا حوزه مـا به سـمت آن حوزه 
مطلوبی که در راسـتای سـاخت نظام اجتماعی حرکت می کند تبدیل بشـود و فقه 

معاصـر بتوانـد انشـاالله به یک نقطه مطلوبی دسـت پیـدا بکند.

راهکارهای.رسیدن.به.وضعیت.مطلوب:
مـن فکـر می کنـم مـا بایـد راجـب تک تک ایـن نکاتـی کـه در عرصـه چالش ها 
عـرض کـردم، در حوزه، گفتمان  سـازی بکنیـم و ذهن ها را متوجـه بکنیم، عامت 
سـوال بگذاریـم و طاب، اسـاتید و برنامه ریـزان حوزه را حسـاس بکنیم مخصوصا 
بـه اینکـه آیـا بهتریـن راه همین اسـت که مـا داریـم می رویـم یـا راه دیگری هم 
می توانـد در کنـار ایـن راه قـرار بگیـرد. عـاوه بـر اینهـا در بخشـی از کارهـا و در 
بخشـی از چالش هـا مـا باید تقسـیم کار بکنیم، ما باید کسـانی را کـه آمادگی دارند 
بـرای تولیـد منابـع بـرای این شـاخه ها، این هـا را مـورد حمایت جدی قـرار بدهیم، 
بایـد کسـانی را که در کار تنظیم فهرسـت بـرای این مباحث، یا نظام مسـائل برای 
ایـن مباحـث پیشـگام بودند مـورد تعریـف و تجلیل قـرار بدهیم و یافته هایشـان را 
از آنهـا دریافـت بکنیـم و یـا از کسـانی که ایـن توانایـی را دارند بخواهیـم این کار 
را بکننـد. بایـد بـه سـمت تدوین موسـوعه های حدیثی متناسـب برای شـاخه های 
فقهـی حرکـت بکنیـم. باید بـرای موضوع شناسـی از نخبـگان دانشـگاهی کمک 

بگیریـم و طـاب و اسـاتید را بـا ابعـاد گوناگـون موضوعات آشـنا بکنیـم. من فکر 
می کنـم لازم اسـت بـرای ایجـاد دغدغه مناسـب در بین حوزویان، سـیل مسـائل 
و موضوعـات موثـر در سـاخت نظـام اجتماعـی را کـه بعضـا وضعیت جامعـه را به 
شـکل کامـل دگرگـون می کند به اسـتحضار علمـا، فضـا و حوزویان برسـانیم. با 
جـاری کـردن، بـا ارائه کـردن این مسـائل به دفاتـر مراجع معظم تقلیـد و فضا و 
اسـاتید کـه کرسـی های درس خارج دارنـد و تبیین ابعـاد متنوع این مسـائل،آنها را 
متوجـه عمـق لازم بـرای پرداختـن به ایـن مباحث بکنیـم و ضـرورت پرداختن به 
ایـن مباحـث را در ذهـن آنهـا تقویـت بکنیـم و حالا با توجـه به نکاتـی که عرض 
کـردم تربیـت طـاب را از همـان سـنین آغـاز، حداقـل بخشـی از طـاب را برای 
پرداختـن بـه فقـه معاصر پیگیری بکنیـم در درس هـا، در بازدیدها، در کرسـی های 
نظریه پـردازی، در مجاتـی کـه بـه طـاب داده می شـود، در مسـابقاتی کـه برای 
آنهـا گذاشـته می شـود، در فعالیت هـای پژوهشی شـان، مقالاتی که از آنها خواسـته 
می شـود، ما باید از همان سـال های نخسـت در دوره مقدمات و سـطح این ذهنیت 

را بـرای طلبه هـا ایجـاد بکنیـم که به این سـمت و سـو حرکـت بکنند.
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شماره 35 و 36 

 روش استدلال و استنباط احکام و فقه در 
مسائل مستحدثه

در گفت وگو با  حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی قائینی

حجت الاسـام و المسـلمین محمـد محمدی قائینی، از اسـتادان درس خارج فقه و اصـول حوزه قم، 
در سـال 1344 در شـهر نجـف اشـرف دیده به جهان گشـود و  به سـبب عاقه وافر بـه علوم دینی، 
وارد حـوزه علمیـه شـد. ایشـان به تدریس و نویسـندگی اشـتغال دارد و از محضـر بزرگانی همچون 

آیـت الله خوئـی در نجـف و منتظری و تبریزی در قم کسـب فیض کرده اسـت.
آثـار: 1. » الفصـول المهمیـه فی اصـول الایمـه«؛ ۲. »قواعد الفقهیه« )الارشـاد(؛ 3.  »المبسـوط فی 

فقه المسـائل المعاصر«؛ 4. » المبسـوط فی فقه المسـائل الطیبه«؛ 5. »المبسـوط المسـائل«.
مقالات: فقه حج: شرط نبودن همراه محرم با زن در حج.

http://ghayni.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=23513
http://ghayni.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=23516
http://ghayni.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=23516
http://ghayni.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=23518
http://ghayni.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=23518
http://ghayni.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=23515
http://ghayni.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=23514
http://ghayni.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=23513
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/899191/%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%ad%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%ac
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خلاصه: اسـتاد در این گفتگو که پیرامون نحوه اسـتنباط مسـائل جدید می باشـد روش اسـتنباط احکام و اسـتدلال ها را همانند 

مسـائل سـنتی دانسـته هرچند که عناوینشـان وجود نداشـته باشـد و یا در کلمات گذشـتگان به عنوان خاص مطرح نشـده باشـد. 

ایشـان فعالیـت در ایـن مسـائل را بـه علـت عـدم مانـوس بـودن و عـدم کار شـدن در گذشـته نیـاز بـه تسـلط کامـل فقیـه و زحمت 

مضاعف می دانند که در مواردی در صورت تسـلط می توان نظر گذشـتگان را هم نسـبت به مسـائل مسـتحدثه دریافت. در ادامه 

پـس از بیـان مطالبـی پیرامـون زحمـات علمـاء گذشـته به ویـژه شـیخ طوسـی در بـاز کـردن ایـن باب و نوشـتن کتاب المبسـوط برای 

پرداختـن بـه مسـائل مسـتحدثه زمـان خـود و..... اهمیـت پژوهـش و کار کـه مبتنـی بـر اصـول درسـت و محکـم و بـه قولـی فقـه 

جواهـری باشـد را مهـم دانسـته و چینش هـا و قالب هـای فقهـی کـه 25 کتـاب می شـود را بـا توجـه نیازها قابل تغییـر می دانند. در 

پایان هم ایشـان ورود در مسـائل تخصصی به عنوان فقیه را مسـتلزم حداقل سـال های طولانی تحصیل در درس خارج عمومی 

می داننـد و مطالبـی در این بـاره بیـان می نماینـد.

فقـه.در.مسـائل. و. احـکام. اسـتنباط. و. اسـتدلال. رهنامـه.:.روش.
اسـت؟ چگونـه. مسـتحدثه.

اسـتاد.: ممکن اسـت تصور شـود که اسـتنباط احکام فقهی مسـائل مسـتحدثه با 
احـکام فقه مسـائل سـنّتی فرق می کنـد؛ یعنی برای مسـائل نوپیدا گویا بـه ابزاری 
متفاوت از ابزار موردنیاز در مسـائل سـنّتی نیاز داریم، درحالی که چنین نیسـت. فقه 
جواهری )فقه مبتنی  بر صناعت اصول فقه( در مسـائل مسـتحدثه و مسـائل قدیم 
تفـاوت نمی کنـد. اگـر منابع کتاب و سـنّت و عقل و این ادله باشـد تفاوتی نمی کند. 
فرق مسـائل سـنّتی و غیرسنّتی و مسـتحدثه این است که مسـائل مستحدثه قباً 
محـل ابتـای مـردم نبـوده و اکنون محل ابتا شـده اسـت؛ قباً سـفر بـا هواپیما 
محـل ابتـا نبـوده و در زمـان پیدایـی هواپیما این مسـئله محـل ابتا شـده و این 
موجب نمی شـود مدرک مسـئله که ادله سـفر و مسـافرت اسـت تفاوتی پیـدا کند. 
قباً مسـافرت با وسـایل ابتدایی سـفر بوده و این هم مسـافرت بوده اسـت. گاهی 
اطـاق ادلـه قصـور دارد از یک مورد که این قصور از باب مسـتحدثه بودن نیسـت. 
گاه ممکـن اسـت مسـئله مسـتحدثه نباشـد و اطاق هـا در تقابـل بـا آن قصـور 
داشـته باشـد و گاه ممکن اسـت مسـائل مسـتحدثه به گونه ای باشـد که عنوانش 
بالخصـوص در ادلـه پیـدا نشـود، مثـل سـفر که عنوانـش هم در ادله اسـت. سـفر 
بـا هواپیمـا در ادلـه عنـوان نـدارد، امـا موضوعیـت هـم نـدارد. ولی قضیـه بعضی 
از مسـتحدثات ممکـن اسـت آن عنـوان خـاص در ادلـه نباشـد، امـا عنـوان خاص 
وجـودش در ادلـه موضوعیتی ندارد؛ مثـاً درباره تلقیح مصنوعی کـه در ادله عنوان 

مصنوعـی نداریـم و ایـن موضـوع از حیث دلالت ادلـه موضوعیت نـدارد، بلکه باید 
دیـد آنچه موضوع در حکم شـرعی اسـت تلقیح اسـت که طبـق آن باید حکم کرد؛ 
این کـه رحـم اجنبی اسـت یا غیراجنبـی. غرض این که: فرق بین مسـائل سـنّتی و 
مسـائل مسـتحدثه در این اسـت که مسـائل مسـتحدثه در کلمات فقهای سابق به 
عناوینش مطرح نشـده، اما هنر فقیه این اسـت که موضوعات ادله را بررسـی کند. 
موضـوع دلیـل )هرچه باشـد( ماک و محور اسـت و دلیل انطباقـش بر موضوعات 
مسـتحدث و غیرمسـتحدث و عناوین سـنّتی و غیرسـنّتی تفاوتـی نمی کند. منتها 
فقیـه بایـد بـه موضوعات ادلـه و عناوینی که موضوع در حکم اسـت احاطه داشـته 
باشـد تـا از ادلـه شـریعت و مـدارک و نصـوص دال بر حکـم، بتواند احکام مسـائل 
مسـتحدثه را اسـتخراج کنـد. مسـائل مسـتحدثه بـه این دلیـل که کمتـر مأنوس 
اذهـان اسـت و تطبیـق ادله بر آن به اصطـاح ابتدائاً می خواهد شـکل بگیرد، کمی 
نامأنـوس و ناشـناخته تلقـی می شـود؛ این کـه جایگاهـش کجاسـت و در ادلـه چه 
دلیلـی شـامل و متعـرض و مربوط به این مورد می شـود؛ بنابراین، بر خاف مسـائل 
غیرمسـتحدثه، نیاز به مهـارت دارد. در کتاب های فقها معمولًا این حیث از بررسـی 
اجتهـادی چکـش خـورده و بـرای کسـانی کـه بخواهنـد آن را دنبـال کننـد کمتر 
مئونه دارد. ولی مسـائل مسـتحدثه چون عنوان ندارد و مطرح نشـده، بررسـی ادله 
بـرای آن هـا نیـاز به مهارت مناسـب و احاطـه به ادله و مـدارک دارد کـه البته فقیه 
صناعی حتی می تواند از کلمات فقهای قدیم که مسـائل مسـتحدثه در کلماتشـان 
بخصـوص بیان نشـده، فتوای آن ها را در بعضی موارد اسـتنتاج کنـد. موارد متعددی 
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وجـود دارنـد کـه می توانیـم از کلمات سـابقین، نظـر آن هـا را درباره مسـائل جدید 
-کـه اگـر الان می بودنـد در ایـن عناویـن جدیـد چه می گفتنـد- اسـتخراج کنیم؛ 
مثـاً بحـث مرگ مغزی که از جمله مسـائل مسـتحدثه روز اسـت، حیـات نباتی و 
مرگ مغزی اسـت که دو مسـئله متفاوت هسـتند و به این عنوان در ادله سـابقین، 
امثـال شـیخ مفیـد و شـیخ طوسـی و حتی بعد مثـل عامه و محقق و شـهید ثانی 
و... نیامـده اسـت، امـا گفتیـم طبق ضابطـه ای که از کام ایشـان در مسـئله حیات 
و موضـوع قصـاص مطـرح شـده، این هـا موارد مـرگ مغـزی را حیات به حسـاب 
نمی آورنـد؛ مثـاً صاحـب جواهـر عبارتـی دارد که اصـاً گویا شـأن نزولش مرگ 
مغـزی اسـت، حاکی از این کـه ماک در حیاتـی که زوالش موجب قصاص اسـت، 
یعنـی ازالـه اش موجـب قصاص اسـت و آن عبارت گویـا صریح در این اسـت که از 
بین بـردن حیـات نباتـی یـا حیاتی کـه در مـورد مرگ مغزی اسـت، بـرای قصاص 
نیسـت. خاصـه این که ماک در حیات این اسـت که شـخص بایـد دارای حرکت 
و نطـق ارادی و حاکـی از شـعور باشـد. حتـی حرکات تشـنجی برای صـدق حیات 
کافی نیسـت و باید آنچه در اوسـت حاکی از وجود شـعور باشـد؛ یعنی همان درجه 
هـوش کـه در مـورد مـرگ مغزی می گویند منتفی اسـت ماک نیسـت، چـون در 
مـورد مـرگ مغزی هوشـی نـدارد و آنچه هسـت حرکـت برخی اندام هاسـت، مثل 
شـش یـا با دسـتگاه در برخـی موارد کـه این ها منـدرج در کام این بزرگوار اسـت. 
صاحـب جواهـر با وصـف موجود برای حیات نباتـی و مرگ مغزی، اگر مورد سـؤال 
قـرار می گرفـت و ایـن عبـارت را می گفت، بـه این معنا بود که مثل مـرگ مغزی و 
حیات نباتی ماک تحقق حیات نیسـت. مسـئله پیوند اعضا یکی از مسـائل جدید 
روز و از جدیدترین مسـائلی اسـت که در پزشـکی مطرح می شـود و قطعاً مسـائل 
پیونـد اعضـا را به این نحو قباً نداشـتیم، ولی در عین حـال از برخی کلمات فقهای 
سـابق، مثـل شـیخ مفیـد و...، حکم پیونـد اعضا از حیث حکـم قابل فهم بـود و در 
نتیجه می توانسـتیم براسـاس آن عبارتشان نسـبت دهیم. البته بررسی کلمات فقها 
بـرای ما موضوعیت ندارد؛ آنچه موضوعیت دارد احکام شـریعت اسـت، ولی کلمات 

فقهـا برای کمک به استکشـاف موقف شـریعت مؤثر اسـت.

رهنامـه.:.اگـر.موضوعـی.بـه..هیـچ..عنـوان.در.کلمـات.فقهـا.قابـل.
رهگیـری.نبود،.آیـا.می.توان.از.ابتـدا.به.کتاب.و.سـنتّ.مراجعه.کرد؟
اسـتاد: قطعـاً چنیـن اسـت. گفتیـم کلمـات فقهـا موضوعیـت نـدارد و آنچـه 
موضوعیـت دارد موقـف شـریعت اسـت که براسـاس کتاب و سـنّت بـرای ما قابل 
اسـتنباط و اسـتحصال اسـت؛ یعنی اگر به متون ادله لفظیه که کتاب و سـنّت باشد 
مراجعـه کنیـم، به وضوح می بینیم که اسـتنباط احکام شـریعت از همیـن متونی که 
به واسـطه زحمـات بزرگان دیـن محفوظ مانده و به واسـطه توصیه ائمه علیهم السـام که 
امر به حفظ کتاب ها و نقل آن برای نسـل های آینده اسـت، برای ما میسـر اسـت. 
کتاب شـریف »مبسـوط« مرحوم شیخ طوسـی، قدس سره مسائل مستحدثه عصر 
ایشـان اسـت. اصاً شـیخ طوسی »مبسـوط« و »خاف« را در همین مجال نوشته 
اسـت. ایشـان »نهایـه« را نیـز براسـاس همان فقه سـنّتی نوشـته که بـه تعبیری 
کـه مرحـوم والد مـا نقل قـول می کردنـد، از مرحوم بروجـردی قدس سـره، فقهی 
اسـت کـه به صـورت بقچـه ای از نسـل های گذشـته و از روّات مطـرح، بـه عصـور 
متأخـر تـا زمـان شـیخ طوسـی منتقل شـده تا فقهـی که یداً بـه ید تلقی می شـده 
و متونـی کـه متـن روایات بـوده و در حکم فتوا در کتاب هـای فتوایی فقها منتقل و 
دست به دسـت می شـده است. شیخ طوسـی در اوّل »مبسـوط« می گوید: اهل سنّت 
بـر شـیعه خرده می گرفتند که فقه شـما بـه روز و پاسـخ گوی مسـائل روز و متجدد 
مـردم نیسـت، بلکه یک فقه سـنّتی و متـن محدود اسـت... این کتاب را نوشـتم تا 
اثبـات کنم که شـیعه ضمن این که محدودیتـی در مدارک حکـم دارد و آن گونه  که 

دسـت اهل سـنّت باز اسـت و به قیاس، اسـتحصان و... اسـتناد می کند، این توانایی 
را دارد که همان طور که هر مسـئله ای از مسـائل را براسـاس قاعده و ضوابط سـنّتی 
حـل می کنـد، مسـائل نوپیـدا را هـم حل کنـد. وی به همین سـبب »مبسـوط« را 
می نویسـد و مسـائلی را کـه در کلمـات اهل سـنّت عنـوان شـده مطـرح می کند و 
براسـاس منابـع فقهـی شـیعه، به همه آن مسـائل پاسـخ  می دهـد. مرحـوم والد از 
قـول مرحـوم بروجـردی نقل می کـرد که شـیخ طوسـی در ابتدا جرئـت نمی کرده 
کتاب مبسـوط را بنویسـد، چون به همان حالت سـنّی گری و اسـتدلال های عامی 
و... متهـم می شـده اسـت. سـرّ ایـن محدودیـت این بـوده کـه مواظبت داشـتند از 
جـاده ائمه علیهم السـام منحرف نشـوند و مبادا آنچه ائمه علیهم السـام تحذیـر کردند را برای 
ـنَّةَ إذَِا قِیسَـتْ مُحِقَ  اسـتنباط احـکام به عقول ناقص خود اسـتناد کننـد: »وَ إنَِّ السّهُ
«. این کـه عقـل از ادراک احـکام قاصر اسـت، ائمـه علیهم السـام اصرار داشـتند.  یـنُ الدِّ
شـیعه متأثـر از ایـن رهنمـود ائمـه علیهم السـام، از ورود بـه مسـائلی کـه متـون آن ها 
به عینـه در متـون روایـات )بالخصوص( نبوده اسـت، پرهیز داشـتند. تا حـدود زمان 
شـیخ طوسـی، فقه ما یـک فقه تقریبـاً روایی محدود بـه متون روایات اسـت، مثل 
رسـاله علی بـن بابویـه و »نهایة« شـیخ طوسـی و... که فقهشـان مبتنـی  بر متون 
محـدود خاصـی اسـت. مرحـوم شـیخ زعامت پیـدا می کنـد و این موجب می شـود 
بعضی اشـخاصی که ضعیفند نتوانند اشـکال کنند. شـیخ »مبسـوط« را از آن دوره 
می نویسـد و راه را بـرای دیگـران بـاز می کنـد. بعـد از ایشـان کسـانی جرئـت پیدا 
کردنـد، مثـل نـوه خـودش ابن ادریـس و بعد هـم دیگـران... . البته به ایـن معنا که 
متـون و روایاتـی داریـم که برای اسـتحصال و اسـتنباط مسـائل مسـتحدثه صالح 
هسـتند که شـخصی مثل شـیخ طوسـی ایـن بـاب را برای دیگـران ارائـه می کند. 
در بعضـی روایات هسـت که اصـول را ما می گوییم و علیکـم بالتفریع. تفریع یعنی 
متفـرع بـر اطاعـات و عمومـات و ادلـه و روایـات معهود اسـت. در روایـات به این 
معنا تصریح شـده که فقه شـیعه براسـاس متنی که ائمه شـیعه در دسـت داشـتند، 
وافـی بـه جدیدتریـن مسـائل روز اسـت. در بعضی از روایات آمده اسـت که کسـی 
نمی توانـد ادعـا کنـد کـه لـو کان کـذا، الّا این که حکمـش در نزد فقهی کـه به ید 
ائمه شـیعه اسـت وجود دارد که آن فقه به کتابٌ علیٍ تعبیر شـده اسـت. در روایات 
آمـده کـه کتـابٌ علـیٍ مشـتمل بـر حکـم مـا کان و ما یکـون و مـا هو کائـن الی 
یـوم القیامه اسـت کـه این هم مربوط به فقه اسـت، نـه اخبار از مغیبـات. در روایت 
اسـت کـه حضرت اسـتیذان کردنـد از راوی و مچ وی را گرفتند و کمی فشـار دادند 
و گفتند حکم این قضیه در کتابٌ علیٍ اسـت. ائمه علیهم السـام حکم آن را برای شـیعه 
بیـان کردنـد، به عمومـات و اطاقات. ائمه شـیعه بـر کل مسـلمانان حقّ عظیمی 
دارنـد و مسـلمانان باید عیال باشـند بـر ائمه علیهم السـام که منصفینشـان معترفند  که 
قواعـد حـج آن هـا در بعضی از کلمات ائمه علیهم السـام اسـت که اگر نبـود روایات امام 
صـادق علیه السـام در حـج، مسـلمانان درباره احکام حج دستشـان بسـته بـود و معهود 
هـم همیـن اسـت. در همیـن اواخر و در زمـان آقای بروجـردی، در مصـر و الازهر، 
در برخی مسـائل که اهل سـنّت در آن مسـائل دستشـان بسـته بود، براسـاس فقه 
شـیعه اقدام می کردند. سـرّش این اسـت که فقه شـیعه از ائمه شـیعه اسـت و ائمه 
شـیعه پیش بینی از عصر غیبت و عصر انقطاع شـیعه و مسـلمین از آن ها را داشتند.

 رهنامـه.:.برخـی.اسـتادان.می.گوینـد.پژوهش.هـا.و.کتاب.هایـی.که.

در.زمینـه.فقه.معاصر.و.فقه.نوین.نوشـته.می.شـود،.مبتنـی..بر.روش.

فقه.جواهری.نیسـت.و.صرفاً.پژوهش.هایی.اسـت.که.به.سـبک.روز.

و.دانشـگاهی،.برخـی.مطالب.را.در.فقه.رسـانه،.فقـه.فضای.مجازی،.

فقـه.هنر،.فقـه.سیاسـت.و....آورده.انـد..این.که.یـک.پژوهش.فقهی.

نویـن.در.فقه.های.معاصـر.ما.در.فقـه.جواهری.پایه.ریزی.شـود،.چه.
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متد.و.روشـی.می.طلبد؟
اسـتاد:.به فرموده شـما باید فقه جواهری و فقهی باشـد که براساس صناعت فقه 
)مبتنی بـر اصـول پذیرفته شـده ایـن صناعت( تنظیم شـده کـه آن فقه را می شـود 
در قالب هـای مختلفـی ارائـه کـرد. گاه آن روش صناعـی براسـاس قالـب »کتـاب 
الطهـاره«، »کتـاب الصـوم«، »کتـاب الحـج«، »کتـاب الـزکاة« و... ارائه می شـود. 
گاه قالـب عـوض می شـود و عناویـن براسـاس چینـش و تنظیـم دیگـری می آید. 
بـا مراجعـه به کلمات سـابقین می بینیـم که تنظیـم و چینش  آن ها هم یک دسـت 
نیسـت و ترتیـب آن هـا بـه این نحـو اسـت: از اوّل طهـارت تا آخـر دیـات. البته در 
برخـی اعصـار به این   صـورت اسـت و ممکن اسـت فقیـه دیگری چینـش متفاوتی 
داشـته باشـد. مرحـوم فیض چینـش کتاب روایـی خویـش )وافی( را عـوض کرد و 

به گونـه دیگـری عرضـه کـرد و البته مهم هم نیسـت. 

رهنامـه:.یعنـی.52.کتـاب.فقهـی،.توقیفی.نیسـت.و.می.شـود.کم.و.
زیاد.باشـد؟

اسـتاد: حتمـاً همین طور اسـت. اگر به کتاب های شـیخ طوسـی مراجعـه کنید، از 
برخـی مـوارد که مـا به ابواب تعبیـر می کنیم، ایشـان به کتاب تعبیـر می کند؛ مثاً 
کتاب »مکاسـب« شـامل عـرض عریضی می شـود که ایشـان برخـی بخش های 
آن را بـه کتـاب کـذا تعبیـر می کنـد کـه مهم نیسـت؛ مثـاً کتـاب ولایت فقیه در 
کتاب هـای سـابقین بـاب الولایـات اسـت و اکنـون اگـر بشـود کتـاب ولایـات و 
یـا کتـاب ولایت فقیـه، مهـم نیسـت. مهـم ایـن اسـت که آنچـه عرضه می شـود، 
براسـاس صناعـت و پایـه و اصـول پذیرفته شـده و مقبول و روشـمندی ارائه شـود 
کـه در کتاب هـا بـرای منهـج و روش و صناعـت، از آن بـه کتب  اصـول فقه تعبیر 
می شـود. البتـه نـه بـه ایـن معنا کـه بر روش یـک اصول خـاص جعل کنـد، چون 
ممکـن اسـت اصولـی منکـر اعتبـار اصـل برائت یـا اعتبار اسـتصحاب باشـد یا در 
اسـتصحاب منکـر اصـل عدم ازلی باشـد و یـا اصولـی به صورتی دیگر باشـد، ولی 
عمـده ایـن اسـت کـه تشـتت و پراکنده گویـی و بی پایـه و اسـاس و در هـر بابـی 
به گونـه ای متفـاوت حـرف زدن، این گونه نباشـد. فقیـه وقتی فقیه اسـت که اصول 
فقـه محکمـی دارد کـه همچـون مشـعل هدایتی اسـت کـه او را در تمام مسـائل، 
براسـاس مسـیر صحیحی رهنمون اسـت و او را دسـتگیری می کند؛ این می شـود 
فقه جواهری، فقه صناعی و فقه شـیخ طوسـی. اما اگر طبق استحسـانات و برخی 
مـدارک مردود از نظر شـیعه و نیز اقیسـه و اوهام و تخیات مشـی کنـد، این دیگر 
فقه نیسـت و پشـیزی ارزش نـدارد. من دربـاره کتاب های معاصر که ممکن اسـت 
تنظیماتـش براسـاس عناوینـی خاص باشـد نظـری نمی دهم، چون ممکن اسـت 
عـده ای ناراحـت شـوند و ممکـن اسـت ضمایـر مرجع هایی پیـدا کند و خوشـایند 

برخـی  نباشـد، ولـی ضابطه کلـی اش همیـن بود که بیان شـد.

رهنامه:.درباره.مسـائل.مسـتحدثه.سـخن.گفتیـد؛.دربـاره.فقه.های.

معاصـر.هـم.صحبـت.بفرماییـد،.چـون.فقه.هـای.معاصر.دو.قسـم.

هسـتند.و.گاهـی.در.همیـن.فقـه.فعلـی،.در.کتاب.هـای.مختلف.قابل.

ردیابـی.و.پیگیری.انـد؛.مثـلًا.الان.می.گوینـد.فقـه.خانـواده.کـه.در.

کتـاب.نـکاح.و.کتـاب.طـلاق.می.شـود.آن.را.ردیابـی.و.پیـدا.کـرد..

بعضـی.از.ایـن.فقه.هـا.عنوانـش.در.52.کتـاب.از.اسـاس.مشـکل.

اسـت..ایـن.فقه.هایـی.کـه.داریـم.اوّل.روایـات.دسـته.بندی.شـده.

و.کافـی.نوشـته.شـده.اسـت..این.قـدر.دسـته.بندی.ها.به.روز.شـده.

تـا.مثلاً.»وسـائل الشـیعه«.کـه.کار.فقیه.را.خیلـی.راحت.کـرده.و.در.52.

بـاب.رجـوع.می.کند..ولـی.اکنون.در.فقه.السیاسـت.و.فقـه.الاقتصاد.

و.امثـال.این.هـا.یـا.فقه.هـای.جدیدتـر،.مثـل.فقـه.رسـانه،.احادیث.

دسته.بندی.شـده.نداریـم..این.هـا.بایـد.بـه.چه.شـکلی.کار.بشـود؟.
اسـتاد: دسـته بندی های شـکل گرفته براسـاس نیازهای.آن اعصار بوده و مسـائل 
معاصـر امـروز مـا محل ابتای آن هـا نبوده و چینش روایات براسـاس مسـائلی که 
در زمـان آن ها نبوده، مورد نیازشـان نبوده اسـت. مسـائلی که اکنـون اتفاق می افتد، 
ابـواب و عناوین جدیدی اسـت که بـا پیگیری در همان دسـته روایاتی که مجموعاً 
بـه دسـت ما رسـیده قابل ردیابی اسـت. منتها همان طورکه قباً اشـاره کـردم، باید 
فقیـه متضلع و ممارسـی باشـد کـه توانایـی ردیابی و پیگیـری ایـن عناوین جدید 
در آن روایـات و حتـی بالاتـر، در کتاب هـای فقهـا، برایش میسـور باشـد. به شـما 
عـرض بکنـم حتی ایـن روایاتی که می فرمایید دسـته بندی شـده، این طور نیسـت 
کـه در یـک باب هرچه روایت از آن باب اسـت آورده شـده باشـد؛. شـما ببینید یک 
نمونه اش »وسـائل الشـیعه« اسـت که در یک باب حدود پنجاه روایت ذکر کرده و 
ایـن بدان معناسـت که فقیه باید بدانـد آن عنوان و ابوابی کـه در کتاب های حدیثی 
اسـت، روایـات مناسـبش منحصـر در آن مقدار روایاتـی که در آن کتاب ذکر شـده، 
اعـم  از »وسـائل« یـا قبـل از آن، کتاب هـای شـیخ طوسـی، »کافـی« و... منحصر 
نیسـت. لـذا صاحـب »وسـائل« می گویـد »تقـدّم و یأتی«، بـه این معنا کـه خیال 
نکنیـد روایاتـی که مـن گفتم همین هایی بود کـه آوردم؛ در نتیجه ممکن اسـت در 
ابـواب معامـات روایاتی مربوط به ابواب عبادات باشـد و بالعکـس؛ اوّل فقه مربوط 
بـه آخـر فقه باشـد و بالعکـس. در خود همـان عناوین قدیم هم بایـد طرف متضلع 
باشـد و توانایـی فحـص و بررسـی و احصا و رسـیدن به مدارک مناسـب را داشـته 
باشـد و خیال نکند آنچه مربوط به مسـائل قدیم اسـت همین اسـت که بیان کردند 
و بـس. مـوارد متعـددی داریـم و تعـدادی روایت در بابی ذکر شـده کـه به نظر بنده 
روایـات آن، سـنداً یـا متنـاً کافی نیسـت. روایات دیگری کـه در آن باب ذکر نشـده 
بـه نظـر می رسـیده صالح برای اسـتدلال باشـد و بنا شـد جایگزین شـود و این در 
مسـائل سـنّتی بود و البته در مسائل مستحدثه بیشـتر. عنوانی در مسائل مستحدثه 
در کلمات سـابقین فرضاً ندارد و اگر کسـی بخواهد در این مسـائل اظهارنظر کند، 
بـه عنـوان جدیـدی کـه فرض شـد، باید اهل فـن و اهـل صناعت باشـد و توانایی 
مراجعـه بـه موارد مناسـب برایش باشـد. اما دلیل این کـه خیلی از بـزرگان که اهل 
فن هم هسـتند به مسـائل مسـتحدثه وارد نمی شـوند این اسـت که زحمت بر است 
و کار هر کسـی نیسـت. بخش زیادی از مسـائل سـنّتی و در حدود هفتاد درصد کار 
انجـام شـده و اگـر فقیـه در این  مـوارد کار کند، چـون هفتاد درصد کار انجام شـده، 
بقیـه کار به راحتـی پیـش مـی رود، ولی در مسـائل مسـتحدثه کاری انجام نشـده و 
فقیـه باید از بای بسـم الله شـروع به کار بکنـد که عاوه  بر قدرت علمـی و مهارت، 
زحمـت هـم دارد و ازایـن رو، بعضـی از بـزرگان اهـل صناعـت چنیـن کاری خیلی 
برای شـان میسـر نیسـت، چون مرجعیت دغدغه و شـغل بزرگ و زمان بری اسـت 
و فقیـه دیگر فرصت نمی کند فقهش را براسـاس مسـائل جدید روز دنبـال کند. اما 
اگر همین مسـائل قدیم، جواهر و غیره را مدنظر داشـته باشـد و نیز براسـاس همان 
مشـی، خـودش می توانـد در آن مسـائل اظهارنظر کند. ولی در مسـائل مسـتحدثه 
این گونـه نیسـت و زحمـت زیـادی می بـرد تا فقیـه بتوانـد مسـئله را بپـزد و آماده 
کنـد. یـادم هسـت که بعضـی، از مرحـوم اسـتادمان آقـای خوئی قدس سـره نقل 
کردنـد کـه خـادم ایشـان یـک روز به ایشـان گفت: شـما گاهـی برای یـک درس 
کـه می خواهیـد برویـد، به مـن می گوییـد کتابـی را بیـاورم و کمی بـه آن مراجعه 
می کنیـد و بعـد آن را کنـار می گذاریـد، امـا بـرای درس دیگری  هـی می گویید این 
کتـاب را بیـاورم، آن کتـاب را بیـاورم و نـگاه می کنید و می گویید: ایـن درس اصول 
را مثـاً، قبـاً پختـه ام و اکنـون آن را فقط گرم کـرده و ارائه می کنـم. اما این درس 
فقـه را بایـد بپـزم. حـالا فقه هم بـا فقه مراتـب دارد. فقه مسـائل سـنّتی پختنش 
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راحت تر اسـت تا فقه مسـائل مسـتحدثه. 

رهنامـه:.پـس.آنطور.کـه.حضرتعالـی.فرمودیـد.اتفاقـاً.در.فقه.های.
نویـن.شـخص.بایـد.کارکشـته.تر.و.ماهرتر.باشـد.

اسـتاد: همین طور اسـت. در فقه سـنّتی هفتاد درصد کار انجام شـده و فقط هنر 
می خواهـد کـه کارهـای سـابقین را خراب نکند: »دسـتم بگرفـت و پا به پـا برد * 
تـا شـیوه راه  رفتن آموخت«. اما در مسـائل مسـتحدثه تـازه از نو نیاز اسـت طرحی 

نـو دراندازد.

رهنامـه:.بعضـی.از.طلّاب.مثـلًا.کفایتیـن.را.می.خواننـد.و.وارد.مراکز.

حـوزوی.می.شـوند..به.راسـتی.طلبـه.کـی.می.توانـد.وارد.فقه.هـای.

نویـن.شـود؟.کـی.ایـن.ابزار.بـه.دسـتش.می.آیـد.و.بـا.آن..می.تواند.

این.جـا.مشـی.کنـد؟.بایـد.چند.سـال.درس.خـارج.برود؟.تسـلط.از.

نظر.سـطح.و.مقدمـات.تا.چه.اندازه.اسـت.و.درواقع.بـه.چه.مهارتی.
باشد؟ باید.رسـیده.

اسـتاد: مراکـز تخصصـی اگـر در حـدی اسـت کـه تمهید بـرای تکمیـل همین 
روشـی اسـت کـه شـخص بـرای فقـه و اصـول نیـاز دارد و او را کمـک می کند تا 
خـوب درس بخوانـد و بـا اسـتاد راهنمـا و کمک هـای دیگـر، قدری از مشـکات 
عمومـی کاسـته شـود و بتوانـد جـدّی و درسـت بـه تحصیلـش ادامه دهـد، خوب 
اسـت. اگـر منظور این مراکز تخصصی اسـت، عیبـی ندارد، درصورتـی  که مراکزی 
باشـند که اهلیت داشـته باشـند. ولـی منظـور از مراکز تخصصی که در رشـته های 
اقتصـاد و... باشـد، ایـن اسـت کـه شـخص بعـد از تکمیل سـطحش باز هـم ادامه 
بدهـد، حتـی کسـی کـه منبـری هـم می شـود حتمـاً بـه آن سـطح در حـد پایان 
دوره سـطح کامـل کـه الان حدود ده سـال اسـت نیـاز دارد؛ همـه به آن نیـاز دارند 
و حتـی بیـش از آن هـم نیاز اسـت، ولـی اگر کسـی می خواهد فقیه باشـد و در هر 
تخصصـی، مثـل اقتصـاد و... وارد شـود، بایـد سـال ها درس خارج عمومـی بخواند، 
آن هـم حداقـل ده تـا دوازده سـال تـا اهلیت پیدا کنـد که به فقه سیاسـت، اقتصاد، 
معامات و... وارد شـود. از کام کسـی  که تازه درس سـطحش تمام شـده و یکی 
دو سـال درس خـارج رفته و از فقه اقتصاد سـخن می گوید، فقـه اقتصاد در نمی آید، 
بلکـه بی سـوادی و حرف هـای پرت و پایـی در می آید که ربطی به فقـه و صناعت 
فقه ندارد. این که فقه براسـاس مسـلک شـیعی و فقه پخته تنظیم شـود، یک دوره 
درس خـارج اصـول قابل توجـه می خواهد که به نظـر من در کمتر از ده سـال اصاً 
میسـر نیسـت. باید این دوره ها را طی کرده باشـد: ده سـال سـطح و ده سـال خارج 
و بعـد از ایـن بیسـت سـال، می توانـد در رشـته های تخصصـی وارد شـود و این به 
ایـن زمـان اختصـاص نـدارد. یونس بـن عبدالرحمن جزء فقهـای مـا در عصر ائمه 
علیهم السـام بوده اسـت. از او پرسـیدند: چرا اظهارنظر نمی کنی و فتوا نمی دهی؟ گفت: 

بیسـت سـال فتوا ندادم و پای درس ائمه علیهم السـام نشسـتم و از آن ها اسـتفاده بردم، 
سـپس فتوا دادم: »سـمعت عشـرین سـنه و ثم افتیت«. این روایت معتبر اسـت و 
مرحـوم کشـی در »رجـال« خـود آن را آورده اسـت. قابل توجـه اسـت کـه در زمان 
ائمه علیهم السـام شـخص بیسـت سـال متمحض در تحصیل بوده اسـت، اما این  زمان 
آقایـان تازه به دوران رسـیده کمتـر از ده سـال جسـته وگریخته درس می خوانند و بعد 
دربـاره مسـائل تخصصـی اظهارنظـر می کنند که جای بسـی حـرف دارد و صحیح 
نیسـت. بـزرگان ما کسـانی هسـتند که بعـد از معمـولًا حدود بیسـت سـال درباره 
امـور تخصصـی اظهـار نظـر کردنـد و در اسـتعدادهای خوب ایـن مقدار باید باشـد 
و غیـر از ایـن اگـر کسـی گمان کنـد برایش تخصص، فتـوا و اسـتنباط امکان پذیر 
اسـت، معمـولًا اشـتباه می کند و به خطـا مـی رود و نتیجه اش بعضی عناوین شـل 

و وارفتـه ای اسـت کـه گاهـی وقت هـا در برخـی فقه هـای مضـاف در عـرف دیده 
می شـود که مورد اسـتهزا و تمسـخر دیگـران قـرار می گیرد.



لوازم تخصصی شدن فقه  

در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی

حجـت الاسـام والمسـلمین ابوالقاسـم مقیمـی حاجـی از دانش آموختـگان و اسـاتید حـوزه علمیه 
می باشـند. از سـوابق ایشـان بـه غیـر از تدریـس می توان بـه مدیریـت معاونت پژوهـش حوزه های 
علمیـه اشـاره نمـود. از ایشـان آثـار متعـدد از کتاب هـا و مقـالات می تـوان معرفـی نمـود از جملـه 
دانشـنامه علـوم قرآن، الغایه فی شـرح نهایـه الدرایه، موسـوعه اصول فقه مقـارن، اقامه حکومت در 

عصـر غیبت، فقـه نظـام- چیسـتی-رویکردها و غیره اشـاره نمود.
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رهنامه:.بـا.تشـکر.از.محضـر.شـما.کـه.وقتتـون.را.در.اختیـار.مـا.

گذاشـتید،.لطفـا.به.عنـوان.مقدمه.بحـث.بفرمایید.دغدغـه.بزرگان.
حـوزه.در.مـورد.تخصصـی.شـدن.رشـته.های.حـوزه.چیسـت؟

اسـتاد: مـن هم از مجموعه وسـائل بـه جهت توجـه و اهتمام به مسـائل و اخبار 
حوزه تقدیر و تشـکر می کنم. حوزه علمیه چندی اسـت که در راسـتای پاسـخگویی 
به نیازهای جامعه اهتمام به طراحی رشـته های مختلف در نظام درسـی و آموزشـی 
بـا عناوینـی همچون رشـته های تخصصی کام، تفسـیر، تاریخ، حدیـث و...، کرده 
اسـت. امـا یـک سـوال کـه در اذهـان تداعـی می کند این اسـت کـه آیا ایـن نگاه 
جدیـد بـا رویکرد تخصصی شـدن، به نفع حوزه و نظام آموزشـی آن اسـت یا خیر؟ 

بـه همین دلیـل برخی از ایـن ناحیه احسـاس  نگرانی می کنند.
در همیـن راسـتا، رونـد تخصصی شـدن مورد گفت وگـوی اسـاتید و صاحب نظران 
مختلـف اسـت و هـدف از ایـن گفت وگوها این اسـت کـه بتوان کمکی بـه فرآیند 
تخصصی شـدن رشـته های حـوزوی صورت بگیـرد و اینکه آیا اصـاً ورود به این 
قضیـه صحیـح اسـت یـا خیـر؟ و نیز اینکـه در صـورت صحـت اصل قضیـه، این 

فرآینـد چگونه بایـد پیگیری و انجام شـود؟

رهنامه:.بـه.نظـر.شـما.در.صـورت.تاییـد.نیـاز.به.تخصصی.شـدن.

رشـته.های.حـوزه،.در.مرحلـه.اول.چـه.نکاتـی.به.عنوان.کلیـات.این.
بحث.بایـد.مـورد.توجه.قـرار.بگیرد؟

اسـتاد: در پاسـخ بـه این سـوال چنـد نکته حائـز اهمیت اسـت. اولیـن نکته این 

خاصـص:تتتتجـقتکـصتحـوزهتعلمیـصتم ولـفتلـوقزاتن ههـفتشـداترشـ صت قاتحـوزهتپقسـختبـصتتیقز ـقاتر زتجقمعصتقسـتت تتیـزتقزتتتجقت

کـصتجقمعـص،تبـقتپیچیدگـفتنعقمـاآت تمنقسـبقآتخـوفتفرتحـوزهت قاتم  لعتقج مقعف،تسیقسـف،تقا هـقفا،تد  نگف،تن بی ـفت ت.ت.ت.ت

،تر زتبـصتر زتبـقتمسـقئلت تمبقحـثتجد ـداتر ب  سـت،تحـوزهتعلمیـصتاـمتگقاتفرتمسـی تن ههـفتکـ فاتب خـفترشـ صت قت تداصتمهقفت

گذقشـ صتقسـت.تمـقت ـ تر شت تر  کـ فاترقتب وق یـمتفرتت ـقاتتموزشـفتحـوزهتط قحـفتکنیـمتبق ـدتبـصتگوتصتقاتبقشـدتکـصتمـقترقتقزتن قثت

گذشـ صتمح  اتتکند،تچ قکصتت قاتتموزشـفت تنحایقت تپژ  شـفتکصت متقکنواتفرتحوزهت جوفتفقرفتر شتکهنفتقسـتتکصتفرتطولت

سـقلیقاتم مقفا،تنجقربیتبصتفسـتتت رفهت تفرتتوعتخوفتپقسـ گوتبوفهت تنوقتسـ صتقسـتتحوزهترقتبصترشـدت تبقلندگفتب سـقتد.

اسـت کـه مـا هـر روش و رویکـردی را بخواهیـم در نظام آموزشـی حـوزه طراحی 
کنیـم بایـد به گونـه ای باشـد کـه مـا را از تراث گذشـته محـروم نکند یعنـی باید با 
توجه به سـنت آموزشـی و پژوهشـی در حوزه، نظام آموزشـی و رویکردهای جدید 
آن طراحـی بشـود چراکـه نظـام آموزشـی و تحقیق و پژوهشـی که هـم اکنون در 
حـوزه وجـود دارد و ضمن درس های خارج، اسـاتید و طاب در آن شـرکت می کنند 
و بـه مباحـث علمـی می پردازند، روش کهنی اسـت کـه در طول سـالیان متمادی، 
تجاربـی بـه دسـت آورده و در نوع خود پاسـخگو بوده و توانسـته اسـت حـوزه را به 

رشـد و بالندگی برساند.
اگـر مـا بـه گذشـته مراجعه کنیـم )مثاً به هفت قرن گذشـته( تفاسـیر ما، فلسـفه 
مـا، فقـه ما، اصول مـا، کام ما و... ، همه این علوم در فرآیند آموزشـی و پژوهشـی 
حـوزه حفـظ شـده اسـت و بـه مـرور زمـان در همیـن نظام آموزشـی سـنتی رو به 
تکامـل نهـاده اسـت و فقـه امروز ما نسـبت بـه فقه هفت قـرن قبل ما رشـد کرده 
اسـت و دقیق تـر و مبسـوط تر شـده اسـت و ایـن نشـان می دهـد کـه ایـن نظـام 
آموزشـی توانسـته اسـت علوم حوزوی را رشـد بدهد و بالنده کند و در کنار آن فقها، 
اصولیون و فاسـفه بزرگی را تربیت کند که صاحب مکتب و صاحب فکر شـده اند 

و هر کدام دسـتگاه فکری مسـتقلی داشـته اند.
بـا توضیحاتـی کـه داده شـد می تـوان گفت داشـته ما داشـته ارزشـمندی اسـت و 
روش آموزشـی و پژوهشـی ما روشـی نیسـت که کارآمد و پاسخگو نباشـد و نتواند 
مجتهـد، مفسـر و متکلم تربیـت کند، پس مـا در طراحی نظام آموزشـی جدید باید 
به گونـه ای عمـل کنیـم که میراث و سـنت آموزشـی و پژوهشـی حوزه حفظ شـود 
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و از آن استفاده بهینه شود.  

رهنامه:.چگونـه.می.تـوان.میـان.این.در.نظـر.گرفتن.سـنت.و.تراث.
حـوزه.با.مسـائل.و.مباحث.جدیـد.ارتباط.برقـرار.کرد؟ 

اسـتاد: در کنـار میـراث حـوزه، ما یک سـری نیازهـای جدیدی هـم داریم. عصر 
جدید همراه اسـت با مسـائل و موضوعات جدید که نیازمند حکم و بررسـی شـرعی 
و بالتبـع پژوهش هـای جدید اسـت. انقاب اسـامی مدعی اداره حکومت و پاسـخ 
بـه نیازهـای مردم، جامعه و نظام شـده اسـت، نظام یعنی دسـتگاه ها، سـازمان ها و 
نهادهـای مختلف، که شـبانه روز عملیات هـای مختلفی را طراحـی و اجرا می کنند. 
بایـد دیـد آیا ایـن مجموعه)طراحی و اجرا( مطابق با دیدگاه اسـام هسـت یا خیر؟
چون این نظام منتسـب به اسـام اسـت باید اندیشـمندان مسـلمان برای مجموعه 
نیازهای دسـتگاه های مختلف حکومتی پاسـخ داشـته باشـند و نظام تربیتی، نظام 
اقتصـادی، نظام سیاسـی، نظـام دفاعـی و.. ..، طراحی و اجرا کننـد و نمی توان گفت 
و ادعـا کـرد که حکومت اسـامی اسـت ولـی خرده نظام هـای آن بر اسـاس نظام 

فکری غـرب طراحی و اجرا بشـود.
همچنیـن بعـد از انقـاب اسـامی، مـردم به مسـائل شـرعی آگاه تـر شـدند، افراد 
متدیـن بسـیارند و می خواهند وظیفه شـرعی خـود را در تعامل بـا موضوعات جدید 
بداننـد کـه مثـاً ایـن نـوع وام گرفتن یـا این نوع معامله شـرعی هسـت یـا خیر؟ 
طبیعـی اسـت کـه فقهای ما، هم در گذشـته و هم امروزه به این مسـائل پاسـخگو 
بوده انـد. امـا نکتـه اینجاسـت که پاسـخ به برخـی از موضوعـات و مسـائل فراتر از 
یک پاسـخ اسـتفتائی اسـت و نیز فراتر از یک سـوال شرعی فردی اسـت و نیازمند 
بـه یـک نظام و دسـتگاه فکری اسـت و باید یک نظـام فکری، اقتصـادی، تربیتی، 
سیاسـی، دفاعـی و ... ، طراحـی بشـود. اینجـا بحـث ایـن اسـت که دیـدگاه کان 

اسـام در هـر یـک از این موضوعات چیسـت؟
هـر یـک از ایـن نظام های سیاسـی، اقتصـادی و . . . ، در درون خـود رفتارهایی دارند 
کـه ایـن رفتارها در حال انجام اسـت و باید بررسـی شـوند چراکـه می توانند متعلق 
حکـم شـرعی قرار بگیرنـد به همین دلیـل ابعاد فقهـی دارند و نیز بـه همین دلیل 
بحـث نظـام فقـه سیاسـی، نظام فقـه تربیتـی، نظام فقـه اقتصـادی و ماننـد اینها 
مطـرح می شـود و نیازمنـد این اسـت کـه فقیـه وارد بررسـی و طراحـی کان این 
مسـائل بشـود و با موضوعات و سـاختار آن علم آشـنا شـود تا بتواند تلقی درستی از 
پدیده هـا داشـته باشـد و در نتیجـه بتواند در قالب ادبیات تولید شـده و نیـز در قالب 
آن علـم، دیـدگاه اسـام و دیدگاه فقهی اسـام را بیان کند. این نیـاز، توجه فقها را 

می طلبـد کـه به صـورت تخصصی وارد این مسـائل بشـوند.

رهنامه:.اگر.ممکن.اسـت.فرآیند.شـکل.گیری.رشـته.های.تخصصی.

کـه.مـد.نظرتـان.هسـت.از.لحـاظ.مـواد.درسـی.و.بـازه.زمانـی.که.
نیازمنـد.اجرایی.شـدن.اسـت.را.توضیـح.دهید.

اسـتاد: مـراد مـا از تخصصـی شـدن، تخصصی شـدن فرآینـد اجتهـاد و تجزی 
در اجتهـاد نیسـت، یعنـی مـا نمی گوییم همه مجتهدیـن مطلق تبدیـل به مجتهد 
متجزی بشـوند تا اینکه این مسـاله مطرح شـود کـه آیا ملکه اجتهـاد متجزی پذیر 
اسـت یـا خیـر؟ و نیـز آیـا این به صاح اسـت یـا خیر؟ بلکه مـراد ما این اسـت که 
فـرد در فرآینـد آمـوزش طبق روش های متـداول حـوزه مراحل درس خـارج فقه و 
اصـول را بـه نحـو کامـل طی کنـد و در دوره ای که طراحی شـده اسـت بـه اجتهاد 
مطلـق برسـد، امـا اینکه آیـا مجتهد بعد از دسـتیابی بـه ملکه اجتهاد بـه حل همه 

مسـائل بپـردازد؟ ایـن مقدار مسـئولیت نـه ممکن اسـت و نه به صاح اسـت. 
فقهـای گذشـته همچنین توفیقی نداشـته اند و فقط بـه برخی از ابـواب در زندگی و 

در فعالیت های علمی خود به نحو احسـن و مبسـوط و اسـتدلالی، می پرداختند، لذا 
خیلـی از مجتهدیـن مـا فقط بـه یک بحـث پرداخته اند و مثـاً در باب صـاة، این 
چنـد کتاب مشـهور اسـت و یا در سـایر مباحث هـر کدام چند کتـاب و یا چند فقیه 
شـهرت و تخصص بیشـتری دارنـد و مباحث فقهـی آنها در یک موضوع بیشـتر و 

مبسوط تر مطرح شـده است.
حـرف مـا این اسـت که مجتهد مطلق بعـد از اینکه فرآیند تحصیل و آمـوزش را در 
دسـتیابی به اجتهاد گذراند، بیاید و در یک حوزه و در یک مجموعه مسـائل مرتبط، 
تمرکـز و تمحـض کند و مجموعه اطاعـات لازم در آن حوزه از علوم جدید و قدیم 
و موضوع شناسـی و یـا مباحث رشـته دانشـگاهی مربوط به آن موضـوع را تحصیل 
کنـد و آگاه بـه تمـام حیثیات جدید و قدیم آن مجموعه مسـائل بشـود و دسـت به 
تحصیل و پژوهش اسـتدلالی بزند و بتواند مسـائل جدید آن حوزه را پاسـخ بدهد. 

بـه همیـن دلیـل لازم اسـت طلبه ای کـه مراحـل مقدماتی تحصیل فقهـی را طی 
کـرده اسـت بیاید و مباحث جدید شـرکت را بخوانـد و از موضوعات جدید شـرکت 
اطـاع پیـدا کنـد و بعـد نسـبت این شـرکت جدید را با شـرکت اصطاحـی که در 
کتب فقهی اسـت، بسـنجد و مسـائل آن را پاسـخ بدهد و یا مسـائلی که به حقوق 
معنـوی مربـوط می شـود و بـه ویـژه بـه مسـائلی که بـه طراحـی یک نظـام مثا 
نظـام اقتصـادی مربـوط می شـود، نـه تک تـک مسـائل، بپـردازد تـا بتواند بـا این 
سـیر و رویکـرد به پاسـخگویی به مسـائل کان بپـردازد و نظام فقه سیاسـی، فقه 

اقتصـادی، فقـه تربیتـی ... ، را طراحی کند.

رهنامه:.بـه.عنـوان.نمونـه.برخـی.از.مزایـای.ایـن.طـرح.و.برخی.از.

مشـکلات.و.مسـائلی.کـه.ممکن.اسـت.در.راسـتای.اجرایـی.کردن.
ایـن.طرح.با.آن.مواجه.بشـویم.بیـان.کنید....

اسـتاد: اگـر ما چند نکته قبـل را قبول کردیم در راسـتای طراحی نظام آموزشـی، 
نظامی طراحی می شـود که اولا سـنت آموزشـی و پژوهشـی گذشـته در آن لحاظ 
شـده باشـد و بر آن تحفظ شـده باشـد و در عین حال در این نظام آموزشـی پاسـخ 
بـه نیازهـای جدید و تسـلط بـر مباحـث و موضوعات جدیـد در یکی از رشـته های 

تخصصی طراحی شـده است.
اگـر مـا در کلیـه رشـته های تخصصـی و فقه مضـاف توانسـتیم روشـی را طراحی 
کنیـم کـه سـنت های گذشـته فقهای خـود را حفـظ کنیم و افـزون بـر آن در نظام 
آموزشـی طراحی شـده، دانش پژوه و طلبه خودمان را با موضوعات و مسـائل جدید 
و نظام علمی رشـته تخصصی در عصر جدید آشـنا کنیم طبیعی اسـت که این فرد 
یـک جامعیتـی پیـدا می کنـد و می تواند بـه هدفی که ذکر کردیم دسـت پیـدا کند.

بـا توجـه به این اصـول حاکم، اگـر بخواهیم طلبـه ای که هنوز درگیر سـطح عالی 
حـوزه اسـت را درگیر مسـائل تخصصـی کنیم و تمرکـز او را در تحصیـل گام های 
اولیـه فقـه و اصـول از بیـن ببریـم، آن روش و سـنت کهن آموزشـی حوزه آسـیب 
می بینـد و طلبـه نمی توانـد آنچـه کـه در نظـام سـنتی حـوزه اسـت کسـب کند و 
بـه درجـه احتهـاد برسـد و تسـلط بـه مباحـث فقه، اصـول فقـه و رجالی پیـدا کند 
و نیـز تجربـه نشـان داده اسـت کـه ورود بـه حوزه هـای تخصصـی در ایـن مقطع 
سـطح موجب آسـیب زدن به مباحث علمی و عدم  شـکوفایی ذهن اجتهادی طلبه 
می شـود و مقدمات اجتهاد که اتفاقا بسـیار سـخت و سـنگین اسـت را نمی تواند با 

موفقیت طـی کند.
بـه همیـن دلیل لازم اسـت کـه با ورود به درس خارج) طی دو سـال تا چهار سـال( 
طلبـه ممحـض در درس خـارج بشـود و بـه تحکیم مبانـی رجالی خود بپـردازد و با 
ابـواب عبـادی و پر روایات فقه آشـنا شـود و بـا روش فقهی فقهـا در درس خارج و 
اسـتنباط مسـائل، بـه مباحث مسـلط شـود. وقتی این مسـیر را طی کـرد و ذهنش 
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بـه رشـد لازم رسـید باید بـه دغدغه دوم یعنی پاسـخگویی به مسـائل روز بپردازد.

رهنامه:.بـه.عنـوان.سـوال.پایانی.و.نیـز.به.عنـوان.جمع.بندی.بحث.

بفرماییـد.بـرای.رسـیدن.به.هدف.ترسـیم.شـده.چه.مسـائلی.باید.
مـورد.توجه.قـرار.بگیرد؟

اسـتاد: در اینجـا مـا با سـه دسـته مسـائل مواجه هسـتیم؛ یک سـری مسـائل، 
مبنایـی اسـت یعنـی همـه کسـانی کـه وارد مباحـث تخصصـی می شـوند باید با 
سـاختار علوم انسـانی و مباحث علـم دینی و ماهیت مبانـی و پیش انگاره های علوم 

انسـانی در غرب آشـنا بشوند.
بایـد بـا بحث هـای کان نظام سـازی فقهـی و فقـه نظـام و امـکان طراحـی فقه 
نظـام آشـنا بشـوند و نیـز بـا بحث قلمرو دین آشـنا شـوند کـه آیا حداقلی اسـت یا 
حداکثـری؟ اگـر قلمـرو دین را حداقلی دانسـتیم جایی برای مطرح شـدن مسـائلی 
کـه مـا گفتیـم وجـود نـدارد و اگر حداکثـری دانسـتیم هر چیـزی از امور فـردی و 

اجتماعی را شـامل می شـود.
دسـته دوم از مطالب، مطالبی اسـت که در راسـتای آن رشته تخصصی است. رشته 
تخصصـی، مجموعه ادبیاتی در رشـته دانشـگاهی خـود دارد که دانش پـژوه و طلبه 

بایـد با آنها آشـنا شـود تـا بتواند هم زبان با متخصصان آن رشـته بشـود.
دسـته سـوم از مسـائل، مسـائل مربوط بـه فقه تخصصـی و فقه مضاف آن رشـته 
اسـت. بعـد از فقـه عمومی و شـکل گیری اجتهـاد در طلبه باید در کنار این مسـائل 
و آشـنایی بـا مبانـی، بایـد با مسـائل فقهی مرتبـط با این تخصص آشـنا بشـود. از 
مجموعـه مسـائل فقـه بخشـی به مسـائل تربیتی، بخشـی بـه مسـائل اقتصادی، 

بخشـی بـه مسـائل سیاسـی و بخش هایی هم بـه سـایر مباحث می پـردازد.
طلبـه بایـد بـا این بخـش از فقه کـه مرتبط بـا آن حوزه تخصصی که آشـنا شـده 
اسـت، نیز آشـنا شـود البته با همان مدل فقاهتی و مطابق با سـنت آموزشـی حوزه 
یعنـی درس خـارج قضـا، معامات، مسـائل حقوقی، مسـائل فقه تربیـت و...، چون 
کـه قـرار اسـت صاحب نظر شـود و تولید اندیشـه و نظر کنـد تا بتواند با اسـتنباط از 
تـراث فقهی و با توجه به مسـائل جدیدی که در رشـته تخصصـی خوانده و مطالعه 
کـرده اسـت دوبـاره مسـائل فقهی را بازتولیـد و بازتعریـف کند و در حل مسـائل از 
آنهـا کمـک بگیـرد و مسـائل جدید را خوب شناسـایی کنـد و بعد از آن بـا توجه به 
منابع فقه، پاسـخی فقهی اسـتدلالی و مطابـق با روش فقه جواهـری به آنها بدهد.

دسـته چهارم از مسـائلی که باید مـورد توجه قرار بگیرد تحصیل و تـاش در حوزه 
مباحـث رجالـی و اصـول فقـه اسـت چـون مباحـث اصـول فقـه و رجال کـه قبا 
توسـط طلبه شـروع شـده هنوز ناقص اسـت هم زمان با ورود تخصصـی به عرصه 

فقـه مباحـث رجال و قواعـد فقهی و اصول فقـه را بایـد ادامه بدهد. 
در ایـن راسـتا بایـد طلبه به نحو سـنتی پای درس اسـتاد برود که ایـن فرآیند درس 
خـارج حـدود ده سـال طـول می کشـد کـه طـی این زمـان، یـک دوره اسـتدلالی 
اصـول، فقـه و رجـال را بـا روش سـنتی و فقاهتی و فقـه جواهری طی کـرده و در 
عیـن حـال بـا یک حوزه تخصصی هم آشـنا می شـود، بعـد از این دوره اگر ایشـان 
بـه فقاهـت دسـت پیـدا کرد فقیهی اسـت کـه در یک حـوزه تخصصـی اطاعات 
دقیق تـر و مبسـوط تر دارد و ایـن اطاعات همراه اسـت با موضوع شناسـی کامل تر 
و نیـز آشـنایی بـا مسـائل آن حـوزه، و از این به بعـد می تواند در این حـوزه اجتهاد و 
پژوهـش کنـد و به حل مسـائل بپـردازد و به مرور زمان تخصص بیشـتری کسـب 
کنـد و کم کـم ادبیات این رشـته شـکل می گیـرد، بعد از سـال ها تدریـس می تواند 
نظام سـازی کنـد و اگـر تعـداد زیادی در این حـوزه تدریس و پژوهش کنند مسـائل 
ایـن حـوزه تخصصی به تفصیل ارائه می شـود و چند دهه و شـاید هم بیشـتر طول 

بکشـد تا ادبیـات لازم در یک حوزه شـکل بگیرد. 

اگـر ایـن مسـیر طی بشـود امید اسـت که بتـوان مجتهدانـی را تربیت کـرد که به 
گونـه ای متخصـص باشـند کـه بتوانند به نحو اسـتدلالی بـه حل مسـائل بپردازند 
و اگـر در هـر یـک از ایـن مقدمـات تسـریع و یا تعجیـل شـود و یا اگر هـر یک از 
ایـن مقدمـات حذف شـود طبیعی اسـت کـه یا فرد متخصـص نمی شـود و یا فقیه 
نمی شـود و طراحـی مـا لغـو خواهد شـد. البته بایـد گفت که مـا طابـی داریم که 
در ایـن حوزه هـا زحمـت کشـیده اند ولـی چون این مسـیر را طـی نکرده انـد فقه و 
تخصـص آنهـا بـه وزان بزرگانـی همچون آیـت الله خویی و سـایر فقهـای بزرگ 

نمی رسـند.
هـدف مـا این اسـت که این مسـیر با تأنـی در یـک دوره درس خارج ده سـاله طی 
شـود و افـراد بعـد از این دوره وارد پژوهش بشـوند تـا بتوانند ادبیـات لازم آن حوزه 

تخصصی را تولید کننـد./۲41/40۲/ح
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در گفت وگو با حجت الاسـلام و المسـلمین مجتبی الهی خراسـانی

حجت الاســام و المســلمین مجتبي الهي خراســاني، دانش آموخته، محقق و مدرس حوزه علمیه 
خراســان اسـت. از ایشـان مقالاتي با عناوین: 

-پژوهشـي در ماهیت )اصل محرز( بـا تاکیـد بـر دیـدگاه محقق نائیني و شـهید صدر.
- رایانه، کاوشـگر نوین در عرصه علوم اسـامي.

- چالش هاي فراروي تعامل حوزه و نظام اسـامي،   منتشـر شـده اسـت.  
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 خلاصـه:  در ایـن گفت و گـو ضمـن اشـاره بـه دوره زمانـی فقـه معاصـر، آن را دارای عرصه ها، روش ها و رویکردهای متنوع و مختلف 

نسـبت بـه قبـل دانسـته و بـه بیـان توضیحاتـی پیرامـون آنهـا می پردازنـد. ایشـان در چهـار محـور کلـی 1- تطـور در شـیوه و نـگارش 

تحقیقـات 2- کاربـردی سـازی فقـه ۳- مطالعـات بـرون فقهـی 4- مطالعـات درون فقهـی، بـه بیـان ویژگی هـای فقه معاصر که ریشـه 

در عرصه هـا، رویکردهـا و روش هـای تـازه دارد می پردازنـد. در محـور اول بـه بیـان مطالبـی چـون 1- تصحیـح و احیـای میـراث فقهی 

2- کاهـش یافتـن جوامع نـگاری ۳- تولیـد بی سـابقه تک نـگاری فقهـی 4- رونـق تقریر نویسـی، اشـاره می کنـد و در محـور دوم ایجـاد 

توضیح المسـائل های فارسـی و اسـتفتاء نگاری ها، ایجـاد مجموعه هـای فقـه فتوایـی اصنـاف مختلـف، بحـث تدویـن قوانیـن بـر 

اسـاس فقـه و مدل سـازی و فرهنگ سـازی بـرای سـبک زندگـی بـر اسـاس معـارف فقهـی را برمی شـمارند. در محـور سـوم بـه 1- ایجاد 

ماخذ شناسـی و فهرسـت نگاری تالیفـات فقهـی 2- نرم افزارهـای فقهـی ۳- مطالعـات تاریخی، جریان شناسـی ها و مکاتب  4- فلسـفه 

فقه و اصول 5- مدخل نویسـی و غیره اشـاره می شـود. در محور چهارم عرصه هایی چون: نوسـازی و بررسـی دوباره مسـائل قدیمی 

به جهت دسترسـی به روش ها و امکانات جدید و سـپس رسـیدگی به مسـائل و فقه مسـتحدثات را بیان نموده و برای مواجهه 

با فقه معاصر و قلمروهای جدید سـه  مرحله مواجهه را ذکر می کنند که شـامل فقه مسـائل مسـتحدثه در ابتدا و در مرحله دوم 

بـا توجـه بـه تراکـم مسـائل در هـر بـاب، فقـه ابـواب مسـتحدثه ایجـاد شـده که شـامل 1- فقه زنـان 2- فقه تغذیه و محیط زیسـت 

۳- فقه پزشـکی  4- فقه تربیت و... می باشـد. در مرحله یا مواجهه سـوم ایشـان به رویکردهای مسـتحدثه که خوانش تازه ای از 

کل ادلـه و فـروع دارنـد اشـاره نمـوده اسـت همچـون رویکـرد اجتماعـی در فقـه، رویکرد سیاسـی، رویکرد تربیتی، رویکرد نظام سـازی 

و غیـره. در پایـان هـم مطالبـی در رویکردهایـی کـه جدیـد شـرکت گرفته و موسـوم به پروژه روشـنفکری دینی شـده بیان می نمایند.

رهنامـه:.موضـوع.مصاحبـه.روش.هـا.و.عرصه.هـای.جدیـد.در.فقـه.
معاصـر.اسـت..مقصـود.از.فقـه.معاصر.چیسـت؟

اسـتاد: منظـور از فقه معاصـر یک دوره زمانی خاص یعنی صد سـال اخیر اسـت. 
تقریبـا از عصر مرحوم محقق خراسـانی رضـوان الله علیه که متوفای 1۲90 هجری 
شمسـی هسـتند و معاصـران بـا ایشـان بـا اندکـی پیش و پـس مثل مرحوم سـید 
کاظـم یـزدی رضوان الله علیه و بعد از ایشـان را در بر می گیـرد. در عین حال کلمه 
فقـه معاصـر بـه یک خصیصـه هم اشـاره می کنـد و آن وجه غالـب و صبغه اصلی 
حاکـم بـر فقه امامیه در صد سـال اخیر اسـت. تبعـاً دانش فقه هم مثـل همه علوم 
از جملـه علوم اسـامی تحولات و تکامل هایـی را به خود دیده کـه در دوره معاصر 
ابعـاد و ویژگی هایـی پیـدا کرده اسـت. طبعاً اگر کسـی در جریان متعـارف فقه صد 
سـال اخیر زیسـت علمی و تولید علمی کرده باشـد و در حلقه اسـتادی و شـاگردی 
شـرکت کـرده باشـد او را بـه فقـه معاصر می شناسـیم. اگرچـه فقه معاصـر امامیه 
چنـدان کـه بـه نظر می رسـد یکدسـت هم نیسـت و عاوه بـر اینکـه عرصه های 
مختلفی پیش رویش گشـوده شـده اسـت روش ها و رویکردهـای متنوعی هم پیدا 
کـرده اسـت. البته بـه اعتقاد مـا فقه معاصـر امامیـه رویکردها و روش هـای غالبی 
دارد کـه عمـده مدارس فقهی و حلقه هـای علمی در آن چارچـوب حرکت می کنند 
و وفـادار بـه آن رویکـرد و روش کلـی هسـتند. اما اینکه عـرض می کنیم عرصه ها 
و روش هـا، منظـور مـا از عرصه ها، قلمروهایی اسـت که علم فقه به عنوان دسـتور 
کار تحقیـق و تولیـد علـم مدنظـر دارد. منظورمـان صرفـا موضوع فقهـی به لحاظ 
فنـی و اصطاحـی نیسـت چـون موضـوع فقهـی یا فـرع فقهـی صرفـا متعلق به 
شـاخه خاصـی از فقـه یعنـی فروع فقهـی اسـت. بنابراین قواعـد فقه، اصـول فقه، 

مباحث تاریخ فقه و .… را شـامل نمی شـود. منظور از عرصه ها، موضوعات تحقیق 
یـا عرصه هـای پژوهـش و دانـش می باشـد. منظـور مـا از روش چنـد معنـا بـا هم 
هسـت. یعنی مسـیرهای کلی کسـب معرفت که تعبیر بـه روش می شـود و دانش 
روش شناسـی متکفـل مطالعـه آن اسـت. مثـاً می گوییم در کسـب معرفت فقهی 
از روش اسـتناد بـه گزارش هـای تاریخی از سـنت پیامبر اسـتفاده می کنیم که 
ایـن یـک روش اسـت. بـه تعبیر بعضـی از فضای معاصـر، شـاید مجموعه طرق 
و امـارات و اصـول را در اصـول فقـه شـیعه در چارچـوب روش می تـوان معنـا کرد 
چـون اگر کتاب، سـنت و عقـل تنها منبع معرفت فقهی باشـند یعنی همه قضایای 
فقهـی ما باید مسـتند به کتاب یا سـنت و یا عقل باشـد، راه رسـیدن بـه این منابع، 
راه اسـتحصال ایـن منابـع، اسـتناد بـه این منابـع همین ها یعنـی طرق و امـارات و 
اصول اسـت. خیلی دور از آبادی نیسـت که گفته بشـود آنچه به نام طرق و امارات 
و اصـول معـروف اسـت همـان روش اسـت امـا اصطـاح روش را عام تر اسـتفاده 
کردیـم کـه شـامل مراحـل و سـهم بندی و روش هـای کلـی هم بشـود. بـه خاطر 
اینکـه در بـه کارگیری منابع و سـهم هر منبع در اسـتنباط، چقدر فقیـه به کتاب الله 
یـا سـنت یـا قضایای عقـل عملی و مازمـات عقلی اسـتناد بکند یـا در روش های 
بـه تعبیـر بعضـی از بـزرگان صناعتـی و بـا فرض شـک به سـراغ اصـول عملیه و 
دقایـق جریـان اصـول عملیـه بـرود یا نـه. چقدر بـه دنبال امـارات تاریخـی، دنبال 
تصحیـح طـرق نقـل و تحکیم دلالت آیات و سـایر ادلـه نقلی برود. اینهـا روش به 
معنـای اخـص اسـت. یعنی چگونگی بـه کارگیـری روش های کلـی. در یک جایی 
عـرض کـرده بـودم شـاید در ادبیـات فلسـفه علـم و روش تحقیق به جـای روش 
بگوییـم تکنیـک یا شـیوه های خـرد. همچنـان که می گوییـم روش تجربـی برای 
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پیاده سـازی در تحقیقـات، تکنیک هایـی دارد مانند تکنیک پرسشـنامه و مصاحبه و 
دیگـر. بـاز هم اخـص از آن، اصطـاح دیگری به نـام رویکرد داریـم یعنی مواجهه 
بـا منابـع. این هـم به یک معنا بـا اصطاح روش، قابل شناسـایی اسـت. همچنان 
کـه می گوینـد روش هرمنوتیکـی، روش فلسـفی، یعنی نـوع مواجهه ما بـا منابع و 
میـدان تحقیق اسـت. بنابرایـن آنچه می گوییم بـا دقت اصطاحی رویکـرد نامیده 
بشـود. این ادبیات تحقیق اسـت. بنابراین می شـود در یک نگاه گفت اگر بخواهیم 
ویژگی هـای فقه معاصر را برشـماریم بخشـی از این ویژگی ها به همیـن روش ها و 
رویکردهـا بـر می گردد و بخشـی به عرصه هایی کـه در مقابل فقه معاصر گشـوده 
شـده و در دوره های پیشـین کم سـابقه اسـت بر می گردد. این مجموعه ویژگی ها 
می شـود. در واقـع ایـن ویژگی هـا قابـل طبقه بنـدی در حـوزه روش هـا بـه معنای 
عـام یعنـی روش، ضوابـط و رویکردها اسـت و همچنین عرصه هایی کـه برای فقه 
معاصر گشـوده شـده اسـت و لـذا گونه های تعریف را هـم می شـود در مقوله روش 
یـا رویکـرد مطالعـه کـرد. در واقع ایـن روش به معنای نـوع تولید علمی اسـت. در 
ادبیات، روش تحقیق گاهی روش ارائه گفته می شـود ولی مسـتحضرید روش ارائه 
تحقیـق متناسـب با اصل تحقیق اسـت مثاً شـما اگـر یک موضوع خـرد و جزئی 
را که قبا حل نشـده اسـت و بحث نشـده است و شما پاسـخش را یافتید بخواهید 
طـرح بکنیـد می گوینـد به شـکل مقالـه ارائه بدهیـد چون ایـن تناسـب دارد با این 
نـوع تحقیـق که یک موضـوع جزئی و خرد را بررسـی می کنید اما اگر بنا شـد یک 
تحقیقـی دربـاره بخش قابل توجهی از مسـائل عبادات بکنید باید شـما ده جلد فقه 
العبـادات بنویسـید و نحـوه ارائه اش با کتاب و جوامع و موسـوعه های فقهی اسـت. 

رهنامه:.ویژگی.های.فقه.معاصر.چه.می.باشد؟
اسـتاد: ویژگی هـای فقـه معاصـر عرصه هـای تحقیـق و مطالعـه را فـارغ از 
موضوعشـان می دهـد یعنی انـواع تحقیق و مطالعـات فقهی که الان رایج اسـت و 
خواهیـم گفت اینها ریشـه در عرصه هـای تازه یـا رویکردها و روش های تـازه دارد.

1- اولیـن.ویژگی.کـه.برای.فقه.معاصر.می.شـود.بر.شـمرد.تطور.در.
شـیوه.و.نگارش.تحقیقات.اسـت..)این سـرفصل هایی که عـرض می کنم 
سـر فصل هایی اسـت کـه یا فقط در دوران حاضر شـکل گرفته یـا در دوران معاصر، 
فقـه معاصر، فاصله بسـیاری بـا دوره های قبلی دارد.( اتفاق.نخسـت تصحیح و 
احیـای میـراث فقهی اسـت. بسـیاری از فعالیت های فقهـی متمرکز شـده بر روی 
شناسایی نسخ، مقابله، تصحیح، تعلیق و عرضه میراث گرانسنگ فقهی. بسیاری از 
کتاب هایـی کـه تا مدت ها قبل به عنـوان تحفه در اختیار معـدودی از کتابخانه های 
شـخصی بـود بـه برکت یک نهضـت واقعا احیای میـراث فقهی اینها عرضه شـده 
اسـت. آثـاری کـه به دلایلـی از جمله شـخصیت مولف یـا هزینه هایـی که عرضه 
آثـار تک نگاری داشـته اسـت در دسـترس قرار نگرفتـه بودند. به هر حـال همه آثار 
فقهـی ماننـد جواهر نیسـت که فقیه بـه آن محتاج اسـت، آثار کوچک کـه در دوره 
قدیـم چـاپ و استنسـاخ اینها مشـکل بوده و الان اینها به شـکل مجموعه رسـائل 
منتشـر شـده اسـت. مجموعه ای از آثار فقهای ما در غیبت صغری تا بعد از آن و تا 
بـه امـروز کتاب های متعدد فقهـی و اصولی از بزرگان امامیـه داریم که همچنان در 
قید تحقیق اسـت و منتشـر شـده اسـت. بعضی آثـار از عامه حلـی و محقق حلی 
و بزرگان دیگر ده بیسـت سـال اسـت که به طبع آراسـته شـده که قباً به شـکل 
مخطوط بوده یا چاپ سـنگی ضعیفی داشـته اسـت و یا حتی از آثار شـیخ انصاری 
و مرحـوم آخونـد بـا اینکـه در دوره معاصـر هسـتند. حلقه هـای اسـتاد و شـاگردی 
وجـود دارد و مصححـان درجـه یکـی در ایـن حوزه داریـم که خداونـد رفتگانش را 
غریـق رحمـت بکنـد و زندگان را محفـوظ بدارد. شـما یک اتفاق مبـارک می بینید 

و آن اینسـت که به مناسـبت بزرگداشـت و یا درگذشـت بزرگان شـیعه در صدمین 
سـال، هفتادمین سـال، هزارمین سـال، آثار اینها منتشر شده اسـت. آخرینش هزاره 
سـید مرتضـی اسـت که پیش نشسـت هایش منتشـر می شـود و در چهل جلـد آثار 
خود سـید و در بیسـت جلد آثاری که درباره ایشـان نگاشـته شـده عرضه می شـود 
و یـا در هزاره شـیخ طوسـی، مرحوم اسـتاد آیـت الله واعظ زاده خراسـانی آثار شـیخ 
طوسـی را عرضـه کردنـد. اتفـاق.دوم کاهش یافتـن جوامع نگاری فقهی اسـت. 
در دوره هـای قبـل تعـداد زیـادی موسـوعه های فقهـی از طهـارت تا دیات نوشـته 
می شـود. در دوره هـای متقدمیـن کـه یـک دوره طهـارت تا دیات کـه حجم کمی 
داشـته مثل مقنع و اینها تا شـیخ طوسـی و المبسـوط، آثار عامه حلی، آثار محقق 
حلـی و آثـار بزرگان شـهیدین، صاحب جواهـر و ریاض و مدارک کـه جوامع فقهی 
خیلـی مفصل تالیف شـده اسـت. ولـی با وجـود تعداد زیـاد فقها در صد سـال اخیر 
و امکانـات بیشـتر تحقیـق و تالیـف و نگارش، نسـبت جوامع نگاری به سـایر آثار و 
تالیفات فقهی کاهش پیدا کرده اسـت. بخشـی از این اتفاق دوم ریشـه در این دارد 
کـه وقتـی نگاه فقهای معاصر به حل مسـائل باشـد بیـش از آنکه گـردآوری اقوال 
و پوشـش دادن همه ابواب برایشـان مهم باشـد برایشـان حل مسـائلی مهم اسـت 
کـه فـراروی فقه قـرار گرفته و فقها خودشـان را متعهد به حـل می دانند. کما اینکه 
وسـعت یافتـن میـراث را در ایـن مسـیر می ببینیـد. وقتی نیـاز به تحقیقـات فقهی 
زیـاد می شـود بنابراین اسـتناد به اجماعات، شـهرت ها، مدارک فقهـی و نظریه های 
مختلـف هـم زیـاد می شـود. مثالـی بزنـم، وقتـی می بینید بحثـی مثل حکـم نماز 
جمعـه در زمـان غیبت جدی تر می شـود عزیزانی چند جلد صـاه جمعه را تصحیح 
و عرضـه می کننـد یا درباره غنا و موسـیقی سـه دفتر مفصـل 500ـ700 صفحه ای 
منتشـر شـده که فقط رسـائل غنا و موسـیقی اسـت. قبل از اینها موسـوعه بزرگ 
سلسـله ینابیـع الفقهیه که کار اول بود اغاطی داشـت ولی نیـاز خیلی ها را برطرف 
کـرد. بـه قـول بعضی ها پـدر بـزرگ نرم افزارهای امـروزی بـود چون تمـام جوامع 
فقهـی را بـه ترتیـب ابـواب کنار هم چیـده بود یعنی کتـاب صاه، صاه مسـافر را 
کـه می دیدیـد از همـه کتاب هـای قدمـا تا محقـق حلی همـه به ترتیـب تاریخی 
کنـار هـم چیده شـده بود. نیاز بـه تحقیقات فراوان اسـت و فرصت فقها کم اسـت 
و در دسـترس قـرار دادن این میراث یک مسـئله مهم می شـود لذا کار گـردآوری و 
تجمیع در حاشـیه می رود.  اتفاق.سـوم، رشـد بی سـابقه تک نگاری های فقهی 
اسـت. چیـزی کـه در قدیـم به عنـوان رسـاله در الذریعه گـزارش شـده و امروز هم 
بـه عنـوان رسـاله، مقالـه، پایان نامـه و رسـاله سـطح 3 و 4 می دانیم و بالاتـر از آن 
تک نگاری هایـی کـه در زمینـه مسـائل مسـتحدثه بـه شـکل کتـاب عرضه شـده 
اسـت. مرحوم آیت الله هاشـمی شـاهرودی مجلـدات مختلفی در فقه مسـتحدثات 
دارنـد و مرحـوم آشیخ حسـین حلی یک جلد در مسـائل بانکی و سـرقفلی و بیمه و 
اینها داشـتند و بزرگان دیگر هم همچنین. وقتی مسـائل مسـتحدثه زیاد می شـود 
بیـش از آنکـه نیاز باشـد از طهارت تا دیات بنویسـند باید یک کتابی بنویسـند راجع 
بـه رسـائل پیشـگیری از بـارداری، کنتـرل جمعیت، پیونـد اعضا، مسـائل مختلفی 
کـه در فقـه پزشـکی و معامـات مطرح اسـت. بـاز در همیـن ذیل شـکل گیری و 
اسـتقال اسـتفتائات در مسـائل نوپدید اسـت. ما قباً می بینیم استفتائات به شکل 
فـروع و ماحـق و تتمیـم بـه کتاب هـای فقهـی اضافـه می شـده امـا وقتی حجم 
پرسـش های فقهـی بالا مـی رود و تا حدی انسـجام موضوعی با هـم پیدا می کنند 
نمی شـود در ذیـل حاشـیه عـروه جـای داد و علما اسـتفتائات را به شـکل مسـتقل 
چـاپ می کننـد. مـا تا قبـل از عصر مرجعیت تامه بزرگانی مثل شـیخ مفید یا سـید 
مرتضـی ایـن مقدار هجوم اسـتفتاء را به فقهای شـیعه کمتر شـاهد بودیـم. به یک 
آقـای بزرگـواری عـرض می کردیم اگـر در گذشـته می دیدید یک مرجـع تکمله یا 
تتمیـم بـه عـروه می زد و یک جلد کل اسـتفتائاتش می شـد اما الان بعضـی آقایان 
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را دیـدم ده دوازده جلـد فقط اسـتفتائات پزشـکی دارند که نشـان می دهد که چقدر 
حجم این اسـتفتائات بالاسـت. مسـئله.دیگـر.رونق.تقریرنویسـی.فقهی.
یـا.تقریرات.اسـت. اگـر عنایت بکنیـد تا حدی می شـود گفـت ایـن تقریرات 
جایگزیـن جوامع نـگاری شـده اسـت. یعنی اگر کسـی می خواهـد فروع مرسـوم را 
کار بکنـد ترجیـح می دهـد به جای اینکه فرصت مسـتقل تالیفی بگـذارد این کار را 
بـا آن مسـیر تحصیلیـش ادغـام بکند. حالا که بناسـت سـر درس خـارج یک فقیه 
بزرگـی شـرکت بکنـد همـان کاری کـه می خواهـد در کل کتـاب الخمـس انجام 
بدهـد ترجیـح می دهد روی تقریـرات این فقیه بـزرگ انجام بدهد. یعنی مسـئله را 
می گیـرد و تنظیـم و مرتـب می کنـد و اگر نکته ای خودش داشـت اضافـه می کند. 
ضمنـا یـک نکته مطرح اسـت کـه حتی اگـر جوامع نـگاری در بعضی دوره هـا زیاد 
اسـت تـا حـدی گردآوری های مفید اسـت امـا در دوره معاصـر که تعدد اقـوال زیاد 
اسـت ولـی تنـوع دیدگاه هـا غیر از سـی چهـل سـال اخیر چنـدان زیاد نیسـت لذا 
جوامع نـگاری جـز از طریـق تقریر به صرفه نخواهد بود. اگر بناسـت اقوال مشـهور 
گفته بشـود اسـتاد سـر درس می گوید و شـاگرد یادداشـت می کند و دو تا قول هم 
اضافـه می کنـد و یـک متـن کامـل می شـود. فلـذا تقریرنویسـی عما یـک ارائه 
بسـنده بـرای انعکاس متن کامل فقهی شـده اسـت. در آخر درسـنامه ها اسـت که 
شـیوه تعلیـم و تعلـم را تا حـدی دسـتخوش تغییراتـی می کنـد و امیدواریم موجب 
تغییـرات باشـد و قابـل توجه اسـت. این محـور اول تطور در شـیوه ارائه تحقیقات و 

تالیفات فقهی اسـت.

2-.محـور.دوم،.کاربردی.سـازی.فقـه.اسـت. ایـن رویکـرد کامـاً تـازه 
اسـت. بـه چـه معنـا؟ بـه ایـن معنـا کـه کار فقهـی در قلمـروی تفقـه دو تالیف یا 
دو محـور برایـش تعریـف شـده اسـت. محور.یـک: کار تحقیقات پژوهشـی که 
بـه فقـه اسـتدلالی تعبیر می شـود. جواهـر، ریـاض و مبسـوط و کتاب هـای دیگر. 
محـوردوم: محـور کاربـردی کـه برای جریـان یافتـن در زندگی مردم اسـت که 
فقـه فتوایـی باشـد. لذا بـزرگان در فقـه فتوایی کتـاب دارند. مسـتحضرید مختصر 
النافـع و حتـی شـرایع و لمعـه و عروه، فقه فتوایی اسـت. یعنـی بـرای اداره زندگی 
مومنانه مردم نوشـته شـده اسـت البته بـرای اینکه خیلی مفصل نشـود ایجازهایی 
دارد کـه گاهـی نیازمنـد توضیـح کارشناسـان ممـاس بـا جامعـه اسـت. بـه زبـان 
فارسـی کارهایی شـده اسـت. مرحوم آقای کرباسـیان اولین توضیح المسـائل جدید 
فارسـی را کـه توضیح المسـائل مرحوم آیـت الله بروجردی بود نوشـتند و تقریبا تمام 
توضیح المسـائل های فارسـی بعـد از او ویراسـته همـان نسـخه اسـت. امـا در دوره 
معاصـر کاربردی سـازی فقـه محصـور بـه فقـه فتوایی نیسـت. اگرچه فقـه فتوایی 
خروجی هایـش توسـعه پیدا کـرده اسـت و عرض کردیم اسـتفتاءنگاری زیاد شـده 
اسـت. امـا مجموعه هـای فقـه فتوایی متنوع متولد شـده اسـت. احـکام مخصوص 
بانـوان، احـکام بانکـداری و...، اخیـراً می دیدم یکی از این موسسـات خوش سـلیقه 
قـم نزدیـک صـد جلـد کتابچـه بـرای همه اصنـاف تولیـد کرده اسـت مثـاً یک 
کتابچـه مخصـوص احـکام آرایشـگاه های زنانـه اسـت، یـک جلـد مخصـوص 
بازی های ورزشـی، تاکسـیرانی و... اسـت. یک دروازه هایی بـرای جریان یافتن فقه 
در جامعـه بـاز شـده در دوره معاصر که قباً نبود. یکیش تفاوت فقه و قانون اسـت. 
بعـد از آنکـه مسـلمانان بعـد از حمله بناپـارت به آفریقا و متاسـفانه اسـتقرار قوانین 
فرانسـوی و احیاناً پرتغالی و همچنین انگلیسـی در ممالک انگلیسـی متوجه شـدند 
کـه یـک فرقـی اسـت بین فقـه و قانـون. فقه منبـع قانون اسـت ولی خـود قانون 
نیسـت. قانـون آن چیـزی اسـت که حکومت بایـد تقریر و امضا بکنـد و جهت اجرا 
ابـاغ بکنـد و قابـل اخـذ در محاکم هم باشـد. تا یک مدتی گفتند محاکم شـرعی 
را غیـر از محاکـم قانونـی و قضایی حفظ می کنیـم تا در محاکم شـرعی معیار فقه 

باشـد. بعـد دیدند عماً سـر فقـه کاه مـی رود. ابتدا فکـر می کردند یـک احترامی 
بـه فقـه اسـت که مثـاً فقـه همچنـان در جامعه محتـرم بمانـد اما بعـد فهمیدند 
بـا ایـن کار شـانس تبدیـل شـدن فقـه بـه قانـون گرفتـه می شـود و راه را در ایـن 
دیدنـد کـه خودشـان متن قانـون را براسـاس فقه بنویسـند. لـذا یک نهضـت تازه 
درسـت شـد التقنین الفقهـی. در بعضی از کشـورهای سنی نشـین کتاب هایی مثل 
مجلـه الاحـکام العدلیه، مجله الاحکام الشـرعیه، تقنین و ... کتابهایی از این دسـت 
نوشـته شـد که قانـون کامل مدنی و کیفـری در بخش های مختلف بود. سـاختار و 
محورهـا را از قوانیـن فرانسـوی و انگلیسـی گرفته بودند اما محتـوا کاماً مبتنی بر 
فقـه بـود. البتـه آنها فقـه حنبلی و حنفـی و ... بـود که یک شـاخه از خوارج اسـت. 
امـا ایـن طـرف در امامیه، دو کار مهـم اتفاق افتاد یکی کتـاب تحریرالمجله مرحوم 
کاشـف الغطا بود که در واقع بازنویسـی مجله الاحکام عدلیه پاشـاهای ترکیه اسـت. 
دوم تدویـن قانـون مدنـی در ایران اسـت که به ابتـکار همان فقهای اولیـه ناظر بر 
مقـررات مجلـس مثـل مرحوم آیـت الله مدرس کـه جان خـودش را بر سـر این راه 
گذاشـت و به شـهادت رسـید و دیگران بود. البته بعضی حقوقدانان که مسـلمان و 
متعهـد بودنـد کمـک کردنـد و انصافاً قانـون مدنی ایـران در ابعاد مختلـف با اینکه 
صد سـال گذشـته اسـت ولی انصافاً هنوز یک مجموعه معتبر اسـت. مسـتحضرید 
چـون معامـات در فقـه امامیه بسـیار قوی اسـت لذا معمـولًا برای حقـوق تجارت 
و بخش هـای مختلـف حقـوق مدنی که قانون نوشـته می شـود منابـع فقهی قوی 
بـرای تکمیلشـان داریـم. تقنیـن فقهـی خـودش یک عرصه جدیدی شـده اسـت 
بـه خصـوص در عرصـه کیفـری. وقتـی حکومت به دسـت کسـانی افتـاد که فقه 
را بـه عنـوان منبـع قانـون قبـول دارنـد مانند انقاب اسـامی مبـارک در ایـران و 
اسـام گرایی در کشـورهای دیگـر شـکل گرفـت باعث این شـد کـه فرایند تقنین 
فقهـی مرتـب توسـعه و عمق پیدا بکند. در بعضی از قسـمت ها سـعی شـد قوانین 
بانکـداری حتـی مطابـق با فقـه بازنویسـی بشـود و در قوانین تجـارت الکترونیک، 
آیین نامه هـای دادرسـی تـازه، محاکـم مختلـف، گـردش کار قضایی سـعی شـد تا 
طبـق مقـررات فقهی درسـت شـود. ادله اثبات جـرم، اقامه دعوی و سـایر مـوارد را 
کـه هنـوز هم این مسـیر ادامـه دارد و به نظـرم هر چه فقه تـاش می کند معمولًا 
فاصلـه مـا بـاز هـم زیاد اسـت چون سـرعت نیاز بـه حوزه تقنین بسـیار بالاسـت. 
خاطـرم اسـت موقعی که دولت سـودان اسـام گرا شـد و صادق المهـدی روی کار 
آمـد، وزیـر دادگستری شـان را ایـران فرسـتادند و اعـام آمادگـی کردند مقـررات و 
قوانیـن سـودان را براسـاس مجموعـه قوانیـن اسـامی در ایران بنویسـند. تاش 
خیلـی زیاد اسـت ولی نیاز هم بسـیار زیاد اسـت. اتفاقـی دیگری کـه در حال وقوع 
اسـت مدل سـازی سـبک زندگی براسـاس فقه اسـت. ایـن یک حـوزه کاما جدید 
اسـت. یعنی معنایش اینسـت که این معارف فقهی تبدیل به فرهنگ مردم بشـود. 
خـوب دریافتنـد که این مسـئله با عمل شـخصی تبدیل به فرهنگ نمی شـود بلکه 
الگوهـای اجتماعی می خواهـد. مدلهای فرهنگی می خواهد، سـمبلهایی می خواهد، 
صنایـع فرهنگـی می خواهـد کـه تبدیل کننده ایـن معارف بـه زندگی عـادی مردم 
باشـد. حجـاب در جامعـه باشـد و صنایـع حجـاب و البتـه مطابق با معـارف فقهی 
سـامان جدیـدی پیـدا بکنـد. لـذا مدل سـازی سـبک زندگـی دغدغه جدید اسـت، 
مدل سـازی بـرای حجاب، مدل سـازی برای روابـط عفیفانه در زندگی، مدل سـازی 
بـرای سـکونتگاه ها کـه طراحـی داخـل منـازل چگونه باشـد کـه روابط شـرعی را 
حفـظ بکنـد. مدل سـازی بـرای طراحـی شـرعی کـه یـک انسـان مومـن، مقهور 
بازارهـای اقتصـادی و مال ها و مانور تجمل و قدرت و ثروت نباشـد. مدل مشـارکت 
مـردم در امـور زندگـی و اقتصـادی و سیاسـی و اجتماعی به گونـه ای که تضمینی 
بـرای عـادت مـردم به نهـی از منکـر و امر بـه معروف باشـد. اینها کارهایی اسـت 
کـه بایـد اتفـاق بیفتد و تاش می شـود. خیلـی از احزاب و جنبش های اسـامی در 
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جهـان اسـام دنبـال این هسـتند که چطور می شـود ایـن را نـه فقـط از راه قانون 
بلکـه بـا طراحـی مدل هایی به سـبک زندگـی تبدیل کرد. ایـن رصد اتفـاق افتاد و 
متوجـه شـدند که این مدل ها باید براسـاس یک نـگاه جامع و منظومـه وار از احکام 
فقهـی شـکل بگیرد. مدل اجتماعی با یک فرع درسـت نمی شـود بلکـه باید معلوم 
بشـود ارزش هـای حاکـم بـر ایـن حکم چیسـت؟ و هـدف از اجرای حکم چیسـت 
و کارکـرد ایـن حکـم قـرار اسـت در جامعه چه باشـد؟، عناصـر دیگری کـه به این 
حکـم مربوط اسـت چـه  چیزهایی اسـت؟. اینهـا را باید شناسـایی بکننـد.  کم کم 
ایـن فکر شـکل گرفت کـه نیاز داریم در بعضـی از عرصه های فـراخ اجتماعی یک 
نظـام واره از فقـه اسـتخراج بکنیـم. بـرای کاربـردی کردن فقـه بایـد در حوزه های 
رسـمی اجتماعـی یـک مکتب طراحـی بکنیم. این مکتـب هم تبدیل بشـود به 1ـ 
مقـررات و قوانیـن، ۲ـ فرهنگ، 3ـ مدل هـای زندگی. یعنی نهاد، مقررات و فرهنگ 
و اینهـا را بتوانـد شـکل بدهـد. مجموعـه اینها یـک نظام می شـود. مثـاً در حوزه 
اقتصاد. کافی نیسـت بگوییم ربا حرام اسـت. مردم که می خواهند سـرمایه کسـب 
بکننـد و یـک دولـت دارند که توزیع کننده سـرمایه اسـت و عناصری مثـل واردات 
و صـادرات و معـادن و انفـال اسـت چگونـه باید ایـن کار را بکنیـم؟ می گویند یک 
نظـام اقتصـادی می خواهیـم کـه در آن نقش بانک معلوم باشـد. اینکه چقـدر کار و 
سـرمایه ارزش باشـد معلوم باشـد. فرصت های برابر اقتصادی چگونه تضمین  شود، 
فاصلـه طبقاتـی بین دهک های اقتصـادی چگونه کاهش پیدا  کنـد مثاً می گوییم 
بـا موقوفـات. لذا نهـاد وقف در اقتصاد اسـامی یک نهـاد بزرگ می شـود نه صرفا 
نهـاد بـورس و بانـک. یا دیوان زکات اهمیـت پیدا می کند چـون از طریق کفارات و 
زکات و خمـس فاصلـه بین فقرایی کـه مصرف کننده اینها هسـتند و دهندگان که 

دهک هـای بـالا هسـتند مرتب کم می شـود. 

رهنامـه:.آیـا.توجه.بـه.این.مسـئله.اخیـر.ارتباطـی.با.فقـه.نظامات.
دارد؟

اسـتاد: لـذا کـم کم یـک وادی تازه مطرح می شـود به اسـم نظامات فقهـی یا به 
تعبیـر دیگر فقه نظامات اجتماعی. البته شـاید فقه نظام مسـتقیماً کاربرد نباشـد اما 
تـا ایـن دسـتگاه ها و این نظام واره ها درسـت نشـود اجـرای فقه به شـکل فرهنگ 
و قانـون، هماهنـگ بـا هـم نمی شـود و نهاد، فرهنـگ و قانون با همدیگـر در یک 
منظومـه قـرار نمی گیرنـد. خـدا رحمـت مرحـوم عامه شـهید صـدر که بـا کتاب 
اقتصادنـا قـدم بزرگی برداشـت یعنی مسـیر را نشـان داد که اگر بنا باشـد مکتب در 
حوزه هـای مختلف ترسـیم بکنیـم از کجا شـروع بکنیم. اولًا تاسـیس مکتب مهم 
اسـت یـا نـه؟ آیا یک مکتب خواهیم داشـت یـا مکاتب مختلف؟ و بعـد این مکتب 
چگونـه بـه مباحـث عینـی تبدیـل می شـود و مباحثـی از این دسـت که هنـوز هم 

دارد. جریان 

3- محـور.سـومی.که.به.عنـوان.ویژگی.فقه.معاصر.اسـت.مطالعات.
بـرون.فقهی.اسـت..من البته ایـن اصطاح را خیلی نمی پسـندم. بیشـتر مثل 
جامـع انتزاعی اسـت کـه در اصول می خوانیـم و از باب خاصه نداشـتن یک جامع 
حقیقـی یـک عنـوان مشـیر می گذاریـم. لذا حـد و رسـم نمی کنیم و نه می شـود و 
نـه نیـاز اسـت بشـود. منظـور از مطالعات بـرون فقهی چی اسـت؟ یعنـی هر آنچه 
خـارج از قلمـروی فـروع فقهـی و قواعـد و اصـول فقـه اسـت. یعنی مسـتقیم یا با 
یـک واسـطه اسـتنتاجی بـه فعـل مکلف کار نـدارد. بـه تعبیـر خیلی بهتر، دسـتور 
کارش هـدف فقـه نیسـت. هدفـش و دسـتور کارش خـود فقـه و موجودیـت فقـه 
اسـت. مطالعـه خـود علـم فقـه اسـت. مثـاً یکـی از آن مهم ها کـه زودتـر از بقیه 
هم شـروع شـد ماخذشناسـی.و.فهرسـت.نگاری.تالیفات.فقهی.است. 

توجـه داریـد کـه باز این نیاز چرا ایجاد شـد؟ سـرعت لازم برای تحقیقـات، منابع و 
وسـعت یافتـن تک نگاری هـا ما را نیازمند این فهرسـت نگاری و ماخذشناسـی کرد. 
در قدیـم فقیـه مثاً وقتـی تحقیق را می خواسـت انجام دهد می گفت شـروعش را 
بـا مـدارک و ریـاض انجـام می دهم و در وسـط تحقیق با جواهـر کار می کنم و کار 
را تمـام می کنـم. امـا الان می بیند در فرع کوچکی مثل تجـارت الکترونیک حداقل 
ده کتـاب مسـتقل و سـی چهل مقاله نوشـته شـده به زبان فارسـی و عربـی. اینها 
نیازمنـد فهرسـت نگاری و ماخذشناسـی اسـت. مـا فقط دو سـه جلد فهرسـت آثار 
مربـوط بـه فقه پزشـکی داریم. اخیراً شـنیدم پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـامی 
در مجلـدات متعـدد شـاید ده جلـد ماخذشناسـی جامـع فقه را منتشـر کرده اسـت. 
ایـن نیـاز اسـت. دوم،.ایـن.مطالعـات.نرم.افزارهـای.فقهی اسـت کـه در 
واقـع اینهـا ترکیبی اسـت بین احیای میـراث فقهی و فهرسـت نگاری و طبقه بندی 
موضوعـی، همـه اینهـا بـا هـم و کتابخانـه داری. اتفـاق.سـوم،.مطالعـات.
تاریخـی.و.جریان.شناسـی.و.مکتب.شناسـی.فقهـی.اسـت. شـاید در 
کل هـزار سـال گذشـته بـه انـدازه صـد سـال اخیـر در این حوزه کار نشـده باشـد. 
از تراجـم فقهـا، تحلیـل آثـار فقهی فقها، شـرح مـدارس فقهی حله و نجـف اول و 
دوم، قـم اول و دوم، خراسـان و اصفهـان و ری و جاهـای دیگـر. اختـاف و افتراق 
و تشـابه مذاهـب بـا همدیگر. علـت اختـاف مذاهب، علـت اشـتراکات، تفاوت ها 
در منابـع معرفـت و روش هـا و غیـره و ..... بـاز در همیـن عرصـه که متاثـر از قبل 
اسـت مطالعـه.تبویـب.و.طبقه.بنـدی.فقه.اسـت کـه کار کامـاً جدیدی 
اسـت. مربـوط بـه سـی چهـل سـال اخیر اسـت. یـک نـوع بازخوانی اسـت، یعنی 
هـم بازخوانـی، هم بازشناسـی و هم بازنگری در تبویب اسـت. چـرا؟ آن بازخوانی و 
بازشناسـی بـرای اینسـت کـه منابع را بهتر اسـتقصاء کننـد. اما این بازنگـری برای 
اینسـت کـه می بیننـد عرصه هایـی بـرای فقـه بـاز شـده که توضیـح خواهیـم داد 
اینهـا در تبویـب 51 بـاب جا نمی گیرد. نمی توانیم فقه پزشـکی را یک بخشـی اش 
را در بیـع بگذاریـم بـه مناسـبت خریـد و فـروش مکاسـب محرمـه و معامله خون 
آنجـا بشـود. یـک بخشـی اش را در دیات بگذاریم به مناسـبت اینکه برای کاشـت 
و پیونـد اعضـاء، عضـو بریـده می شـود. یـک قسـمتی را در طهـارت بگذاریـم که 
ایـن عضـو را چگونـه آب بکشـیم، پـاک اسـت نجس اسـت یا مـردار اسـت. اینها 
اصـول و قواعـد مشـترک دارد و تقریبـا بعضی از ایـن امور مختصات همیـن 51 و 
5۲ بـاب فعلـی را دارنـد. آیـا فقه پزشـکی امـروز اسـتعدادش برای اینکـه یک باب 
بشـود کمتـر از مسـاقات و مزارعـه و ظهـار و ایـاء و لعان اسـت؟ یا فقـه بانک به 
همیـن موجودیتـش، فقـه هنر و فقه رسـانه. مقـولات زیـادی داریـم. ظرفیت های 
فقـه را سـعی کردنـد شناسـایی بکننـد کـه چطـور از ایـن ظرفیـت می شـود بهره 
بـرد و مسـتحدثات را چطـور می شـود ملحـق کرد. بحث.دیگر.فلسـفه.فقه.و.
اصول.اسـت. یعنـی تحلیل هـا و اندیشـه ورزی های عقانـی درباره علـم فقه و 
اصول. علم شناسـی فلسـفی فقه و اصول اسـت. اعم از اینکه اصول موضوعه اینها 
را پیـدا بکننـد، اعم از اینکه مبادی مختلف تصویری و تصدیقی را شناسـایی بکنند. 
معرفت شناسـی فقـه و اصـول را معلـوم بکننـد. منابـع معرفـت در اینها چه اسـت، 
عامـل توجیـه و ضابط صـدق چه اسـت و روش شناسی شـان همینطـور و کارهای 
مختلـف دیگـر. در آخـر بحث.مدخل.نویسـی.هسـت. طبیعتاً مدخل نویسـی 
محصـول همـه مطالعـات قبلی اسـت یعنی تبویب و مصادیق را شـناخته بشـوند و 
جریان هـا و مطالعـات تاریخـی. حـالا مدخل هایی نوشـته بشـود. آشـنایی با کلیات 
علـم فقـه و آشـنایی بـا فقه مذاهب فقهی، مدخل علم فقه. چه در شـیعه و سـنی و 
چـه فارسـی و عربی این هـم آخرین محصول از مطالعات جدید برون فقهی اسـت. 
البتـه بحث هـای دیگـری داریم بمانـد. بحث هایی داریم کـه تا حد زیـادی متاثر از 
مطالعـات جدید دین پژوهی اسـت یعنی جامعه شناسـی دین که شـکل گرفـت آرام 
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آرام جامعه شناسـی فتـوا و فقه شـکل گرفتـه. البته هنوز یک حیطـه مطالعاتی فربه 
نیسـت ولی آغاز شـده اسـت.

.رهنامـه:.محور.های.سـه.گانه.بسـیار.جالـب.توجه.و.مهـم.بودند..آیا.
محورهای.دیگری.هـم.وجود.دارد؟

اسـتاد: 4-.محـور.چهـارم.مطالعـات.جدیـد.درون.فقهی.اسـت.که.

غیـر.از.آن.عرصه.هـای.یادشـده.عرصه.هـای.دیگری.را.هـم.باز.کرد.
و.موضوعـات.دیگـری.را.برای.تحقیق.باز.کرد. هم نوسـازی مسـائل کهن 
فقـه، مانند مسـائل زیادی از که قبل داشـتیم مثل آیا ارتماس در آب هنـگام روزه آیا 
جایـز اسـت یـا نه؟ سـر فرو بردن جایز اسـت نه؟ یا حتی مسـائلی که بـه نظر جدید 
می آید، مثل تدخین که برای الان نیسـت و دویسـت سـال وجود داشـته اسـت. آیا 
مبطـل روزه اسـت یا نیسـت؟ آیا حجامـت روزه را باطل می کند یا نـه؟ در صوم کلی 
مسـئله کهـن داریم. ولی گفتنـد دوباره ادلـه را ببینیم، بحث خرید و فـروش خون را 
ببینیـم، جـواز یا منع عـزل را ببینیم، بحث هـای مربوط به کنتـرل جمعیت و بعضی 
بحث هـای جراحـی را دوبـاره نگاه بکنیم. دوبـاره نگاه کردن و تجدید مسـائل کهن 
بـا منابـع بیشـتری کـه حاصل احیـای تـراث و ماخذشناسـی های تـازه بـوده و هم 
فربه تـر شـدن و غنی تـر شـدن روش هـای مطالعـه اسـت انجـام می شـود. بـه هر 
حال دسترسـی به بعضی روش های موضوع شناسـی نداشـتیم ولی بـه برکت انفجار 
اطاعـات و همسـایگی حـوزه با خیلی از علوم و دانشـمندان دیگر، مجـددا به قرون 
طایـی تمـدن اسـامی بـر می گردیم، یعنی سـالها بود کـه به نظر می رسـید فقها 
و پزشـکان حـرف هـم را نمی فهمیدنـد، اهـل فقـه و فرهنـگ و هنـر حـرف هم را 
نمی فهمیدنـد امـا الان اوضاع خیلی فرق کرده اسـت. اغلب مراجع تقلید کمیسـیون 
پزشـکی دارنـد. اغلـب مراکـز درمانی در دنیای اسـام، مشـاوران فقهـی دارند. اینها 
یـک همنوایـی ایجـاد کـرده. ایـن خاطـره را نقـل بکنـم بـد نیسـت. ابوی مـا نقل 
می کردنـد وقتی اولین همایـش بین المللی اقتصاد اسـامی را در بنیاد پژوهش های 
اسـامی برگـزار کردنـد از ایران و کشـورهای مختلـف و حتی صنـدوق بین المللی 
پـول و دانشـگاه های عـرب و آمریـکا آمـده بودنـد. به ایشـان عرض کـردم چرا بعد 
از دو همایـش ادامـه ندادیـد؟ توضیحشـان این بود کـه وقتی همایـش اول را برگزار 
کردیـم دیدیم هر کسـی حرف خـودش را می زند. وقتـی اقتصاددانان جهان صحبت 
می کننـد فقهـای مـا بـا ابهـام نـگاه می کننـد و وقتی فقهـای ما صحبـت می کنند 
ایـن اقتصاددانـان هیچی نمی فهمنـد. همایش اول به حیرت گذشـت. تا دو سـال با 
جلسـات خصوصی تـر اینها را بـا هم ارتبـاط دادیم. در سـال دوم دیدیم یـک خورده 
اینهـا متوجـه می شـوند موضوعاتـی که هـر کـدام بحث می کننـد چه اسـت. مثاً 
گاهـی خیـال می کنیـم آن چـه در مکاسـب می گوییـم اقتصـاد اسـت، در حالی که 
اقتصـاددان توضیـح می دهـد اینهایی کـه می خوانید حقـوق تجارت اسـت و اقتصاد 
چیز دیگری اسـت و اتفاقا کتاب زکاه شـما به اقتصاد نزدیک تر اسـت تا کتاب البیع. 
بعـد دیدیم باید هفت هشـت سـال در فقـه اقتصاد کار بکنیم و آنها هم به فقه آشـنا 
و نزدیـک بشـوند تـا بشـود مجـدداً اینها را گـرد هم بیاوریـم. تا یـک مراکز تعیینی 
نباشـد کـه مـا اقتصاد یـاد بگیریم و آنها با فقه آشـنا بشـوند فایده ندارد. افراد جلسـه 
آیـت الله آسـید کاظم حائری، مرحوم آیت الله آشـیخ مهدی آصفـی، مرحوم آیت الله 
هاشـمی شـاهرودی و آیت الله جناتی و آیت الله مومن و دیگران بودند و از آن طرف 
هم چهره های شـناخته شـده اقتصاد در خارج و داخل بودند. بنابراین عرضم اینسـت 
که این فضا وقتی ایجاد شـد کم کم از نوسـازی مسـائل کهن به سـراغ موضوعات 
جدیـد رفتند یعنی  فقه مسـتحدثات. فقه مسـتحدثات یا نوازل یا به تعبیـر آن روایت 
معـروف کـه مقبوله هم اسـت حـوادث واقعـه، یعنی اموری که قباً سـابقه نداشـته 
و اخیـراً پیـش آمـده و به شـکل جزئـی در نصوص نیامده اسـت. باید بـا اطاقات و 

عمومـات و اصـول عملیـه یا به قول بعضی از سـنی ها با مقاصد شـریعه مسـئله آن 
را حـل کـرد مانند مسـائل پولی و بانکی و مسـائلی کـه مثال زدیـم. وقتی که رفتند 
سـراغ فقـه مسـتحدثات متوجه شـدند قضیه چند تا فـرع در یک باب نیسـت. وقتی 
می رویـم بـه سـراغ فقه معاصـر و قلمروهـای جدید، می بینیم سـه مرحلـه مواجهه 
وجـود دارد. مرحلـه اول مواجهـه، فقه مسـائل مسـتحدثه اسـت یعنی فـروع فقهی 
مسـتحدثه. یعنی کارشـان اسـتنباط مسـتحدثات بوده. یک مسـئله ای قبا نبوده و 
تـازه اسـت. ایـن پول کاغـذی زکات بهش تعلق می گیـرد یا نه؟ حق ابتـکار و بیمه 
عمـر را چـی کار بکنیـم؟ بعـد متوجه شـدیم اینها تراکم هایـی دارند. کـم کم رفتیم 
به سـراغ فقه ابواب مسـتحدثه. دیدیم یک باب مسـتحدث را توجه بکنیم. لذا آنچه 
آشـیخ حسـین حلی نوشـته بودند عده المسـائل، آقایان در آخر مثاً تحریر یا منهاج 
می آوردنـد یعنـی یک تعدادی مسـائل را ملحق و تکمله می آوردنـد دیدند کم کم کار 
با اینها پیش نمی رود. مرحله اول کل مسـائل مسـتحدثه مهم را یکجا عرضه کردند. 
حـالا چـه اسـتدلالی و چه فتوایی. فتوایی هایش به شـکل اسـتفتائات بیـرون آمد و 
اسـتدلالی هایش بـا عناوین مختلف مثـل بحوث فقهیه المعاصره، بحـوث فی الفقه 
التدبیـر و غیـره. بعد کم کم سـعی شـد ابوابی را تجمیع کننـده این فروع قـرار بدهند. 
وقتـی تـاش برای ابواب آغاز شـد قضیه فرق می کرد. یعنی مسـائل مسـتحدثه در 
مناسـک عبادی، مسـائل مستحدث در عبادات مالی، در معامات مالی در بیع و اجاره 
و انواع اینها داشـتیم. در نکاح و طاق داشـتیم مثل عیوب. مسائل مستحدثه قضایی 
داشـتیم. امـا کم کـم تراکم اینها در هر باب باعث شـد تعبیر به مـوج دوم فقه معاصر 
کنیـم و فقـه ابـواب مسـتحدث بگوییم. یک.فقه.زنان.اسـت. کل مسـائل زنان 
را یکبـار دیگـر بازنگـری بکنیـم. هم مسـائل کهنش را هـم بازنگری بکنیـم و هم 
حوزه هـای جدیـدش را ببینیم چه اسـت. حـدود وجه و کفین را دوباره بنشـینیم فکر 
بکنیـم ببینیـم دقیق اسـتنباط شـده یا نه؟ مسـائل اشـتغال زنـان، حقـوق زن، حق 
تمکیـن و حق اسـتمتاع، حق عدم خروج از منزل بـدون اذن زوجه، حق همخوابگی، 
مسـائل مربـوط بـه طاق و غیـره و غیـره. تماماً یـک دور در ایـن مخصوصا چهل 
پنجـاه سـال اخیـر بازنگـری شـده اسـت. دو،.فقـه.تغذیه.و.محیط.زیسـت. 
ایـن قسـمت هنـوز مفصل نشـده اسـت و هنوز ملحق بـه 1ـ باب سـنتی طهارت و 
۲ـ ملحـق اسـت تـا حـدی به فقـه پزشـکی. آرام آرام جدا می شـود. مسـائل مربوط 
بـه خوراکی هـا مخصوصـا آبزیان، مسـائل مربوط به اسـتفاده از مواد مخدر، مسـائل 
مربـوط بـه الـکل و مخمرهـا، افزودنی هـا و ژلاتین ها، صید و شـکار و جنـگل داری 
و حفـظ نباتـات و غیـره. باب.سـوم،.فقه.پزشـکی: کـه خیلی مفصل اسـت. 
مسـائل مربـوط بـه کنترل جمعیت، سـقط جنین، بـاروری مصنوعی، تشـریع، پیوند 
اعضـا و داروهـا و غیـره. چهـارم،.فقـه.هنر.و.ملحقاتش. سـرگرمی و رسـانه. 
پنجـم،.فقه.جزا.اسـت. جرم شناسـی و اثبـات جرم، جـرم سیاسـی، جرایم غیر 
مسـلمین، تبدیل مجازات، تعزیرهای جدید، جایگزین های مجازاتـی که در دنیا رایج 
شـده اسـت. شـش،.فقه.القضاء که بیشـتر به حوزه دادرسـی و قانون مدنی کار 
دارد. آیین دادرسـی، مباحث شـواهد جرم شناسـی، علم قاضی، هیئت منصفه، فرایند 
تقنیـن و غیـره. بحـث وکیـل، وکیـل تسـخیری و خیلـی از بحث هـا. هفتم،.فقه.
حکومـت.و.سیاسـت، حتـی اگر جنبش هـای اسـامی در دنیا نمی بـود انقاب 
اسـامی کافـی بود کـه اضطرار به این بـاب فقه حکومت و سیاسـت را جدی بکند. 
مسـائل مربوط به نظام سیاسـی و حکومتی، اختیارات رهبر، رای و مشـارکت سیاسی 
و مدنـی، اشـتغال زنـان بـه پسـت های مدیریتـی، آزادی های سیاسـی، حقـوق غیر 
مسـلمین و غیـره. هشـتم،.فقه.اقتصـاد: بحث های فلسـفه و نظـام اقتصادی، 
مسـائل مربـوط بـه اسـکناس و اوراق بهـادار، نهادهـای مالی مثل بانـک و بورس و 
بیمـه و دیگـر. آخرینش هم فقه.تربیت کـه یک خورده متاخرتر از بقیه اسـت. آن 
هـم مسـائل خاص خـودش را دارد. حق بر تربیـت، وظایف والدیـن در تربیت، حدود 
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مداخلـه دولت هـا در تربیـت، بحث هـای مربوط بـه روش های تربیتـی به خصوص 
تنبیـه بدنـی، نهادهای تعلیم و تربیـت، محتوای تعلیمی به اصطـاح امروز تعلیمات 
اجباری، تربیت جنسـی، تربیـت اجتماعی، تربیت عبادی، تربیت حرفـه ای و مهارتی 

و غیـره. این موج دوم اسـت.
مـوج سـوم را می شـود گفت رویکردهای مسـتحدثه اسـت. یعنـی رویکردهایی که 
خوانـش تـازه ای از کل ادلـه و فـروع را دنبال می کنـد. ما مثاً رویکـرد اجتماعی را 
در فقه داشـتیم چون در تفسـیر زودتر شـروع شـد. تفسـیرهایی مثل المنار، تا حدی 
تفسـیر نویـن و تفسـیر المیزان عماً خوانـش اجتماعی از آیات قـرآن می کنند. این 
بـه فقـه هـم سـرایت پیدا کـرد. فقـه اجتماعی، خوانـش اجتماعـی از ادلـه الصاة، 
از بحث هـای حـج و تـازه بـا این نـگاه اجتماعـی به مجموعـه ادله و فـروع متوجه 
شـدند کـه چقدر احـکام وضعی و تکلیفـی در این حـوزه مغفول بوده اسـت و توجه 
نمی شـده اسـت. دیگری رویکرد سیاسـی، یعنی خوانش سیاسـی اسـت که شـامل 
بحث هـای مربـوط بـه قـدرت و شـکل گیری دولـت اسـت. رویکرد بعـدی تربیتی 
اسـت یعنـی خوانـش تربیتـی از ادلـه و احـکام. نکتـه فنـی را عـرض بکنم شـاید 
دوسـتان مایـل باشـند بحث بکننـد. وقتی اصول ما تـا حـدی از دوران آخوند به بعد 
ماکـی می شـود زمینـه برای ایـن رویکرد تربیتی باز می شـود چون بخشـی از این 
ماک هـا تربیتـی اسـت و بـا هدف تعالی انسـان می باشـد. وقتـی در اصول بعضی 
بزرگان می فرمایند بسـیاری از افتاهای اهلبیت به خاطر سـوق سـائل به کمال 
اسـت اهـداف تربیتی داشـتند این رویکـرد تربیتی تقویت می شـود. رویکـرد مقارن 
هـم کـه یک رویکـرد روش تحقیقی اسـت قبـاً هم بـوده اما الان شـدت گرفته. 
رویکرد مقاصدی هم که در اهل سـنت شـروع شـده ولی در شـیعه مسـیر روشن و 
قابـل دفاعـی پیـدا نکرده و در کشـف و اعمال مقاصد مشـکات جدی هسـت. اما 
چـون اصـول مـا به سـمت اصـول ماکی حرکـت می کنـد و نظریه شـیعه تبعیت 
مطلـق احـکام از مـاکات اسـت حالا تقریـرات مختلـف از مـاک و حفظ ماک 
هسـت مثـل ماک در متعلق حکم، در نفس حکم، در سـلوک طریـق یا در تحفظ 
بر ماکات احکام واقعی. بنابراین اسـتعداد علمی و عقانی اصول شـیعه در مقاصد 
بیشـتر از اهـل سـنت اسـت. تـا سـال های اخیر اصول اهل سـنت بیشـتر اشـعری 
پیـش رفته اسـت. فقـه مقاصدی یک فقـه معتزلی و اعتزالی اسـت. مـن گاهی به 
نظـرم می رسـد نباید دچـار یک نوع ذوق زدگی بشـویم و هـر حرف تـازه ای از اهل 
سـنت می آیـد باید ببینیم چقـدر معیارهای حجیت در اصول شـیعه بـر آنها منطبق 
اسـت. هنـوز در مـاکات کـه دویسـت سـیصد سـال سـابقه دارد گرفتاریـم. احراز 
مـاک را هنـوز مشـکل داریم و حیثیـات تقییدیـه و تحلیلیه هنوز بحث می شـود. 
کشـف مسـتقل ماکات تقریبا هنوز در بن بسـت مطلق اسـت و راهی برایش پیدا 
نکردیـم. تـازه خدا پدر شـهید صدر را بیامرزد که برای اسـتقراء مـاکات راه اصولی 
بـاز کـرد از بـاب حجیت اسـتقراء وگرنه حتی اسـتقرای ماک هم بـه کار نمی آمد، 
یعنی نمی توانسـتیم از اسـتقراء نصوص شـرعی به ماک برسـیم. ما هنوز راه زیاد 
داریـم کـه بایـد طی شـود مثاً فرض که مقاصد کلی کشـف شـد بایـد دید مقصد 
کلـی چطـور در حکم جزئی کسـر و انکسـار می شـود، ماکاتش چیسـت و چگونه 
اشـراب می شـود؟ ایـن خیلی حرف سـنگینی اسـت. از رویکرد جدید و مسـتحدثه، 
رویکرد بین رشـته ای هسـت، رویکردهای بین رشـته ای که یک وقتی بحث بشـود 
یـک جلسـه مسـتقل می خواهـد. رویکـرد چند رشـته ای یعنی شـما براسـاس چند 
رشـته تحقیـق را بـه سـامان برسـانید و بگوییـد فـان موضـوع در فقـه و حقـوق 
اسـت. الان تحقیقاتـی کـه در حوزه و دانشـگاه انجام می شـود می گوینـد بانکداری 
از منظـر فقـه و حقوق که اینها چند رشـته ای اسـت. یعنی جواب فقهـا و حقوقدانان 
را می دهیـم ولـی یک گام جدید رویکرد بین رشـته ای اسـت. یعنـی یافته های یک 
رشـته ای دیگر را در این رشـته اسـتفاده می کنید. در فقه پزشـکی تا حدی اینجوری 

شـدیم. یعنـی خود فقه موضوع شناسـی را دیگـر کار نمی کند و از علم پزشـکی وام 
می گیـرد. ضابطـه را می دهـد امـا موضوع شناسـی در چارچـوب کلی را از پزشـکی 
می گیرد. بعد از آن تحقیقات بین رشـته ای در حوزه روش اسـت. یعنی با چند روش 
اسـت و بعد از آن تحقیقات فرارشـته ای اسـت که در  دنیای علم مطرح اسـت و باید 
بـا دقـت و وسـواس و احتیـاط به ایـن مباحث نزدیک بشـویم. بالاخـره زحمتی که 
بزرگان ما در هزار سـال کشـیدند یک اصول فقه ... را درسـت کردند با چهار کلمه 

حرف نمی شـود به ایـن راحتی تغییـرش داد.
آخرینـش رویکـرد نظام سـازی اسـت که یک شـکل خاصـی گرفته اسـت. رویکرد 
نظام سـازی بـرای خـودش اصول موضوعـه و روش هـا و چالش هایی پیـدا می کند 
کـه بحـث می شـود. آنچه به نظر می رسـد بـه عنـوان صورت بندی فقـه معاصر در 
ایـن مجموعه شـاید قابل گزارش باشـد. البته ایـن ویژگی ها قابل تکثیر هم اسـت 
ولـی تصـور می کنم کـه این چارچـوب که عرض کـردم یعنی چارچـوب گونه های 
تولیـد و ارائـه و تحقیقـات فقهـی، عرصه های فقه مسـتحدثات و بعـد رویکردهای 
مختلـف را فکـر می کنـم یـک صورت بنـدی خـوب بـرای گـزارش اسـت. بعضی 
چیزهـا را اسـم نبردیـم مثـاً رویکـرد پویا، رویکـرد گویـا و رویکرد جواهـری، این 
پاسـخش تـا حدی روشـن اسـت. چون وجـه غالب فقه را خواسـتیم عـرض بکنیم 
 .کـه همچنـان وجـه غالب فقـه امامیه فقـه جواهری پویاسـت بـه تعبیـر امام
یعنـی فقهـی کـه اصـول مضبـوط دارد و مبتنی بـر حجیت قطـع و امـارات معتبر 
اسـت و بنابرایـن تقریبـا از ظن صـرف پیروی نمی کنـد و به طور کامـل پای بند به 
حوزه روش و منهج اسـت. منبع اسـتنباطش هم کتاب و سـنت و عقل اسـت. اما با 
تطـور موضـوع، تطـور قیـود، تطور آنچه بـر خطاب حکم یـا بر فعلیـت و امتثال اثر 
می گـذارد سـعی می کنـد قضیه را با دقت دنبـال بکند. این پویایـی در فقه جواهری 
می شـود. تقریبـاً فقه مرحـوم خویی و فقه مرحوم امام و مرحوم آشـیخ حسـین 
حلـی و قبـل از اینهـا آسـید ابوالحسـن اصفهانـی و بعـد از اینها فقهـای معاصر در 
همیـن مسـیر حرکت می کننـد. حداکثر که یک طیف تشـکیل بدهیم. اما کسـانی 
کـه دم از فقـه پویـا می زدنـد دنبال خـروج از یـک چارچـوب بودند. لذا امـام با 
تنـدی بـا اینهـا برخورد کـرد و آن جریـان را اصاح کـرد و اغلب آنها برگشـتند به 
فقـه جواهـری البته در سـر طیف نو گراتر. فقه پویا یک داسـتان دیگری هـم دارد و 
بیشـتر متعلق به قرآنیون اسـت. نهضت قرآنیون و بازگشـت به قرآن، انکار حجیت 
خبـر واحـد ظنی و بازگشـت بـه مبنای قدمای شـیعه یعنی اینکه فقـط خبر قطعی 
و اطمینانـی حجـت اسـت همچنـان با اسـم های دیگـر در جریـان اسـت. این هم 
قابـل توجـه عزیـزان باشـد. یک رویکـرد دیگری هم اسـت کـه به نظـرم رویکرد 
فقهـی نیسـت و از چارچـوب فقـه خـارج شـده اسـت کـه در بعضـی کاس هـا به 
رویکـرد مـدرن تعبیـر می کنـم. چرا مـدرن می گویـم؟ چـون خاسـتگاهش از نگاه 
بنـده مدرنیتـه غـرب اسـت. ایـن یـک خوانش مجدد از کل اسـام اسـت نـه فقه. 
لـذا فقه گریـز اسـت. می گویـد بـه جای فقـه، مدل هـای دیگـری را برای اسـام و 
آموزه هـای اسـامی در پیـش بگیریم. مبـادی و اصول موضوعه اش متفاوت اسـت 
و این قسـم از همان قسـمت هایی اسـت که بخشـی از آن موسـوم شـده به پروژه 
روشـنفکری دینـی در ایـران. حـالا نمی فهمیـم یعنی چـی. اصطاح روشـنفکری 
دینـی غیـر علمی اسـت. چون خـروج از روش، اصـول موضوعـه و روش تحقیق و 
روش شناسـی متداول اسـت و در جای خودش باید نقد بشـود. آن را رویکرد فقهی 
در فقـه معاصـر تلقـی نمی کنـم. بیشـتر یـک نـوع انشـعاب و خـروج از فقـه دیده 
می شـود. اگرچه ممکن اسـت به دسـت کسـانی شـده باشـد کـه چنـد صباحی در 

درس هـای فقه هم حاضر شـده باشـند. 

رهنامه:.با.تشکر.از.توضیحات.کامل.و.جامع.شما.
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قلزقمقآت تقا هقئقآتفقتشفت تر شفتداههقاتن ههففقه تخصصی

شماره 35 و 36 

الزامات و اقتضائات دانشی و روشی 
فقه های تخصصی

در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی

حجت الاسام والمسـلمین احمـد مبلغی از اسـاتید درس خارج حوزه و عضـو مجلس خبرگان رهبری 
می باشـند. از سـوابق اجرایی ایشـان می توان به ریاسـت دانشـگاه مذاهب اسـامی، ریاسـت مرکز 
تحقیقات مجلس شـورای اسـامی در قم و مدیر پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـامی نام برد. آثار 
ایشـان عبـارت اسـت از: موسـوعة الاجمـاع فـی فقه الامامیـه، جهانی شـدن و جهان اسـام، تاریخ 

تطور قواعد فقهـی و... .
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 خلاصه:  در بخش دوم این مصاحبه استاد گرامی بر اهمیت بحث های تمهیدی و مدخلی همچون چگونگی تاسیس و تدوین 

رشـته های تخصصـی تاکیـد می نماینـد و بررسـی دو بخـش اساسـی ضرورت هـا و فعالیت های علمی و دیگـری مهارت های علمی را 

برای ایجاد تخصص ها مهم و اساسـی می دانند. در ادامه ایشـان ذیل بخش ضرور ت های علمی، خلق اندیشـه و دانش از تعیین 

علـم مرجـع نـام می برنـد و ضمـن تبییـن اهمیـت آن 5 هدف 1-تعیین موضوع رشـته فقهـی 2-تحدید ماهـوی و دامنه ای موضوع 

با رجوع به آن علم ۳-تعیین سـاختار 4- تعیین مسـائل موضوعات علم یا رشـته 5- تحدید ماهیت مسـائل و موضوعات. را برای 

آن نـام  بـرده و پیرامـون آن توضیحاتی بیان می کنند و....

ورود بـه بحـث تمهیـدی و مدخلـی فقه هـای تخصصـی ضـرورت دارد. مدخل ما 
نیـز باید بر چگونگی تأسـیس، تکوین و شـکل  گیری رشـته های تخصصی ازجمله 
فقه الاجتمـاع تمرکز یابد. پس مسـئولیت چارچوب، روش، گام ها و مراحل تشـکیل 
و تأسـیس این رشـته تخصصی با مدخل اسـت. دلیل این ضرورت نیز شـتا ب زدگی 
در تکویـن ایـن رشته هاسـت کـه سـبب بی اثـری آن می شـود و نتیجـه اش، عـدم 
تشـکیل رشـته اسـت. نوعی فعالیت علمـی و فقهـی در ارتباط و ذیل عنوان رشـته 
انجـام می گیـرد، امـا چون اندک اسـت، دقیق نیسـت و چارچوب نـدارد. درنتیجه، با 

وجـود فعالیت هـای مؤثرش مجموعـه ای تأثیرگذار شـکل نمی گیرد.
ایـن مدخـل را همـه متخصصـان فقـه تخصصی مثـل فقه الاجتمـاع بایـد در نظر 
بگیرند تا فعالیتشـان به درسـتی شـکل بگیرد و از فلسـفه وجودی رشـته دور نشوند. 
کسـانی کـه رشـته را تأسـیس می کننـد، از مراکـز آموزشـی گرفته تا اسـاتیدی که 
تعلیـم می دهند و کسـانی که در کاس درس هسـتند و پژوهشـگرانی کـه در این 
حـوزه کار می کننـد، بایـد ایـن مدخـل را مدنظـر قرار بدهند. آسـیب اینجاسـت که 
بـدون ایـن مدخـل و نـگاه و چارچـوب و تعریـف ورود شـود کـه نتیجـه اش، عدم 
شـکل گیری صحیح رشـته و نام گذاری تنها می شـود؛ درحالی که واقعیت و ماهیت 
را شـکل نـداده اسـت. البتـه ایـن نـگاه را می شـود به عنوان ضـرورت مدخـل ارائه 

کـرد. مدخـل نیز از دو بخش کان اساسـی تشـکیل می شـود:
الف( بخش ضرورت های علمی و فعالیت های علمی.

ب( بخش مهارت های علمی.
مـا بـه هـر دو بخـش نیـاز داریـم: یکـی فعالیت هـای انتاجـی و تولیدکننـده و 

تأسـیس کننده و خلق کننده اندیشـه؛ یعنـی فعالیت هایی که خلق اندیشـه می کنند. 
دیگـری فعالیت هـای مهارتـی که اندیشـه را منسـجم می کنند یا در دسـترس قرار 
می دهنـد و یـا سـهل التناول می کننـد. درحقیقت، با هـدف ارتقای مهـارت به آن ها 

انسـجام و چارچـوب می دهند.
در بحـث آسیب شناسـی ایـن بحـث می تـوان گفت کـه فقط دانـش آمـوزش داده 
می شـود و چـون ایجـاد و ارتقـای مهـارت نیسـت، اجتهـاد شـکل نمی گیـرد. این 
اشـتباه اسـت کـه در حـوزه صرفـاً دانش آموختـه شـود و تاش هـا و کارویژه هایی 
بـرای رسـیدن به یک سـطح بالای مهارتـی و همچنین فعالیت هایی بـرای ارتقای 
مهـارت فقهـی، اصولـی، اجتهـادی و انبسـاطی نشـود. به همیـن دلیل، بـه اجتهاد 
نمی رسـد، زیـرا دو بـال علوم و فنون نیاز اسـت که نـدارد. اجتهاد نیـز از قدیم با این 
دو بـال پیـش آمده و با این هـا جلو می رود. فعالیت فنون محـور و تاش های علمی 
فنون محـور در ایـن زمینه وجود ندارد و بیشـتر علوم محور هسـتند. بـرای ایجاد این 

تخصص هـا باید حـول ایـن دو محور تاش بشـود.
درحقیقت، این مدخل را باید در دو بخش تعریف کرد:

الف( ضرورت های علمی و خلق اندیشه و دانش علمی.
ب( فنون فقهی؛ یعنی خلق مهارت های علمی.

اولـی خلـق دانـش و دومی خلـق مهارت های علمی اسـت. چگونگـی ارتباط فنون 
فقهـی با هر رشـته، اصول و محـور ضرورت های علمی و فعالیت های دانشـی ذیل 

ایـن محورها شـکل می گیرد:
الـف( محـور اول، تعییـن علـم مرجـع اسـت. علـم مرجـع بـرای رشـته تخصصی 
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مثـل فقـه عام نیسـت کـه ورود پیدا کنـد و کتاب هایـی را بخوانـد. در مرحله قبلی 
یـک علـم مرجـع تعیین می شـود. علـم مرجـع، یعنی علم بشـری کـه امـروزه در 
زمینه هـای مختلف شـکل گرفته اسـت. علم های مختلـف می توانند معـادل آن ها 
یـک فقـه ایجـاد بکننـد. البتـه فقـه بایدهـا و نبایدهـا را بررسـی می کنـد و آن به 
توصیـف می پـردازد. تفاوت هایشـان باقـی اسـت؛ امـا ما بایـد بـرای مرزبندی های 
تخصصـی و ایجـاد رشـته ها و حوزه بندی هـای تخصصـی، علوم مختلـف را به کار 
ببریـم. دلیـل به کارگیـری »مرجـع« این اسـت که یک منبـع و یک مرجـع داریم. 
منابـع، همـان کتـاب، سـنت، عقل و اجمـاع اسـت و چیزی مـازاد بر آن هـا نداریم. 
علـم نیـز از منابـع حُکم نیسـت، اما جزو مراجع رشـته اسـت کـه باید بـه آن رجوع 
کـرد و اگـر رجـوع نکـرد، عُرف اسـت کـه منبع نیسـت. همـه نیازمندی اسـتنباط 
متوجـه منبـع نیسـت. عـرف، مرجع اسـت که بـه آن رجـوع می کنند. دلیـل رجوع 
بـه لغـت نیـز برای این اسـت کـه یک مطلبـی بگوینـد. مرجع، یعنـی آنچه کمک 
می کنـد مفاهیم و موضوع شناسـانده بشـود. پـس تعیین علم مرجـع را باید پیش تر 
از تشـکیل رشـته در نظـر گرفـت؛ درغیراین صـورت، از همـان ابتـدا کار سـلیقه ای 
خواهـد بـود و تحـولات و گام هـای بعـدی را شـکل خواهد داد. آسـیب اینجاسـت 
کـه علـم مرجـع را نداریـم و اشـتباهات بعـدی از همیـن عـدم علـم مرجع شـکل 
می گیـرد؛ درنتیجـه، فقط اسـمش »رشـته« گذاشـته می شـود و در اصل، رشـته ای 

نمی شـود. ایجاد 
تعیین علم مرجع چند هدف دارد:

1. تعییـن موضـوع رشـته فقهـی: رشـته فقهی را نمی شـود براسـاس سـلیقه افراد 
ایجـاد کـرد. علـم مرجع اسـت که بایـد موضوع را تعییـن کند. درحقیقـت، موضوع 
آن علم شـده باشـد تا فرد، عدلش را بسـازد. به عبارتی، همه چیز ادبیات و چارچوب 

از آنجـا الهام گرفته بشـود.
۲. تحدیـد ماهـوی و دامنـه ای موضـوع بـا رجوع بـه آن علم: ابتدا بایسـتی ماهیت 
آن موضـوع، مفهـوم و حقیقـت علم را بگویند سـپس آن چیزی کـه در علم مطرح 
اسـت، موضوع قرار گرفته بشـود و پس ازآن، دامنه براسـاس آن تعریف شـود. دامنه 
پس از تعیین ماهیت اسـت. تحدید ماهوی و دامنه ای اسـت که مشـخص می کند 
تـا کجـا پیـش رفت تا بعد از آن، یک رشـته دیگـر بیاید؛ نه آنکه همه چیـز در قالب 

همان رشـته ریخته شود.
3. تعییـن سـاختار: همـه سـاختار را از علـم نمی گیرنـد؛ ولـی چون موضـوع از علم 
گرفتـه می شـود، سـاختار علمی موضـوع را نیز باید مرجعـی برای الهام گیـری قرار 
داد. بخشـی از آن با رجوع به علم ممکن اسـت، پس سـاختار را نباید بسـت، بلکه 
بـا رجـوع به همـان موضـوع، در تراث اسـامی یا فقه اسـامی، بخش هایـی آمده 
باشـد. آن هـا را به ضمیمـه این هـا، سـاختاری اعتبـار بکنیـد کـه ذیـل آن موضوع 

تخصصـی باشـد که در ایـن صـورت »الهام گیری سـاختار« نامیده می شـود.
4. تعییـن مسـائل موضوعـات علـم یـا رشـته: موضوعـات در آن سـاختار تا حدی 
مشـخص می شـود، ولـی به شـکل دقیق تـر، و بـرای نهایی سـازی مسـائل باید به 
آن علم رجوع کرد. از خودتان برای آن رشـته تخصصی مسـئله نسـازید، چون علم 
معـادل اسـت و موضـوع را از آنجا گرفتید و سـاختار را آنجا در نظر گرفتید، مسـائل 

مرتبـط با سـاختار و موضـوع را از آنجا بگیرید.
5. تحدیـد ماهیـت مسـائل و موضوعات. موضوعـات خُرد، گاهـی از موضوع کان 
و گاهـی از موضوعات زیرمجموعه ای شـکل می گیرد کـه زیرمجموعه آن موضوع 
اسـت و در علـم آمـده. درحقیقـت، آن هـا را بایـد از علم گرفـت و نبایـد از خودمان 
موضـوع بسـازیم. مفهوم و ماهیت ایـن موضوعات باید از آنجا گرفته بشـود، علمی 
فکر شـود و از خودمان تعریف نکنیم. ممکن اسـت تعریف علمی را در نظر داشـته 
باشـید، امـا ماننـد متخصصـان خبره ایـن حوزه نقـد یک چیـزی را کـم بکنید که 

آن حـرف دیگـری اسـت؛ اما اینکـه علم را کامـاً کنـار بگذاریم، در اینجـا به علم 
مراجعـه نمی کنیـم کـه ارزش هـا را از آنجـا بگیریم، البتـه گاهی هم ممکن اسـت 

بگیریم!
این پنج هدف »محتوایابی« و »محتواخواهی« از علوم نیسـت. شـما موضوع کان 
آن علـم را موضـوع رشـته قـرار می دهیـد، تعریفـش را از علـم می گیریـد و ممکن 
اسـت نقـد بکنید؛ اما نهایی سـازی باید براسـاس مؤلفه هـای دیگر و آگاهانه باشـد. 
سـومین هـدف نیـز الهـام سـاختار اسـت؛ یعنی هم با دسـت شـما و هم براسـاس 
مؤلفه هـای دیگـر اسـت. چهارمیـن هدف تعیین مسـائل اسـت کـه عمدتـاً از علم 
گرفته می شـود، چون شـما رشـته تخصصی می خواهید ایجاد بکنید. آخرین هدف 
نیـز ماهیـت این موضوعـات را از علم می گیرد، چون تخصص، معنایش این اسـت 
و شـما از خودتـان چیـزی نمی گوییـد.. این اهداف پنج گانه را شـما براسـاس تعیین 

علـم مرجع بـه انجام می رسـانید.
نکتـه مهـم دیگـر این اسـت کـه بخشـی از ایـن فعالیت هـای پنجگانـه ذیل علم 
مرجـع، فعالیت هـای تأسـیس رشـته ای و بخشـی فعالیت هـای روشـی در رشـته 
اسـت. هـر دو ضـرورت دارد. فعالیت هـای تأسیسـی، یعنـی فعالیت هایـی کـه اگر 
انجام نگیرد، رشـته تأسـیس نمی شـود و تأسـیس رشـته به آن بسـتگی دارد؛ برای 
مثـال اگـر موضـوع علـم به عنـوان موضـوع رشـته بـرای شـکل گیری رشـته قرار 
داده شـد، اینجـا بحث روش نیسـت، بلکه رشـته شـکل می گیـرد. سـاختار یا خرده 
موضوعاتـی کـه تعیین می شـود، فعالیت های تأسیسـی اسـت. به عبارتی، تأسـیس 
رشـته شـما متوقف بر انجام این فعالیت هاسـت که با مراجعه به علم مرجع شـکل 
می گیـرد. البتـه یک مورد، بعُـد روشـی دارد و آن، تحلیل ماهیت خُـرده موضوعات 
یا مسـائل علم اسـت. زمانی که ماهیت یک مسـئله مدنظر اسـت، به درد اسـتنباط 
شـما می خـورد. رشـته ای که شـکل گرفته اسـت، ماهیت شناسـی موضوعـات را با 
رجـوع علـم اجرا می کند. بخشـی از روش نیز »موضوع شناسـی« اسـت کـه درون 
علـم و اسـتنباط و روش صـورت می پذیـرد. اشـاره شـد کـه بخشـی فعالیت هـای 

تأسیسـی و برخی فعالیت های روشـی اسـت.
سـه نوع موضوع شناسـی وجود دارد: دو موضوع شناسـی برای رشـته نقش تأسیسی 
دارنـد و یکـی نقـش روشـی. این سـه موضوع شناسـی در همیین پنج هدف اسـت. 
یکـی اینکه آشـنایی با موضوع علم برای ایجاد رشـته یک موضوع شناسـی اسـت. 
البته موضوع شناسـی عندالاسـتنباط نیسـت، بلکه پیش از اسـتنباط است که رشته 
را شـکل می دهـد. دوم اینکـه مسـائل و موضوعـات رشـته از علم گرفته می شـود. 
بـا عناویـن، سـاختار و رشـته شـکل می گیـرد. موضوع شناسـی سـوم نیـز ماهیت 
آن موضوعـات را دربرمی گیـرد و روشـی اسـت. دو مـورد، رشته سـاز اسـت و یکـی 
روش سـاز یـا عنصـر روشـی. درحقیقـت، ایـن اولیـن فعالیـت، ذیـل ضرورت های 
علمی یا دانشـی اسـت. فعالیت دوم، ایجاد و توسـعه علوم پشـتیبان فقه به تناسـب 
رشـته اسـت. اگـر موضـوع در توسـعه اسـت، دسـت کم چهـار علـم باید ایجـاد یا 
توسـعه پیـدا بکند و اگر نیسـت، ایجاد بشـوند. این چهـار مورد، اقتضائات تأسـیس 
اسـت، البته بخشـی نیز نقش روشـی دارد که اولین آن، کام موضوع اسـت. کام 
موضـوع، همـان حرفی اسـت که به نظریه کامـی نیاز دارد و باید قبل از اسـتنباط، 

مطالعه کامی داشـت.
مادامی کـه جایـگاه ایـن موضـوع در کام و نـگاه کان دیـن شـناخته نشـود و 
مشـخص نباشـد چه می خواهـد، ورود در اسـتنباط ممکن نیسـت و اگر وارد شـود، 
آیـا آن اسـتنباط قابل اعتمـاد اسـت؟ خیـر. ورود در ایـن رشـته های تخصصـی باید 
جامـع و کان باشـد و آن، چیـزی جز کام نیسـت. اشـکال ما این اسـت که کام 
را در امـور منحصـر کردیـم و صفـات خـدا را در نظر گرفتیم و مابقـی را رها کردیم؛ 
درحالی کـه مـا بـه کام موضوع نیـاز داریم. مـا یک مـورد را انجام دادیم و سـپس 



67

همین شـأن را تعریف کامی کردیم تا نظریه کامی داشـته باشـیم. درصورتی که 
فلسـفه فقه موضوع، شـاخه علمی دوم لازم اسـت. بررسـی های فلسفه فقه تاکنون 
بـا نـگاه  مدخلـی بـوده اسـت، امـا فلسـفه فقـه ضـرورت دارد. مـا فقـط محورها و 
تعریفـش را می آوریـم و ایـن حرف هـا را تکـرار می کنیـم. پس فلسـفه فقـه را باید 
بـا ایـن موضـوع، ذهنیت هـا و چگونگـی ارتبـاط دانش هـای این موضوع بررسـی 
کـرد. اگـر بینارشـته ای از حیـث فقهی باشـد، از کجاهـا تغذیه می کند؟ اگر فلسـفه 
فقـه موضوع نیز داشـته باشـیم، تاریـخ فقه موضوع غیـر از تاریخ کان فقه اسـت. 
تاریـخ فقـه، همیـن موضوع تخصصی اسـت؛ برای مثال شـما یک بیـع جدیدی را 
بـاز می کنیـد. در آن، بایـد بیـوع مسـتقبلیه و بیمـه را در نظر بگیریـد. بنابراین، فقه 
تخصصـی بایـد موضوعـات جدید را مطرح بکند و پس از آن، بررسـی بشـود که آیا 
ایـن مسـئله طرح شـده اسـت یـا خیر؟ اگـر طرح شـده اسـت، از چه زمانی بـوده و 

چـه دیدگاه هایـی درباره آن بوده اسـت؟ باید پیشـینه اش را دانسـت.
آخریـن دانـش، دانـش اصـول اسـت کـه ضـرورت دارد؛ همان طـور کـه فقـه را 
تخصصـی می کنیـم، دانـش اصـول نیـز باید تخصصـی بشـود. اگر دانـش اصول 
تخصصـی نشـود، بـا نـگاه عمومـی که مربـوط به فقـه عـام اسـت، در حیطه های 
پیچیـده و نامعلـوم ورود پیـدا می کند. درنتیجـه، آن قواعد ممکن اسـت برای اینجا 
کافـی باشـد یـا قواعد بیشـتری بخواهد و علم نیز شـاید توسـعه پیدا بکند و شـاید 
بعضـی قواعـد را تطبیـق ندهد. این ها را بایـد در نظر گرفت. بنابراین، توسـعه کمّی 
و کیفی اسـت. توسـعه کمّی، یعنی افزودن و توسـعه کیفی ممکن اسـت به کاستن 
نیـز بینجامـد. اینجا کیفیـت را می خواهـد. البته ممکن اسـت گاهی توسـعه کیفی 
بـا کاسـتن بعضـی قواعد همـراه باشـد. بنابراین، دانش اصـول را باید در مسـیر این 

توسـعه کمی و کیفی قـرار داد.
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شماره 35 و 36 

رابطه فقه با رسانه و فضای مجازی

در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی

حجـت الاسـام والمسـلمین علی نهاونـدی دانش آموخته حوزه هـای علمیه تهران، قم و مشـهد در 
رشـته های فقه اصول و کام می باشـند. ایشـان از اسـاتید حوزه و دانشـگاه هسـتند و از تألیفاتشـان 
می تـوان بـه کتـب و مقالاتـی چـون آغاز روشـنایی، سـفر عشـق، فرهنـگ خدمت رسـانی، عزت و 
افتخـار در حماسـه حسـینی و جایگاه شناسـی مـرد و زن اشـاره کـرد. از سـوابق ایشـان می تـوان به 
مـوارد زیـر اشـاره کـرد: 1. مدیر کل صدا وسـیمای مرکز خراسـان رضوی، ۲. مشـاور عالی ریاسـت 
معـاون امـور مجلـس و اسـتان های صدا و سـیما،3. عضو شـورای طـرح و برنامه دبیر خانه شـورای 

عالـی فرهنگی آسـتان قـدس رضوی.
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 خلاصه:  در این گفت وگو اسـتاد گرامی ضمن تاکید بر اهمیت تحلیل ماهیت فضای مجازی به تفکیک سـه واژه: فضا، مجازی 

و فقـه می پـردازد و حقیقـت و ماهیـت مدنظـر از آنهـا را شـرح می دهنـد. ایشـان ورود فقـه و مصالح فضای مجازی را در دو سـطح 

بررسـی می کنند 1- بررسـی مسـائل حاصل شـده در فضای مجازی مقیاس خرد 2- بررسـی مسـائل کان که اهمیت بسـیار دارد و 

باید پاسـخگوی مسـائل اساسـی باشـد. سـپس ایشـان سـه دسته کاربران، خدمات دهندگان، سـطوح حاکمیتی و مدیریتی در مورد 

فضای مجازی را برمی شـمارد و با توجه به ماهیت فضای مجازی که آن را مبتنی بر قدرت و به جهت گسـترش تفکر و ایدئولوژی 

سـکولار می داننـد نقـش حاکمیـت را بسـیار مهـم ارزیابـی کـرده و معتقدنـد بـا توجـه بـه مضـرات و خطـرات این فضا جکـم کلی به 

اسـتفاده از آن اشـتباه بوده و حاکمیت باید نسـبت خود با این فضا را روشـن نموده و وظایفی به عهده بگیرد. ایشـان در زمینه 

کارهایی که باید انجام شـود: طراحی شـبکه مسـائل فضای مجازی، اسـتخراج و اسـتنباط قواعد پرکاربرد در فضای مجازی، کشـف 

روش و قواعد اصولی حاکم بر ریشـه فقه در مقیاس کان را لازم دانسـته و همچنین آشـنایی کامل حضور دسـتگاه فقاهت با ابر 

سـاخت های ارتباطـی تکنولوژی هـا و نظریـات مختلـف را در ایـن راه موثر می دانند.

رهنامه:.لطفاً.تحلیلتان.را.درباره.فضای.مجازی.بفرمایید.
اسـتاد:.من چند مطلـب را خدمتتان عرض می کنم. اگـر بخواهیم موضوع فضای 
مجـازی را تحلیـل کنیـم، حتماً بایـد ناظر به ماهیـت فضای مجـازی، تحلیل های 
دقیـق و عمیقـی داشـته باشـیم. جهانـی کـه بـر مبانـی تفکـرات اومانیسـتی و 
ماتریالیسـتی اسـت و تمدن مدرنی که برای ما اندیشه سـکولار را آورده، تکنولوژی 
را واسـطه بیـن انسـان و جهـان قـرار داده اسـت. این تمـدن به دنبال آن اسـت که 
تکنولـوژیِ غایتـی را درسـت کند؛ یعنی جهان بینی انسـان را طـوری کند که هدف 
او رسـیدن بـه جهـان مدیـا و جهـان مجـازی باشـد؛ یعنی حرکـت از یـک جهان 
حقیقـی به سـوی یک جهان مجـازی. این کار دلایل مختلفی دارد که من بخشـی 

از آنهـا را شـاید در اینجـا تقدیم کنم.
یکـی از سـؤالات مهـم ایـن اسـت کـه چـرا تمـدن مـدرن بـه تکنولـوژی و بـه 
حرکت هـای تکنیـکال بـه عنـوان واسـطه انسـان و جهـان اهمیـت می دهـد کـه 
انسـان را حرکـت بدهـد بـه سـوی جهـان جدیـدی به نـام فضـای مجـازی. البته 

بهتریـن تعبیـر از بعُـد جامعه شـناختی عبـارت »جهـان مجـازی« اسـت. 

رهنامه.:.مقصود.از.فقه.فضای.مجازی.چیست؟.لطفا.تبیین.کنید
اسـتاد: طبیعتاً وقتی از فقه فضای مجازی صحبت می کنیم سـه واژه مهم داریم: 
فقـه، فضـا و مجـازی. در حقیقت فضـای مجازی نـوع متفاوتـی از واقعیت مجازی 
اسـت. موقعـی کـه از فضای سـایبر صحبـت می کنیم، بـه دنبال خـودش مفاهیم 
شـهروند سـایبر، پول سـایبری، فرهنگ سـایبری، تجـارت سـایبری و ازدواج های 
سـایبری و بسـیاری از سـبک ها و فرایندهای زندگـی را به دنبال خـودش به همراه 

دارد.
فضـای سـایبری یا بـه تعبیری فضای مجـازی، ترکیبـی از دو مفهوم مجزا اسـت. 
سـایبر ریشـه یونانی دارد و به معنای کنترل اسـت. سـایبرنتیک مفهومی اسـت به 
معنـای سیسـتم کنترلی ابـر تکنولوژی ها؛ کنتـرل ابر تکنولوژی هایـی که مبتنی بر 
جریـان وب یـا تکنولـوژی رایانه ای و دیجیتالی قابلیت راهبری و کنترل و سـنجش 

دارنـد. لـذا وقتـی از سـایبر یا همین فضـای مجـازی صحبت می کنیـم، به دنبالش 
جهـان مجـازی، حرکت به سـوی شـهروند، پـول، فرهنـگ و تجارت مجـازی نیز 
می آیـد. بایـد بدانیـم ایـن واژه یـک ارگانیسـم انسـانی اسـت؛ یعنـی پیونـدی بین 
طبیعـت، جامعـه و تکنولوژی اسـت یا به تعبیـری بین جهان و انسـان و تکنولوژی 
پیونـد برقـرار می کنـد. بـر همین مبنا فضـای مجازی یا سـایبری با فضـای واقعی 

تنافـی و تهافتی دارد. 
فضـای مجـازی، جهانـی را پیش روی ما ایجـاد می کند که صرفاً اعتباری نیسـت، 
بلکـه جهانـی اسـت کـه در نظـر دارد محیطـی را برسـاخته از اطاعـات نامرئـی ) 
اطاعاتـی کـه می تواند اشـکال مختلفی را به خـودش بگیرد( به مـا حقنه و دیکته 
کنـد. لـذا بایـد تصویر درسـتی از فضـای مجـازی و اجزایش که بر پایـه تکنولوژی 
تحـت وب قـرار می گیـرد داشـته باشـیم و بدانیـم کـه انتخـاب ایـن واژه و لغت به 

کجـا می انجامد. 
یـک بخـش از عبـارت فضای مجـازی عبارت مجازی اسـت کـه الزاماً بـه معنای 
اعتبـاری بودن نیسـت. مجازی قلمرویی اسـت که فرصـت و ظرفیت های جدیدی 
ایجـاد می کنـد و پارادایـم دو جهانـی شـدن را در برابر مـا باز می کند. جهـان مدرن 
غایتـی را بـرای انسـان در نظـر گرفتـه که آن حرکت انسـان به سـمت جهان مدیا 
و مجـازی اسـت. ایـن جهـان کاربرد و کارکـردش با جهان واقعی یـا حقیقی که در 
آن زندگـی می کنیـم از جهت شـاخصه ها، مقیاس ها و کنش ها تفـاوت دارد. اینها را 
بایـد بدانیـم و از آن فـرار نکنیم. اینها مخلوق یـک جهان رایانه ای اسـت. زیر بنای 
ایـن جهـان یـک جهـان رایانـه ای اسـت؛ یعنی ظهـور این فضـای مجازی ریشـه 
در تکنولوژی هـای ارتباطـی دارد. تأکیـد می کنـم وقتی از فضـای مجازی صحبت 

می کنیـم، منظـور از مجازی بـودن در حقیقت حضور غیرفیزیکی اسـت؛
مفهـوم دومـی کـه در واژه فضـای مجازی به چشـم می خـورد مفهوم فضا اسـت. 
ایـن مفهـوم در مقایسـه با مفهوم مکان معنـا پیدا می کند. فضا در مقایسـه با مکان 
یـک مفهـوم انتزاعی اسـت؛ یعنی تصورش سـخت اسـت؛ چـون معمولًامـا بدون 
درک مـکان نمی توانیم چیـزی را تصور کنیم و معمولًا موجـودات را فیزیکی تصور 
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شماره 35 و 36 

می کنیـد. در حقیقـت فضا دال بر همه جایی بودن اسـت. مکان جایی معین اسـت، 
امـا فضـا تصویـری را بـه ما می دهـد که مفهوم مـکان معیـن را کنار می زنـد و به 
نوعـی یـک خاء اسـت. مـکان دو بعُدی اسـت، اما وقتی از فضـا صحبت می کنیم 
یک مفهوم سـه بعدی را دنبال می کنیم. مکان مرز دارد و محدودشـونده اسـت، اما 
فضـا علی الظاهـر یـک مفهوم نامحـدود و نامتناهی اسـت. در فضا یک رهاشـدگی 

و سـیالیتی نیز وجود دارد. 
بـا ایـن تعاریف از فضای مجازی ما در حقیقـت داریم از تکنولوژی و تکنیکی بحث 
می کنیـم کـه می خواهد انسـان را از طریق یـک فضای ارتباطی جدیـد و تکنیکال 
و تکنولوژی محـور بـه یک فضـای دیگری نزدیک کنـد. این نزدیک کـردن و این 

اشـتراک گذاری را امـروزه تحت عنوان ارتباطات می شناسـند. 

رهنامه:.چه.نظریاتی.درباره.ارتباطات.وجود.دارد؟.
اسـتاد: نظریات گسـترده ای درباره ارتباطات بیان شـده اسـت؛ مثاً جیمز کری و 
جـان فیسـک دو رویکـرد و دو مکتـب بزرگ در حـوزه ارتباطـات را دنبال می کنند؛ 
امریکایـی و اروپایـی. در تفکـر امریکایـی فراینـد انتقـال پیـام در بعُـد جغرافیایی و 
مکانـی اسـت؛ یعنـی در جهـان فکـری امریکایی ها وقتـی می خواهنـد ارتباطات را 
تعریـف کننـد و فراینـد انتقـال و معاوضـه پیام را برای ما ترسـیم کننـد، بعُد مکانی 
و بعُـد حمـل و نقـل برایشـان مهم اسـت. براسـاس این، قائل هسـتند بایـد فاصله 
بیـن منبـع تولید پیام و گیرنـده پیام را کوتـاه کرد و به همین دلیـل تکنولوژی های 
جدیـد در حـوزه ارتباطـات کـه ارتبـاط مکانـی را کوتاه تـر می کنـد مـورد اسـتقبال 
ایشـان اسـت. بنابراین تفکر پیشـرفته ای در این خصوص هسـت که معمولًا ریشه 
در اندیشـه هایی دارد کـه بعُـد مخابراتـی این قضیـه را دنبال می کننـد. رویکرد دوم 

تفکـرات اروپایـی اسـت که بـه دنبـال کوتاه تر کـردن زمان انتقال اسـت. 
وقتـی دربـاره فضای مجازی صحبـت می کنیم، در حقیقت به اندیشـه تمدن مدرن 
توجـه می کنیـم کـه توسـط تکنولوژی هـای عمیـق می خواهنـد واسـطه  شـوند و 
اتصـال برقـرار کننـد. فضـای مجـازی می خواهد بر اسـاس اندیشـه های سـکولار 
و بـا هژمونـی جریان رسـانه ای اندیشـه انسـان امروز را تسـخیر کند و نفـوذ، اقناع 
و متقاعدسـازی را در مرحلـه اعایـی انجـام بدهـد. ایـن نکته اول اسـت که وقتی 
از فضـای مجـازی صحبـت می کنیـم باید بدانیـم با چه هویـت و ماهیتـی روبه رو 
هسـتیم. مـا بـا تحـول بزرگـی مواجه ایـم کـه گسـتره و عمق آن بسـیار گسـترده 
اسـت. مـا بایـد بر پایه این تفکـر بتوانیم ابعاد مختلـف مکلف و تکالیـف و احکام و 

موضوعـات مرتبـط بـا او را در ایـن جهـان و فضـای جدید بررسـی کنیم.
فقـه فضـای مجـازی زیرمجموعـه فقـه ارتباطـات قـرار می گیـرد. ارتباطـات آن 
رویکـردی اسـت کـه امـروزه بـه آن فقه الاتصـال می گوینـد. ایـن فقـه اتصـال در 
حقیقـت آن ابـر پروژه ای اسـت که جامعه مدرن امـروز دنبال می کند و بـا ابزارهای 
ارتباطـی و پلتفرم هایـی ارتباطـی مثـل رسـانه ها و فضـای مجـازی می خواهـد دو 
سـر پیام دهنـده و پیام گیرنـده را بهـم نزدیـک و نزدیک تـر کنـد. فقه رسـانه را نیز 
فقه الاعـام می گوینـد. فقه الاعـام و فقه فضـای مجازی که پلتفـرم و تکنولوژی 
ارتباطـی اسـت، زیرمجموعـه فقه التواصـل و فقه الاتصـال هسـتند کـه آن را فقـه 

می نامند.  ارتباطـات 
فضـای مجـازی یک موقعیـت جغرافیایی و فیزیکـی یا محدوده سـرزمینی خاصی 
نـدارد، بـا وجـود این، فضـای مجـازی را یک امر اعتبـاری نمی دانیم؛ یـک واقعیت 
برجسـته در جهـان مـدرن و معاصـر اسـت کـه کنشـگران انسـانی بـا آن تعامـل 
می کننـد و داد و سـتدهای اطاعاتـی را از ایـن منظومـه و جریان جلـو می برند. در 
حقیقـت ایـن جهان بـه موازات جهـان واقعی یک کنـش اجتماعـی و مقیاس های 
جدیـدی را بـه وجـود آورده اسـت کـه ما بایـد مطابق با ایـن واقعیت پیـش برویم. 

ایـن فضای نسـبتاً غیرفیزیکال کارکردهای خـاص خودش را در حـوزه اقتصادی و 
امنیتـی و اجتماعـی دارد و واقعیت هـای جدیدی را پیش روی ما گذاشـته اسـت که 

مـا باید بـا آنها روبه رو شـویم. 
سـومین واژه »فقـه« اسـت. فقه کشـف الحکـم مدرکه اسـت که حکـم آن اعتبار 
شـرعی اسـت متعلق بـه افعال مکلفیـن. افعال عبـاد در مقیاس خُرد همینی اسـت 
کـه عمومـاً در بحث هـای مسـائل مجـازی مطـرح می شـود؛ مثـل معامـات در 
فضـای مجـازی، بیـت کوین، پـول مجازی، قمار و اشـاعه فضای مجـازی و حریم 
خصوصـی در فضـای مجـازی. من در کتـاب فقه رسـانه و ارتباطات به بسـیاری از 

ایـن بحث ها بـه صـورت دقیـق پرداخته ام. 
فضـای مجازی عمق و گسـتره ای ایجاد کرده اسـت و تحـول تکنولوژیکی بزرگی 
را در زیسـت بـوم بشـر رقـم زده اسـت. ایـن مهـم در ماجـرای کرونـا بـه وضـوح 
دیـده می شـود. مقیـاس دوم ما مقیاسـی کان اسـت؛ یعنـی در حکمی کـه در این 
مقیـاس کان دنبـال می کنیـم. ما اعتبـار صادره از شـارع برای تنظیم حیات بشـر 
را هـدف قـرار می دهیـم و می خواهیـم ایـن سـطح کـه تفاوتـی با فقـه رایـج دارد، 
روشـن  شـود. فقه رایج موضوع را براسـاس عناوین اولیه تحلیل می کند و بررسـی 
واقعیـت خارجی موضوع را از حیطه فعالیت دسـتگاه فقاهت خـارج می داند و تحدید 
موضـوع را هـم اغلـب ـ در غیـر موضوعات شـرعی ـ بـه عرف عام احالـه می دهد؛ 
امـا در فقـه کان و در مقیـاس کان و فقهـی که حوزه تخصصـی دارد ـ مثل فقه 
فضـای مجـازی ـ مـا ابتدائـاً باید به یک شـبکه مسـائل دسترسـی پیدا کنیـم و با 
نظامـات دیگـری مثل نظامات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسـی، آن را تحلیل 
و بررسـی کنیم و موضوع شناسـی دقیقی اتفـاق بیفتد. من در بخـش ابتدایی درباره 
موضـوع و ماهیـت و هویت فضای مجازی، بیشـتر صحبت کـردم که بدانیم به این 
پدیـده نمی توانیـم مثل بقیـه پدیده هـا از بعُد مقیـاس خـرد بپردازیـم. بنابراین این 

سـطح، سـطح مقیاسـی که عرض کردم مقیاس مهمی اسـت. 
ورود مـا بـه فقـه فضای مجازی هـم در حیطه مقیاس خرد و هـم در مقیاس کان 
قابل تحلیل و بررسـی اسـت. مقیـاس کان برای ما خیلی اهمیـت دارد و پرداختن 
بـه کشـف حکم بسـیار حایز اهمیت اسـت از ایـن بعُد کـه در این مقیاس شـیوه و 
روش اسـتنباط تکامـل پیـدا کنـد که بـه نتایج صحیح و دقیق برسـیم. فقـه دانش 
اسـتنباط و کشـف دسـتورات الهی بـرای زندگـی و عالی تریـن قانون بـرای حیات 
بشـر در طـول تاریخ اسـت که بایـد آن را در دو مقیاس خـرد و کان تحلیل کنیم. 

رهنامـه:.در.فقـه.فضای.مجازی..بین.فقه.مسـائل.فضـای.مجازی.و.
فقه.فضـای.مجازی.تفاوت.اسـت؟

اسـتاد: یـک نکته مهم این اسـت که معمولًا یک اشـتباه در فقـه فضای مجازی 
رخ می دهـد. بـر اسـاس ایـن، بایـد بین فقه مسـائل فضـای مجـازی و فقه فضای 
مجـازی تفـاوت قائـل شـد. فقه در مسـائل فضـای مجـازی یعنی مسـائلی که در 
فضـای مجـازی اتفـاق افتـاده مثـل حریم خصوصـی در فضـای مجـازی، اما فقه 
فضـای مجازی مثل فقه در رسـانه یا فقه رسـانه اسـت. همین نـگاه باعث به وجود 
آمـدن تفکیک هـا و تفاوت هـا می شـود. در همین جاسـت که تفـاوت گام هایی که 
بـرای اسـتخراج فقـه فضای مجـازی برمی داریـم و با فقه رایج روشـن می شـود. 

فقـه در فضـای مجـازی یعنـی بررسـی مسـائلی کـه در فضـای مجازی بـرای ما 
حاصـل می شـود؛ مثـل دروغ گفتن نوشـتاری و مکتوب یا اشـاعه فحشـا و قمار در 
فضـای مجازی. اینها مسـائل در فضای مجازی اسـت که در هـر پلتفرمی می تواند 
باشـد؛ مثاً مسـئله اشـاعه فحشـا در ماهواره ها یا هر پلتفرم دیگری ممکن اسـت 
روی دهـد. امـا وقتـی از فقه فضای مجازی صحبت می کنیم، مقیاس کان اسـت؛ 
یعنـی در آنجـا اساسـاً از جزئیـات آن موضـوع بحث نمی کنیم. فقه فضـای مجازی 
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را از دو منظـر می شـود بررسـی کـرد؛ یکی مسـائلی کـه در فضای مجازی اسـت؛ 
مثـل ازدواج اینترنتـی، احـکام خمـس، بحـث دانلـود فیلم های مسـتهجن و حکم 
بازی های کامپیوتری. مسـائل بسـیاری از این دسـت را در کتاب نظام مسـائل فقه 
هنـر و رسـانه آورده ام کـه در آن بـه فضای مجازی هم پرداختـه ام. بحث هایی مثل 
مالکیـت معنـوی و مسـائل قمـار و این چیزها کـه در دیدگاهی که عرضه می شـود 
فقـه خـرد و فقه جزئی و ناظر به همین علوم و دروسـی اسـت که خوانده ایم. شـاید 
بتـوان در بسـیاری از کتاب هایـی که در حوزه مکاسـب و تجارت اسـت ریشـه های 

ایـن بحـث را در بیاوریـم. بحث مهـم ما فقه فضای مجازی اسـت 

رهنامـه:.یکی.از.سـؤالات.اساسـی.این.اسـت.که..اساسـاً.آیا.تولید.

و.تأسـیس.و.ترویـج.فنـاوری.فضـای.مجـازی.از.نظـر.معیارهـای.

شـرعی.جایز.اسـت.یا.نیست؟.اساسـاً.ماهیتاً.شـبکه.های.مجازی.و.

فضاهـای.مجـازی.چه.حکمی.دارنـد.یا.تکالیف.شـرعی.حاکمیت.در.
برابـر.عصـر.فضای.مجازی.چیسـت؟

اسـتاد: روشـن و واضح شـدن این نسـبت ها از نظر فقهی مسـئله ای بسیار جدی 
و اساسـی اسـت. دلیلـش این اسـت که خود موضـوع فضای مجـازی یک موضوع 
قابـل تفسـیر اسـت. این طور نیسـت که خودش مسـئله باشـد. بایـد ماهیت فضای 
مجـازی روشـن شـود و سـپس مـا فضای مجـازی را در مقابل مسـائلی کـه از بعُد 
تکلیفـی پیـش روی ما قرار می گیرد، تحلیل کنیم. بهتر اسـت در یک مثال مسـئله 

را توضیح بدهیم که موضوع شناسـی و روش اسـتنباط روشـن شـود.
بـرای مثال مسـئله مجسـمه کـه در حوزه هـای صنعتی و صنایع گذشـته مـا وجود 
داشـته اسـت. بـرای چـه منظـوری مجسمه سـازی انجـام می شـده اسـت؟ امروزه 
سـخن از هنـر تجسـمی اسـت، امـا در گذشـته این طـور نبوده اسـت و مثـاً برای 
سـاخت بـت اسـتفاده می کردنـد. امـروزه کـه راجع به مجسـمه صحبـت می کنیم، 
شـاید بـه همـان عمومات و مباحـث کلی ـ مثل اینکـه در دوره قبل و صدر اسـام 
در روایـات بـه آن اشـاراتی داشـته اسـت ـ اکتفـا و بررسـی ها را از ایـن منظر انجام 
شـود. بـرای مثـال این گونـه بحث شـود کـه اگر حکمـت و علت تحریم مجمسـه 
تشـبه بـه بـت و بت پرسـتی باشـد از ایـن منظر حرام اسـت یا نـه و بـه اطاقات و 
عمومـات و مباحـث این چنینـی ارجاع داده شـود. اما امـروزه موضوعاتی پیش آمده 
کـه گویی این مسـئله از نظـر تحلیلی با موضوعی که در صدر اسـام بـوده تفاوت 
ماهـوی دارد و به راحتـی نمی توانیـم از عمومـات و اطاقات بـرای اظهارنظر فقهی 
اسـتفاده کـرد. امروزه تجسـم ها و مجسـمه های بـدون حجم مطرح اسـت؛ آنهایی 
کـه بـا نـور و آب شـکل می گیرنـد. اساسـاً آیـا ایـن موضوع همـان موضـوع دوره 
گذشـته اسـت کـه بتوانیم از آن عمومات و اطاقات اسـتفاده کنیـم و حکم بدهیم؟ 

بـه نظر می رسـد کـه این طور نیسـت. 
مثـال دیگـر احـکام دربـاره نقاشـی اسـت. امـروزه موقعی که بـه کاریکاتـور توجه 
می کنیـم کـه در تصویـر دمـاغ یـک نفـر بزرگ کشـیده می شـود اما چهـره همان 
چهـره اسـت، آیا مـا می توانیم این نقاشـی را به صـرف آن عموماتی که قبـاً بوده 
اسـت، همـان نقاشـی بدانیم یـا خیر. آنچه امـروزه می بینیـم و آنچه در هنـر امروزه 
و رسـانه جدیـد مطـرح می شـود، قابلیـت تطبیـق موضوعـی نـدارد که حکـم را از 
گذشـته بکشـانیم و تطبیـق بدهیـم. از طرفی هـم نمی توانیم بگوییـم این موضوع 
قابـل تشـخیص بـرای عـرف عام اسـت. عرف عـام در بسـیاری از اینهـا نمی تواند 
تشـخیص بدهد و تشـخیصش معیار نیسـت. اینهـا حوزه های تخصصـی و دقیقی 

اسـت کـه عمـوم نمی توانند تشـخیص بدهند.
منظـورم ایـن اسـت کـه به راحتـی نمی توانیـم همـان احکامی کـه در کتـب ضاله 
داریـم را بـه فضای مجازی تطبیـق بدهیم و پیاده کنیم. هویت، ماهیت و چیسـتی 

ایـن فضـا و پدیده تکنیکی و فضای تکنولوژی و ارتباطی باید موضوعاً تحلیل شـود 
تـا اگر روزی وارد مسـئله تجارت الکترونیک شـدیم، بدانیـم این تجارت الکترونیک 
هویتـاً و ماهیتـاً بـه چه چیـزی قابل تطبیق اسـت. بـرای مثال راجع بـه بیت کوین 
بسـیاری گفتند اگرچه عینیـت خارجی در آن وجود نـدارد،  همچنان یک حق و یک 
امتیـاز اسـت؛ یعنـی هرچنـد پولی که ثمـن می خواهد قـرار بگیرد بـرای خرید یک 
شـیء واقعیـت خارجی نداشـته باشـد،  اشـکال ایجـاد نمی شـود چون حـق و امتیاز 
اسـت. ایـن ادعـا باید تحلیل شـود. این حـق و امتیاز آیا بـر این پـول الکترونیک و 
این فضای مجازی قابل تطبیق اسـت یا نیسـت و بررسـی شـود اساساً شما قابلیت 
جابجایـی و افزایـش و کاهـش را در ایـن حوزه ملـک و این مالیـت می توانید قائل 

بشـوید یا نه. 
تشـخیص موضـوع و مفردات این مسـئله کار دشـواری اسـت. هنگامی کـه من با 
برخـی عزیـزان اقتصـادی صحبـت می کـردم و ایـن قضیـه را تحلیـل می کردیم، 
بحـث پیچیـده شـد. علی الظاهـر موقعـی کـه می خواسـتیم به صـورت عـادی در 
ایـن قضیـه تفقـه بکنیـم موضوع بسـیط و راحت انگاشـته می شـد، امـا موقعی که 
پیچیدگی هـای ایـن فضـا بـه تحلیـل گذاشـته شـد و تقریب بـه ذهن گشـت که 
بـه ایـن راحتی هـا قابـل ارائه حکم شـرعی نیسـت. کمـا اینکه امـروزه بسـیاری از 
علمـای مـا در ایـن خصـوص اظهارنظر صریحـی نکرده اند که نشـان دهنده همین 

پیچیدگی اسـت. 

رهنامـه:.فضـای.مجـازی.از.نظر.افـرادی.که.بـا.آن.سـر.و.کار.دارند.
چه.سـطوحی.دارد؟.

اسـتاد: فضای مجازی سـه سطح دارد. یک سـطحش کاربران اند؛ همین مکلفین 
و کسـانی کـه از خدمـات فضای مجازی اسـتفاده می کنند. اینجـا بحث های خاص 
و مسـائل خاص خودش را دارد. یک سـطح خدمات دهندگان اند؛ یعنی وسـایط این 
خدمـات، مثـل اپراتورهایـی که خدمـات اینترنتـی ارائه می دهنـد. ایـن اپراتورها به 
تمـام فضاهای شـخصی و به حریم هـای خصوصی به راحتی می تواننـد ورود کنند. 
ایـن خدمات دهنـدگان یک سـطح از حوزه تکلیفی اسـت. سـطح سـوم و بالاتر که 
خیلـی اهمیـت دارد، سـطح مدیریتـی و حاکمیتی ایـن عرصه اسـت. اینکه فضای 
مجـازی در اختیـار چـه منظومـه و مجموعـه ای قـرار دارد و چـه نسـبت حقوقی و 

ضوابـط قانونـی ای دارد. از ایـن نمی توانیم چشم پوشـی کنیم. 
بعضی هـا وارد ایـن قضیـه می شـوند و می گوینـد یـک ابـزار و خدماتـی اسـت که 
می توانیـم از آن اسـتفاده کنیـم و مثاً امـر به معروف و نهی از منکـر را در این فضا 
جلـو ببریم و از آن اسـتفاده درسـت کنیم. طبیعتاً این فضـا کارکردهای مثبتی برای 
مـا می توانـد داشـته باشـد؛ امـا آیا طـراح ایـن تکنولـوژی جهتگیری اش به سـمت 
تقـرب و رشـددهندگی و آییـن پذیرش فرهنگ انسـانی و اخاقی و اسـامی بوده 
اسـت یـا خیـر. ایـن تحلیلـی خـارج از مباحث فقهی اسـت که بسـیار رشـد دهنده 
اسـت. برخـی معتقدنـد از فضـای مجـازی و تحـت وب می شـود اسـتفاده های 
صحیحـی کـرد، پس انسـان جایز اسـت به این فضـا مرتبط و متصل شـد، در یک 
مقالـه نوشـتم کـه اتفاقاً این موضـوع فضای مجـازی و فضاهای تحت وب اساسـاً 
به معنای آلات مشـترکه نیسـت که بگوییم از چاقو هم اسـتفاده صحیح می توانیم 
کنیـم و هـم اسـتفاده غلط. اگر چاقو دسـت یک جـراح باشـد از آن بـرای درآوردن 
غـده سـرطانی بهره بـرداری می کنـد و اگـر دسـت کافر زنگی باشـد یـک مؤمن را 
می توانـد از بیـن ببـرد. فضـای مجازی آلت مشـترک نیسـت؛ چون آلت مشـترک 
اسـتقال نـدارد که ببینیم تحـت اراده چه شـخصیت و حقیقتـی از آن بهره برداری 
می شـود. فضـای مجازی اساسـاً اسـتقال هویتـی ندارد؛ یعنـی در اختیار انسـان و 
اختیار اراده الهی قرار نگرفته اسـت و تکلیف فضای مجازی هنوز روشـن نیسـت و 
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بسـیار جـای توجـه دارد. حکم مطلق دادن بـه بهره برداری از فضـای مجازی بدون 
ماحظـات مضـار و خطراتی که دارد، اشـتباه اسـت و نباید این را نادیـده گرفت. به 
همیـن دلیـل در بعُد حاکمیتی ما نظـر صریحی داریم و معتقدیـم که حاکمیت باید 
نسـبتش را بـا ایـن فضـا روشـن کنـد. وقتی بخـش انترانت ملـی فعال شـود، یک 
سـری وظایـف حاکمیتـی و حکومتی به وجـود می آید و حتماً جزو تکالیف شـرعی 
اسـت کـه فضای سـالمی در اختیـار خدمت گیرندگان ایـن فضا قرار گیـرد تا بتوانند 
کارهـای عـادی و زندگـی عـادی خودشـان در این بسـتر داشـته باشـند. آن موقع 

می توانیـم راجـع بـه این فضا یـک حکم قطعـی بدهیم. 
گاهـی می گوینـد نگـرش شـما به فضـای مجـازی مبتنی بر قـدرت اسـت و تعابیر 
جهـاد ابتدایـی و دفاعـی در ایـن فضا، نشـان دهنده این اسـت که ماهیـت این فضا 
را ماهیـت میـدان مقابلـه و مبـارزه می دانیـد. آنـان می گوینـد اگر بر اسـاس کرامت 
انسـانی و آزادی صحبـت کنیـد و بدانید که در این رویکـرد یک فضایی در اختیار هر 
کسـی اسـت که می تواند از آن بهترین اسـتفاده ها را کند. از نظر ما این طور نیسـت 
و ایـن ماهیت و بسـتر در تفکر و ایدئولوژی جهان سـکولار و تمـدن مدرن به نوعی 
شـکل گرفتـه کـه می خواهد واسـطه گری کند بین جهـان و انسـان. همان گونه که 
وقتـی راجـع بـه ایدئولوژی خودمـان صحبت می کنیم وسـایط فیـض مثل مائکه 
و ائمـه معصومیـن را طـرح می کنیـم بین انسـان و حقیقـت این عالـم و خداوند 
تبـارک تعالـی. تفکـر سـکولار و اومانیسـتی ایـن را جایگزیـن کـرده اسـت، یعنـی 
تکنولـوژی را جایگزیـن ارتبـاط بین انسـان و طبیعت و انسـان و جهان کرده اسـت. 
آنـان ایـن جهان بینـی را تشـویق می کنند کـه حرکتش به سـمت جهـان مجازی 
اسـت کـه بتوانـد اندیشـه های خودشـان را در هژمونـی رسـانه های مختلـف و 
شـبکه های اجتماعـی بـه دیگران حقنـه کنند. در همین جاهاسـت کـه ما تفکیک 
و تفـاوت قائلیـم و نمی توانیـم بـه صـورت بسـیط صحبـت کنیـم. تفکـر مـا در 
فقـه فضـای مجـازی، فقـه رسـانه و دیگـر فقه هـای تخصصی بایـد ریشـه در آن 
ایدئولـوژی و جهانبینـی خاصـی کـه عـرض کردم داشـته باشـد تا بتوانیـم به یک 
سـامانه صحیح برسـیم و براسـاس آن، مبانی و ذهنیت های خودمان را ارائه بدهیم 
و از آن بهره بـرداری کنیـم. در ایـن بخـش مـا بایـد به یک سـری قواعـد و اصول 
اسـتنباطی برسـیم که فقه فضای مجازی را برای ما هموار کند تا در روش شناسـی 
فقـه فضـای مجـازی تکاملی ایجاد شـود و مـا به تبع بتوانیـم از این حوزه اسـتفاده 
بیشـتری کنیم. راه رسـیدن به این مهم بازگشـت به موضوع شناسـی حوزه فضای 

مجـازی اسـت که کار بسـیار بسـیار دقیق و عمیقی اسـت. 
به طـور کلـی و در یـک جمع بنـدی، فقـه فضـای مجـازی را زیرمجموعـه فقـه 
ارتباطـات می دانـم و فکـر می کنـم مـا در موضوع شناسـی فضـای مجـازی باید با 
دقـت و ظرافـت بیشـتری به تحلیل بپردازیم. اگر تحلیل ها درسـت باشـند، مقیاس 
مـا در فقـه فضـای مجازی مقیـاس کانی می شـود و تکالیفـی را بـرای حاکمیت 
و حکومـت طراحـی می کند و سـطح تکلیفـی را از سـطح کاربـران و مکلفین خرد 
بـه سـطح خدمت دهنـدگان و نهادهـای واسـط و سـطح بالاتـر یعنـی حاکمیت و 
حکومـت و فضاهـای کان تـر می کشـاند. مـا فضـای مجـازی را دارای تهدیـد و 
فرصت می دانیـم؛ امـا بـه نظرمـان این اندیشـه خام اسـت کـه این فضا بـر کرامت 
انسـان و آزادی اسـت. ماهیـت و هویـت فضـای مجـازی در جهـان مـدرن بـرای 
رسـیدن بـه جهان مجـازی اسـت و نمی توانیم از این چشم پوشـی کنیـم. این فضا 

مبتنـی بر قدرت اسـت. 
مـا برای اسـتنباط و کشـف دسـتورات الهی در مقیـاس کان به شـیوه ها، روش ها 
و قواعـد اصولـی بیشـتری نیـاز داریـم و آنچـه در اختیار ماسـت پاسـخ گوی نیازها 
نیسـت. در ایـن منظومـه کارهـای زیـادی باید انجام شـود. بـه ذهنم می رسـد که 
مـا بـه این مـوارد نیـاز داریم: طراحی شـبکه مسـائل فضـای مجازی، اسـتخراج و 

اسـتنباط و کشـف برخـی از قواعد پرکاربـرد در فقه فضای مجازی و کشـف برخی 
از اصـول حاکـم بر ریشـه فقـه در مقیـاس کان. بـرای این کار باید سـهم عقل و 
مقاصـد شـریعت را مشـخص کنیم کـه برای ما ذوق شـریعت و مقاصد شـریعت را 
بـرای مـا آشـکارتر کند تـا ما خـارج از این اصول حاکـم حرکت نکنیـم و ضوابط را 

از آن اسـتخراج کنیم. 
اکنـون نگـرش بسـیط در فقـه فضـای مجازی موجود اسـت کـه در آن از بخشـی 
از مباحـث مکاسـب اسـتفاده می شـود. نبایـد بـه ایـن بسـنده و اکتفا کرد. مـا حتماً 
بایـد مفـردات ایـن قضایا را بیشـتر بشـکافیم. همچنین دسـتگاه فقاهت مـا باید با 
زیرسـاخت های ارتباطـی و تکنولوژی هـای موجـود و کارکردهـا و نظریـات آن بـه 
طـور کامـل و جامع آشـنا شـود. این آشـنایی باید حاصل شـود تـا بتوانیـم در حوزه 
فقـه ارتباطـات ـ کـه زیر شـاخه اش فقه هـای اعام و رسـانه ای و فضـای مجازی 
اسـت ـ صحبـت کنیـم. باید از این شـاهراه و پل هـا عبور کنیم تـا بتوانیم به تفاهم 
صحیحی در اسـتخراج و اسـتنباط حکم برسـیم؛ اگرچه کار بسـیار سـخت اسـت. 

مـا اگـر بـه ایـن نتیجه برسـیم می بینیم کـه ایـن پدیده هـا و موضوعـات چندلایه 
هسـتند و بایـد با نظامات مختلف اقتصادی و اجتماعـی و امنیتی و بین المللی درهم 
آمیختـه شـوند و یـک ماتریس را بـرای ما به وجـود بیاورند که بر پایه آن اسـتنباط 
صحیحی متشـکل از فهم درسـت و جهت دهی شـارع کنیم و آن را به شارع نسبت 

دهیـم. ایـن کار نیازمند توجه و تفقد جدی اسـت.

معرفی.استاد
مـن علـی نهاوندی هسـتم. الان در مرکز فقهـی ائمه اطهار مدیر گـروه فقه هنر و 
رسـانه و در مجمـع عالی حکمت اسـامی مدیـر گروه فقه هنر و ارتباطات هسـتم. 
نویسـنده کتاب هایـی همچـون فقـه رسـانه و ارتباطـات، مبانـی فقهـی جنگ نرم 
رسـانه ای، آغـاز روشـنایی درآمـدی بـر مهارت های ارتباطـی، تأملی پیرامـون دین، 
فرهنـگ و رسـانه هسـتم و دو جلـد کتـاب راجع به نظام مسـائل فقه هنر و رسـانه 
دارم.کتـاب فقـه رسـانه و ارتباطـات را به  نشـر چاپ کرده اسـت و بقیـه کتاب ها را 
مرکـز فقهـی ائمـه اطهـار و مجموعه های دیگـری تولیـد کرده اند. من بیـش از ده 
سـال اسـت که سـطح چهار حوزه را گذرانده ام و بیش از ده سـال اسـت که درس 
خـارج فقـه هنر و رسـانه را تدریس می کنم. همچنین من در مرکز خراسـان رضوی 
بـه مـدت پنج سـال مدیرکل صدا و سـیمای خراسـان رضـوی بودم و بعد ریاسـت 
مرکـز پژوهش هـای اسـامی صـدا و سـیما را بـر عهده گرفتـم. همچنیـن خودم 
تولیدکننده مسـتندهای متعددی هسـتم؛ تا کنون هشـت مسـتند تولید کرده ام و در 

صدا و سـیمای جمهوری اسـامی و برخی کشـورها به نمایش گذاشـته ام.
من از نزدیک با ظرفیت ها و ابعاد و شـاکله حوزه های رسـانه ای آشـنایی دارم و فکر 
می کنـم بـرای قدرت اسـتنباط و تبییـن برخی از این موضوعات جهت کشـف حکم 
و اساسـاً جـرح و تعدیـل در موضوعـات فقهـی، بـه چنین آشـنایی هایی نیاز اسـت. 
در دانشـگاه های مختلـف ایـن رشـته ها را تدریـس کـرده ام. ما به پژوهشـکده هایی 
نیـاز داریـم کـه ایـن امر را بـرای ما تسـهیل کنند. مـن در واتیـکان دیـدم برخی از 
فضاهای اجتماعی، جامعه شناسـی و روان شناسـی اجتماعی و موضوعاتی مثل حوزه 
ارتباطات را به بحث گذاشـته اسـت. دانشـکده هایی که آنجا بحث می کردند مباحث 
نظـری را بـه عمل نزدیک کرده بودند. بسـیاری از داسـتان های تاریخی و مذهبی را 
کـه هالیـوود می سـازد، از دل همیـن مجموعه ها بیرون آمده اسـت و دانشـکده های 
مرتبـط بـا واتیـکان آنها را بـه بحث می گذارنـد. من فکر می کنم این پژوهشـکده ها 
و آموزشـگاه هایی کـه بـه صـورت تخصصـی به ایـن موضـوع می پردازنـد می تواند 
کمک کار تبیین مسـائل باشـند. التبـه بعُد فقاهتی ایـن قضایا نباید کمرنگ شـود و 

خوف این هسـت که مسـائل و دسـتگاه فقاهـت را در اینجـا لاغر ببینیم.
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